


اخلاق ســرمايه اصلى اقوام و ملت هاست.
اخلاق كليد حل مشــكلات مهم اجتماعى 
اســت. اخلاق خميرمايه تمدن و ســتون 
فقرات يك زندگى اجتماعى سالم است و 
اخلاق بهترين وســيله انسان در سير الهى 
است. باغ پر بار جامعه انسانيت، با گل ها 
و بــرگ هاى پر طــراوت اخلاق و فضيلت 
زينت مى يابد حال آنکه در عصر جاهليت 
خبــرى از اين امر نبــود، در این وضعیت 
رسول خدا صلى الله عليه و آله به رسالت 

مبعوث شد.

پیامبری که به بیان اميرمؤمنان على عليه 
الســلام با هم نشــينانش با خوش رويى و 
خنده برخورد مى‏ كــرد و نرمخو و ملايم 
بود. هرگز خشن، ســنگدل، پرخاش گر، 
بدزبان، عيب جو و مديحه  ســرا نبود، ســه 
چيز را از خــود دور كرده بود: مجادله در 
سخن، پرگويى، دخالت در كارى كه به او 
مربوط نبود. و دو چيــز را در مورد مردم‏ 
رها كرده‏ بود: كسى را مذمّّت نمى  كرد، به 
جست‏وجوى لغزش  ها و عيب  هاى پنهانى 

مردم نمى  پرداخت.

اگر مــى  بينيم پيامبر اكرم صلى الله عليه 
و آله و سلم دين نجات بخش اسلام را در 
مدّّت زمانى كوتاه در شــرق و غرب عالم 
منتشــر مى  سازد، و قلب  هاى آحاد مردم 
را به هم پيوند مى ‏زند، و از انســان  هاى 
پركينه و عنود، ســپاهى يكپارچه و متّّحد 
و يك ‏دســت تهيّّه مى  كنــد و به كمك 
آن  ها، دين حق را در سراســر كره زمين 
تبليــغ مى نمايد؛ قرآن ســرّّ آن را اخلاق‏ 
خــوش پيامبر صلــى الله عليــه و آله و 
ســلم و نفوذ عجيــب آن حضرت در قلب 
و دل مســلمانان و غير مسلمانان معرّّفى 
مى  نمايــد: »فََبِِما رََحْْمََةٍٍ مِِنََ ال�لَّهَِِ لِنِْْتََ لَهَُُمْْ 
وا مِِنْْ  بِِْ لَاَنْفََْ�ضُُّ ا غََلِيِظََ الْقََْلـ� وََ لَوَْْ كُُن�ـتََْ فََظًّ�ً
حََوْْلِكََِ‏؛]1[بــه )بركــت( رحمت الهى، در 
برابر آنان ]مردم‏[ نرم )و مهربان( شدى! و 
اگر خشن و ســنگدل بودى، از اطراف تو، 

پراكنده مى  شدند«.

يكى از مزاياى اين پيامبر اين اســت كه: 
ـهِِِمْْ؛]2[ او از جنس‏ خود آن ها  »مِِنْْ أَنَْفُُْس�
و از نوع بشــر اســت«؛ زیرا برای رسيدن 
به هــدف آفرينــش و تكامل انســان در 
جنبه هــاى اخلاقى حتما باید پيامبران از 
جنس خود ما باشند )نه فرشته يا موجود 
ديگــرى(، به ویــژه آنکه مربيــان اخلاق 
بيشتر از راه اصل  محاكات )همرنگ شدن 
با ديگــران( در روح دگران نفوذ مى كنند 
و اين در صورتى ممكن اســت كه تربيت 
كننده و تربيت شونده داراى خلقت مشابه 
و شرايط مساوى در زندگى باشند. در غير 
اين صــورت، مربى جز از راه  تعليم  نمى 
توانــد در دیگران نفوذ كنــد و پايه اصلى 
تربيت و پرورش و تعديــل غرايز( از بين 

مى رود.

بــه تعبیر ديگر، فرشــته تنها مى تواند به  
انسان تذكراتى بدهد و مسائلى را كه نمى 
داند براى عقل او روشــن سازد، اما هرگز 
نمــى تواند در قلمرو غرايز و اميال او نفوذ 
كند، زيــرا او از كنترل و رهبرى آن ها به 

كلى عاجز است.

به يقين اســلام يك ديــن جهانى و براى 
تمام مناطــق روى زمين در تمام اعصار و 
قرون است و در عين حال شريعت سمحه 
و سهله و كاملا آسان مى  باشد؛ »شريعت « 
به معناى راهى است كه از كناره نهرهاى 
بزرگ به ســوى آب مى‏ گشايند، تا مردم 

بتوانند به آسانى از آب استفاده كنند.

آری اسلام شــريعتى است سهل و آسان؛ 
يعنى در عين اين كه همه اعمال انســان 
هــا را تحت برنامه قرار مــى ‏دهد، برنامه‏ 
اش چنان اســت كه مايــه تنفّّر و رميدن 
مردم نمى  شــود، به نحوی که هم اسلام 
آوردن آسان است؛ زيرا كافى است انسان 
شــهادتين را از صميم قلب بر زبان جارى 
كند، و هم برنامه  هاى اســلام آسان قرار 
داده شــده؛ با ادّّلــه »لا ضــرر« و »نفى 
حرج« هر گونه ضرر و تكليف ســنگين و 
طاقت فرســا را از دوش انسان  ها برداشته! 
اصل را بر »برائت« گذاشته و دستور داده 
فعل ديگــران را حمل بر صحّّت كنند. هر 

گونه اكراه و اجبار را مردود شمرده و كليّّه 
قراردادهايــى كه با اكــراه و اجبار صورت 
مــى  گيرد، باطل اعلام كــرده. واجبات را 
تــا آن جا لازم العمل شــمرده كه موجب 
مشقّّت و عسر و حرج نشود و پيامبر اكرم 
ّى اللّّه عليه و آله در يك كلمه فرموده  صلـ�
ـمَْْحََةِِ  الس�� بِاِلْحََْنََفِِيََةِِ  إِلَِيَْْكُُمْْ  اســت: »بُعُِِثْْتُُ‏ 
هْْلَةَِِ؛]3[من با يك دين و شريعت آسان  ال�سََّ

و راحت به سوى شما مبعوث شدم«.

از این رو با بعثــت‏ پيامبر اكرم صلى الله 
عليه و آلــه افول و غــروب تبعيض‏ هاى 
نابجا شروع شــد و همه از جمله زنان در 
جايگاه واقعى خود قرار گرفتند. امّّا پس از 
رحلت آن حضرت دوباره تبعيض  ها علیه 
زنان شروع شد و در دوران خليفه سوم به 

اوج خود رسيد.

بی شک اسلام‏، دين بينش و آگاهى است. 
رمز و راز گســترش اين آيين نجات بخش 
در آگاهى بخشــى آن نهفته است. دينى 
است كه سخنان خود را آميخته با منطق 
و حكمت‏ بيان مى  كنــد. احكام حكيمانه‏ 
اش را با بستر سازى  هاى فكرى و فرهنگى 
و ايجاد زمينه‏ هاى لازم، همراه مى  سازد. 
بر انديشــيدن و تدبر پا مى  فشارد و بدون 
دادن آگاهى‏ هاى لازم و ايجاد بســترهاى 
ـَل، بر بيان حكمى مبادرت نمى ‏ورزد؛  عََم�
همانگونــه که هم هــدف آفرينش جهان، 
پيشــرفت علم و دانش بوده اســت هم و 
هدف بعثت پيامبر اســلام‏ صلى الله عليه 
و آله گســترش علم و حكمت‏، و پرورش 

نفوس مى  باشد.

لذا خداوند به عنوان نخســتین معلم، گاه 
قلم به دســت پيامبر اسلام صلى الله عليه 
و آله مى ‏دهد، نوشتن را مى  آموزد، و گاه 
يك حرف و دو حرف بــر زبانش مى‏ نهد 
و شــيوه ســخن گفتن را به او تعليم مى 
‏دهد، و اين ها همه حاكى از آن اســت كه 
يكى از بزرگ ترين اوصاف خداوند متعال 
تعليــم دادن بندگان اســت، تعليمى كه 
وسيله شناخت و معرفت آن ها مى  شود.

]1[ سوره آل عمران، آيه 159.
]2[ همان، آۀی164.

]3[ بحار الانوار، ج 65، ص 346.
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پیامبر شرقی
پیامبــران و ادیان بزرگ و مصلحان اخلاقى حتى حضرت مسیح‏ علیه الســلام پیامبر بزرگى که غربی ها 
معمولًاً پیرو آیین او هســتند همه از شــرق‏ برخاســته اند؛ مسیح علیه السلام در شهر »ناصره« در شمال 

فلســطین‏ تولّدّ یافت و از همان جا دعوت‏ خود را شروع نمود.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

تصویرسازی
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دیدارها

حضرت آیــت الله العظمی مکارم شیرازی 
با آیت‌الله اعــرافی مدیر حوزه های علمیه 

دیدار کردند.

معظم لــه در این دیدار نــکات مهمی را 
متذکر شدند.

ایشان دور نشــدن از سنت های حوزوی، 

حفظ روح مطالب کتب سابق در اصلاح و 
ویرایش هــای جدید، بررسی صلاحیت ها 
در تأیید اساتید دروس خارج فقه و اصول، 
تشــویق طلاب به ساده زیستی، کمک هر 
چه بیشتر به معیشــت طلاب، اهمیت به 
مســائل اخلاقی و حمایت از استعدادهای 

لایق و شایسته را مورد تأیکد قرار دادند.

در ابتدای این دیدار نیز آیت الله اعرافی، 
گزارشی از فعالیت های شورای مدیریت را 
به معظم له ارائه نمودند.حضرت آیت الله 
العظمی مکارم شیرازی با آیت‌الله اعرافی 

مدیر حوزه های علمیه دیدار کردند.

تأکید بر دور نشدن از سنت های حوزوی

هیچ کس پیش بینی نمی کرد که اعتکاف 
چنین وســعتی پیدا بکند. این گســترش 
نشان می دهد که کی معنویتی در اعتکاف 
اســت و آن معنویت ســبب یــک چنین 

گستردگی شده است.

حضرت آیت اللــه العظمی مکارم شیرازی 
در دیدار با مســئولان ستاد اعتکاف ضمن 
تبرکی میلاد با سعادت حضرت جواد)علیه 
السلام( فرمودند: اعتکاف کیی از مهم ترین 

برکات انقلاب اسلامی است.

معظم له با اشاره به گسترده شدن روز افزون 
اعتــکاف فرمودند: هیچ کــس پیش بینی 
نمیکرد که اعتکاف چنین وســعتی پیدا 

بکند. این گســترش نشان می دهد که کی 
معنویتی در اعتکاف اســت و آن معنویت 

سبب کی چنین گستردگی شده است.

معظم لــه آمادگی مردم بــرای اعتکاف را 
مهم ترین دلیل گســتردگی آن دانســته و 
فرمودند: مهم این اســت کــه این آمادگی 
از کجا سرچشــمه می گیرد و سبب چنین 
گسترش بی سابقه ای در امر اعتکاف شده 

است.

ایشان تبیین انگیزه های معتکفین و دلایل 
افزایــش آن را مهــم دانســته و فرمودند: 
گــروهی به دلیــل اینکه اعتــکاف با تمام 
اخلاص و تقوا انجام می شــود آن را وسیله 

خوبی برای برآورده شدن حاجات و برطرف 
شدن مشکلات می دانند و گروهی نیز بدون 

انتظار و در پی معنویت آن هستند.

ایشان ضمن تشکر از همت والای مسئولین 
برگزاری اعتکاف، به آنان فرمودند: این جزء 
اعمال حســنه شماست که دست به چنین 
کاری زدیــد و با امیــدواری آن را ادامه و 
توسعه می دهید و امیدوارم ما هم در برکات 

این برنامه سهیم باشیم.

در ابتدای این دیدار حجج اسلام تیکه ای و 
فلاح زاده گزارشی از نحوه و روند آماده سازی 
مراســم اعتکاف امســال را به سمع و نظر 

مرجعیت معظم رساندند.

اعتکاف یکی از مهم ترین برکات انقلاب اسلامی است

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی با حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب دیدار و گفتگو کردند

 دیدار حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی با 

حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی
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سخنرانی ها

حضرت آیــت الله العظمی مکارم شیرازی 
در مراســم عمامه گذاری جمعی از طلاب 
حــوزه علمیه قــم که به مناســبت میلاد 
حضــرت فاطمه زهرا ســلام الله علیها در 
دفتــر معظم له برگزار شــد با اشــاره به 
عظمــت مقام حضرت فاطمه زهرا ســلام 

الله علیها، حدیث زیر را بیان فرمودند:

ـةَُُ إِ�نََّ اَلَ�لَّهَََ  )ص( قََالََ: »يَاَ فََاطِِم� عن ال�نََّب�ـ�يََِّ
ـبَُُ لِغََِضََبِِكِِ وََ يَرَْْضََى لِرِِِضََاكِِ؛ پیامبر  لَيَََغْْض�
اکرم صلّّی الله علیه وآله وسلّّم فرمود: ای 

فاطمه! غضب تو، خدا را به خشم می آورد 
و رضای تو رضایت خدا را جلب می کند«

به‌این معنا که ما معمولاًً می گوییم رضای 
خدا را باید به دســت بیاوریم اما در اینجا 
می فرماید رضایــت تو، رضایت خدا را به 

دست می آورد.

ایشــان در ادامه فرمودنــد: همین حدیث 
که در کتب شیعه و ســنی نقل شده است 
برای عظمت مقام فاطمه زهرا ســلام الله 

علیها کافی است.

معظم له در ادامــه توصیه هایی به طلاب 
و روحانیــون داشــتند و فرمودند: اکنون 
کــه افتخار پوشیدن لباس ســربازی امام 
زمــان عجّّل الله تعالی فرجه الشــریف را 
دارید باید شــخصیت تــازه‌ای پیدا کنید 
و مســؤولیت های جدیدی کــه در قبال 
جامعه، مردم، والدین، همســر و فرزندان 

دارید به بهترین نحو انجام دهید.

ایشــان در پایان برای آنــان دعا و آرزوی 
موفقیت نمودند.

پیامبر اکرم صلّیّ الله علیه وآله وسلّّم فرمود:

 ای فاطمه! غضب تو، خدا را به خشم می آورد و رضای تو 
رضایت خدا را جلب می کند

حضرت آیــت الله العظمی مکارم شیرازی 
در مراســم عمامه گذاری جمعی از طلاب 
حــوزه علمیه قــم که به مناســبت میلاد 
حضرت امیر المؤمنین علی علیه الســلام 
در دفتــر معظم لــه برگزار شــد با بیان 
ّ�يِّ  عََل المُُؤمِِنِِ حُُ�بُُّ  حدیث »عُُنوانُُ صََحيفََةِِ 
بــنِِ ابيطالب« از پیامبر اکــرم صلّّی الله 
علیه وآله وســلّّم در مورد امیر المؤمنین 
علی علیه الســلام فرمودنــد: محبت امیر 
المؤمنیــن علی علیه الســلام مهم ترین و 
برجســته ترین نکته‌ای اســت که در نامه 

اعمال مؤمنان نوشته می شود.

ایشــان در ادامه افزودند: این حدیث می 
گویــد محبت عــلی بــن ابی طالب علیه 
السلام تیتر نامه اعمال افراد با ایمان است. 

یعنی مهم ترین نکته درباره مؤمن آن است 
که محبت علی علیه الســلام داشته باشد، 
البته این محبت هم باید در قلب و هم در 

اعمال انسان باشد.

 معظم له در ادامه به آیه »إِنِْْ كُُنْْتُُمْْ تُحُِِ�بُُّونََ 
اللّّهََ فََا�تَّبَِِعُُونِيِ« اشــاره نموده و فرمودند: از 
اینجا معلوم می شــود که شــرط محبت، 

پیروی کردن است.

ایشــان ملبــس شــدن طلاب بــه لباس 
ســربازی امام زمان علیه الســلام را آغاز 
مرحله تازه‌ای در زندگی آنان دانســته و 
فرمودنــد: طلابی که مفتخــر به پوشیدن 
لباس شده‌اند مسئولیت مهمی دارند  این 
و باید به شایســتگی وظایف سربازی امام 

زمان علیه الســلام و شاگردی امام صادق 
علیه السلام را انجام داده و رفتار خود را با 

این جایگاه تطبیق دهند.

معظم لــه افزودند: این لبــاس تنها کی 
پوشش نیست بلکه به همراه خود وظایف 
ســنگینی دارد که اگر به درســتی انجام 
شــود آن فرد می تواند به عنوان ســرباز 
واقعی امام زمان علیه السلام شناخته شود

حضرت آیــت الله العظمی مکارم شیرازی 
در پایــان برای طلاب دعا کردند تا بتوانند 
مســئولیت ها و ظایف خود را به درستی 
انجام دهند و سرباز واقعی امام زمان علیه 

السلام باشند.

محبت امیر المؤمنین علی علیه السلام 
تیتر نامه اعمال مؤمنان است
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1یادداشت

زنان در طول تاریخ سرگذشــت دردناکى 
داشــتند، و از آنجا که از نظر جســمانى 
نســبت به جنس خشــن مــردان کمى  
ضعیف  تر بودند، به همین دلیل زورگویان 
و ظالمان در طول تاریخ ســعى داشــتند 
شخصیت انســانى آنها را لگدمال کنند، و 
چــه جنایاتى که در ایــن راه نکردند، به 
خصوص در محیط عربســتان و در عصر 
جاهلیــت‏ که بیش از همه جا شــخصیت 

زن‏ پایمال شده بود.

جاهلیت عرب و جاهلیت هاى مشــابه آن 
در اقوام دیگر نشــان دهنده مجموعه اى 
از عقاید باطل و خرافات و آداب و رســوم 
غلط و گاه زشــت و شــرم  آور و کارهاى 
بیهوده و برخوردهاى قساوت مندانه بود. 
مســائل اخلاقى در میــان آنها در منحط 
ترین ســطح خود بود و عداوت شــدید و 
یکنه هایى که از اســلاف براى اخلاف به 
یــادگار می ماند، بر آنها حکومت می کرد 
کــه نه تنها اخلاق، بلکه همه چیز اجتماع 

آنها قربانى آن می شد.

کیــى از بــزرگ ترین مفاســد اخلاقى و 
اجتماعى، مسئله پایمال شدن حقوق زن‏ 
در جامعــه عرب جاهلى بــود؛ تا آنجا که 
زن‏ را همچــون کالایى مبادله می کردند؛ 
ســهمى از ارث مــردان بــراى آنها قائل 
نبودند؛ تولد دختر را ننگ می پنداشتند، 

و دختران را زنده به گور می کردند.

نقض حقوق زنان

عصر جاهلیت‏ عصــر تبعیض هاى نابجا و 
ظالمانه بود، و نمونه بارز آن تبعیض بین 
زن‏ و مــرد بود، از جمله در عصر جاهلیت 
عرب، رســم چنین بود کــه تنها مردان 
را وارث می شــناختند، و زنان‏ را از ارث 
محروم می ساختند و ثروت میت را - در 
صورتى که مــرد نزدکیى نبود - در میان 

مردان دورتر قسمت می کردند.

در عصــر جاهلیت‏ نظر به ایــن که براى 
زنان ارزشــى قائل نبودند، غالباًً مهر را که 
حق مســلم زن‏ بود، در اختیار اولیاى او 
قرار می دادند، و آن را ملک مســلم آنها 
می دانســتند. گاهى نیــز مهر کی زن را 

ازدواج زن دیگرى قرار می دادند.

تحقیر زنان

نــه تنها زنان از بسیارى از حقوق فردى و 
اجتماعى نیظر ارث محروم بودند بلکه گاه 
حقّّ حیات نداشــته، و در بعضى از قبایل 

ملک مرد محسوب می شدند!

زن در میان آنان متاع بى ‏ارزشى محسوب 
می شد که از ســاده  ترین حقوق انسانى 
محروم بود و حت�ـّى گاه بر روى آن قمار 

می زدند.

آنهــا براى تعدد زوجات حد و مرزى قائل 
نمی شدند، به سادگى خوردن آب، ازدواج 
می کردنــد و به آســانى آنها را طلاق می 

دادند.

هم ردیف حیوان!

در عصــر جاهلیــت »زنــان‏ را در ردیف 
حیوانــات اهلى می شــمردند و به هنگام 
قحطى آنان را می کشــتند، و گوشتشان 
را می خوردنــد!« و یا »آنهــا را به هنگام 
رسیدن به ســنّّ ازدواج به عنــوان کالا، 
با بهــاى متفاوت در معــرض فروش می 
گذاشــتند!« و یا »به هنگام فوت شوهر، 
براى رهایــى روح او از تنهایى، زنش را با 
جســد شوهر می ســوزاندند!« و یا »او را 
زنــده زنده در گور با او دفن می کردند!«. 
برخى زن را براى همیشه از ازدواج مجدد 
محروم ســاخته و گوشه نشین می کردند 
و در پاره اى از قبایل زن ها موظف بودند 
مدتى کنار قبر شــوهر زیر خیمه سیاه و 

چریکــن با لباس هــاى مندرس و یثکف 
دور از هــر گونه آرایش و زیــور و حتى 
شستشــو به سر برده و بدین وضع شب و 
روز خــود را بگذرانند. و در کی کلام، زن 
را انسان نمی شــمردند! و به زن ظلم بى‏ 

حساب کردند.

زنده به گور کردن دختران

کیــى از دردناک تریــن و وحشیانه  ترین 
پدیــده  هاى عصر جاهلیــت عرب پدیده 

»وئاد« )زنده بگور کردن دختران( است.

از جمله تفکرات خرافى مشــرکان ابله در 
عصر جاهلیت، در مورد تولد فرزند دختر 
اســت که چگونه از شــنیدن خبر ولادت 
آنها  اینکه  ناراحت می شدند.جالب  دختر 
به حدى از فرزنــد دختر متنفر بودند که 
گاهى با دســت خود زنده به گورش می 
کردنــد. تا آنجا که طبــق گفته بعضى از 
مفســران در عصر جاهلیــت هنگامى‏ که‏ 
وضع‏ حمل‏ زن فــرا می رسید، حفره اى 
در زمیــن حفر می کرد و بــالاى آن می 
نشست، اگر نوزاد دختر بود آن را در میان 
حفره پرتاب می کرد و اگر پسر بود، از آن 

نگهدارى می نمود!

کیى از شــعراى آنهــا در همین زمینه با 
لحن افتخار آمیزى می گوید:

تُُیها اذْْ وُُلِدََِتْْ تَمَُُوتُُ »سََ�مََّ

وََ الْقََْبْْرُُ صِِهْْرُُ ضامِِنٌٌ ذِِمّّتُُی؛

نــام آن نوزاد دختر را به هنگامى که تولد 
یافت تموت گذاشــتم )تفــأل بر اینکه به 
زودى می میرد، در مقابل نام گذارى براى 
پسران که به معناى زندگى و ادامه حیات 
اســت( و قبر داماد من است که دخترک 

را در بر گرفته و خاموش ساخته است«.

آنها وجود دختر را بــراى خود عملًاً کی 

ننگ می پنداشتند تا آن حد که از زشتى 
این پدیــده، از میان قوم و قبیله فرار می 
کردند. غافل از اینکه اگر دختران نبودند، 
مادران نبودنــد، و اگر مادران نبودند آنها 
وجود پیدا نمی کردند. شــاعر آنها در این 

زمینه می گوید:

ِ ابى بِنِْْتِِ یراعى شُُؤوُُنَهَا »لِ�لِّک

هْْرُُ ِ ثَلَاثَةَُُ اصهارٍٍ اذا حُُمِِدََ ال�صِّ

فََبََعلٌٌ یراعیها وََ خِِذْْرٌٌ �نُّکیُها

وََ قََبْْرٌٌ یواریها وََ خََرُُیهُُمْْ الْقََْبْْرُُ؛

براى هر پدرى که صاحب دختر می شود 
و می خواهد شئون آن دختر را حفظ کند 
سه داماد وجود دارد: نخست شوهرى که 
در خور او باشــد و مراقبــت از او کند، و 
دیگــر پــرده اى که او را در پشــت خود 
محفوظ دارد، و ســومى قبرى است که او 
را در خود بپوشاند، و از همه این ها بهتر، 

همین قبر است«.

آنها تنها از این جنایت عیظم و بى  مانند، 
نگــران نبودنــد بلکه بــه آن افتخار می 
کردنــد و از نقاط مثبت خانواده خود می 

شمردند!

ماجرای زنده به گوری

این واقعاًً وحشــت آور اســت که انسان، 
آن قدر عاطفه خــود را زیر پا بگذارد که 
به کشــتن انســان آن هم در زشت ترین 
صورتش افتخار و مباهات نماید، انســانى 
که پاره تن خود او اســت انســانى که بى 
دفاع و ضعیف است، او را با دست خویش 

زنده زنده به خاک بسپارد.

این کی امر ســاده نیســت که انسان هر 
چند نیمه وحشى دست به چنین جنایت 
وحشــتناکى بزند، قطعا داراى ریشه هاى 

اجتماعى و روانى و اقتصادى بوده است.

مورخان می گویند: شروع این عمل زشت 
در جاهلیت از آنجــا بود که جنگى میان 
دو گــروه در آن زمان اتفــاق افتاد. گروه 
فاتح، دختران و زنان گروه مغلوب را اسیر 
کردند. پس از مدتى که صلح بر قرار شد، 
خواســتند اسیران جنگى را به قبیله خود 

بازگردانند. ولى بعضى از آن دختران اسیر 
با مردانى از گروه غالب ازدواج کرده بودند. 
آنهــا ترجیح دادند که در میان دشــمن 
بمانند و هرگز بــه قبیله خود باز نگردند. 
این امر، بر پدران آن دخترها سخت گران 
آمد و مایه شماتت و سرزنش آنها گردید. 
تــا آنجا که بعضى ســوگند یاد کردند که 
هر گاه در آینده دخترى نصیبشــان شود 
او را با دســت خود نابود کنند تا بدســت 

دشمن نیفتند!

خوب ملاحظه می کنید که وحشــتناک 
ترین جنایات زیر پوشش دروغین دفاع از 
ناموس و حفظ شرافت و حیثیت خانواده 
انجام می گرفت. عاقبت این بدعت زشت 
و ننگیــن مــورد اســتقبال گروهى واقع 
شد، و مســئله »وئاد« )زنده بگور کردن 

دختران( کیى از رسوم جاهلیت شد.

ایــن احتمــال نیز وجــود دارد که تولید 
کننــده بودن پســران، و مصــرف کننده 
بودن دختــران، در آن جوامع، نیز به این 
جنایت کمک کرده باشــد. زیرا پسر براى 
آنها، ســرمایه بزرگى محسوب می شد که 
در غارتگری ها و نگهدارى شتران و مانند 
آن از وجــودش اســتفاده می کردند، در 

حالى که دختران چنین نبودند.

از سوى دیگر وجود جنگ ها و نزاع هاى 
دائمــى  قبیلگى میان آنها ســبب فقدان 
ســریع مردان و پسران جنگجو می شد و 
طبعا تناسب و تعادل میان تعداد دختران 
و پسران به هم می خورد، و تا آنجا وجود 
پسران عزیز شــده بود که تولد کی پسر، 
مایه مباهات بــود و تولد کی دختر، مایه 

ناراحتى و رنج کی خانواده!

این امر تا آنجــا رسید که به گفته بعضى 
از مفســران، به محض اینکه حالت وضع 
حمل به زن دست می داد شوهر، از خانه 
متوارى می گشــت، مبــادا دخترى براى 
او بیاورد و او در خانه باشــد! ســپس اگر 
به او خبر می دادند، مولود پســر است، با 
خوشحالى و هیجان وصف ناپذیرى به خانه 
باز می گشــت. اما واى اگر به او خبر می 
دادند که نوزاد دختر است، آتش خشم و 

اندوه جان او را در بر می گرفت.‏ داســتان 
»وئاد« پــر از حوادث بسیــار دردناک و 

چندش آور است.

این عمل خواه به دلیل فقر بى حســاب و 
اعتقاد به عــدم کارایى اقتصادى دختران 
باشــد و خواه به دلیل تعصب افراطى در 
مورد دختران، که مبادا در جنگ ها اسیر 
شوند و به دست دشــمن بیفتند، کیى از 
دردنــاک  ترین و وحشیانــه  ترین پدیده 
 هاى عصر جاهلیت عرب، و دلیل روشنى 
بر جهل فــوق العاده و ســقوط اخلاق و 
عواطف انسانى و بى حرمتى کامل نسبت 

به مقام زن در آن جامعه جاهلى است.

خشونت علیه زنان

در دو کتــاب معــروف به نام »انســاب 
الأشــراف« و »الأغانى« داستانى نقل شده 
کــه در جاهلیت بیــن دو طایفه از عرب 
جاهلى خصومت و جنگى در گرفت. کیى 
از این دو طایفه شــکم هاى دو هزار نفر 

از زنان باردار طایفه دیگر را پاره کردند.

ایلاء، رسم زشت جاهلیت

در دوران جاهلیــت‏ زن هیچ گونه ارزش 
و مقامــى  در جامعه عرب نداشــت و به 
همین جهت براى جدایــى از او یا تحت 
فشــار قرار دادن زن، طرق زشتى وجود 
داشــت که کیى از آنها »ایــلاء« به معنى 
ســوگند خوردن بر ترک عمل زناشــویى 
بود. به ایــن ترتیب که هر زمان مردى از 
همســر خود متنفر می شــد، سوگند یاد 
می کرد که با او هم بســتر نگردد و با این 
راه غیر انســانى همسر خود را در تنگناى 
شدیدى قرار می داد. نه او را رسماًً طلاق 
می داد تا آزادانه شوهر انتخاب کند، و نه 
بعد از این ســوگند حاضر می شد آشتى 
کرده و با همســر خود زندگــى مطلوبى 
داشته باشد. البته خود مردان غالبا تحت 
فشــار قرار نمی گرفتند، چون همســران 

متعددى داشتند.

زنان در زنجیر

در زمان جاهلیت زنان‏ در زنجیر اســارت 
مــردان بودند و مجبور بودند زندگى خود 

زن در عصر جاهلیت 
از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدّّ ظلّّه العالی
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را طبق تمایــلات مردان خودکامه تنیظم 
کنند.

از جمله در انتخاب همســر به خواسته و 
میل زن هیچ گونه اهمیتى داده نمی شد. 
حتى اگــر زن با اجازه ولــى، ازدواج می 
کرد ســپس از همسرش جدا می شد، باز 
پیوستن او به همسر اول بستگى به اراده 
مردان فامیل داشــت. و بسیار می شد با 
اینکه زن و شــوهر بعد از جدایى علاقه به 
باز گشــت داشتند مردان خویشاوند روى 

پندارها و موهوماتى مانع می شدند.

آنها هنگامى که از همســر خود ناراحت 
می شــدند و می خواســتند او را مــورد 
غضب شــدید قرار دهنــد، »ظِِهار« می 
کردند. یعنى کافى بود به او بگویند: »نْأتِِْ 
عََلََّ�یَّ کََظََهْْرِِ اُمُّّی؛ تو نسبت به من همچون 
مادرم هســتى«. این سخن به عقیده آنها 
سبب می شــد که آن زن‏ به منزله مادر 
باشد و تحریم گردد، بى  آنکه حکم طلاق 
را داشته باشــد و به این ترتیب زن را در 

کی حال بلاتکلیفى مطلق قرار می داد.

کیى دیگر از عادات نکوهیده آنها این بود 
کــه زنان را با وســایل گوناگون، 

تحت فشــار می گذاشــتند تا 
مهر خود را ببخشــند و طلاق 

گیرند.

عــده وفات نیــز در زمان 
جاهلیت‏ کی ســال 

و  بــوده 

رســوم خرافى و شــاقّّى براى زن‏ در این 
مدت قائل بودند.

زندگى  در  نوین  )مرحله  آخر:  سخن 
زن (

با ظهور اسلام و تعلیمات ویژه آن زندگى‏ 
زن‏ وارد مرحلــه‏ نوینــى‏ گردیــد که با 
گذشته فاصله زیادى داشت در این دوره 
دیگر مستقل شد و از کلیه حقوق فردى و 

اجتماعى و انسانى برخوردار گردید.

 پایه تعلیمات اســلام در مورد زن همان 
است که در آۀی شریفۀ قرآن می خوانیم: 
ـ�نََُّ مِِثْْلُُ ا�لَّذَِِی عََلََه�یـ�نََِّ بِاِلْمََْعْْرُُوفِ‏ِ«.  »وََ لَه�
یعنى زن همــان اندازه کــه در اجتماع 
وظایــف ســنگینى دارد، حقــوق قابــل 
توجهى نیز داراست. اســلام زن را مانند 
مرد برخوردار از روح کامل انسانى و اراده 
و اختیار دانســته و او را در مسیر تکامل 
که هدف خلقت است مى‏ بیند. لذا هر دو 
را در کی صف قرار داده و با خطاب هاى 
»یا ایها الناس« و »یا ایها ÷الذین آمنوا«، 
مخاطب ســاخته، برنامه  هــاى تربیتى و 
اخلاقــى و علمى را بــراى آنها لازم کرده 

است.

چنانکــه با آیاتى مثل »وََ مََنْْ عََمِِلََ صالِحِاًً 
م�ـنِْْ ذََرٍٍک أَوَْْ أُنُْثْــى‏ وََ هُُوََ مُُؤْْم�ـنٌٌِ فََأُُولئِِک 
دْْیخُُلُُونََ الْجََْ�نََّةََ«، وعده برخوردار شــدن 
از ســعادت کامــل به هــر دو جنس 
داده و بــا آیاتــى مانند »مََنْْ 

ـلََِ صالِحِاًً مِِنْْ ذََرٍٍک أَوَْْ أُنُْثْى‏ وََ هُُوََ مُُؤْْمِِنٌٌ  عََم�
فََلَنَُُحْْ�نَّییَهُُ حََیاةًً طََبََیةًً وََ لَنَََجْْزِِ�نَّیَهُُمْْ أَجَْْرََهُُمْْ 
ـنَِِ ما کانُوُا عْْیمََلُُونَ‏َ«، می گوید: که  بِأََِحْْس�
هر کدام از زن و مرد مى‏ توانند به دنبال 
انجام برنامه هاى اسلام و وظایف الهى به 
تکامل معنوى و مادى برسند و به حیاتى 
»طیب« و پایکزه که سراسر سعادت و نور 

است گام نهند.

اســلام زن را ماننــد مرد بــه تمام معنى 
مســتقل و آزاد مى‏ داند و قرآن با آیاتى‏ 
ـبَََتْْ رََهِِنََیةٌٌ« و  نیظــر »�لُّکُ نَفَْْسٍٍ بِمِا س�ک
ـهِِِ وََ مََنْْ أَسَاءََ  یا »مََنْْ عََمِِلََ صالِحِاًً فََلِنََِفْْس�
فََعََلََیهــا« این آزادى را بــراى عموم افراد 
اعم از زن و مــرد بیان می دارد و لذا در 
برنامه  هــاى مجازاتى هــم می بینم در 
انِیِ فََاجْْلِدُُِوا �لَّکَ  انِةُُی وََ ال�زََّ آیاتى مثــل: »ال�زََّ
دََْةٍٍ« و مانند آن هر  واحِِدٍٍ مِِنْْهُُما مِِائَةَََ جََلـ�
دو را به مجازات واحدى محکوم می کند

از طرفــى چون اســتقلال لازمــه اراده و 
اختیار است، لذا اسلام این استقلال را در 
کلیه حقــوق اقتصادى می آورد و انواع و 
اقســام ارتباطات مالى را براى زن بلامانع 
دانســته و او را مالک درآمد و ســرمایه 
هاى خویش مى‏ شــمارد. در سوره نساء 
ا  ِجالِِ نَصَِِبٌٌی مِِ�مََّ آیــه 32 می خوانیم: »لِلِ�رِّ
ا اتََکسََبْْنَ‏َ«.  ِســاءِِ نَصَِِبٌٌی مِِ�مََّ اتََکسََبُُوا وََ لِلِ�نِّ
با توجه به لغت »اکتســاب« که بر خلاف 
»کســب« براى بــه دســت آوردن مالى 
اســت، که نتیجه اش متعلق به شــخص 
و  است،‏  آورنده  به دست 

همچنیــن با در نظر گرفتــن قانون کلى 
»الناس مسلطون على اموالهم؛ همه مردم 
بر اموال خویش مسلطاند«، به دست می 
آید که چگونه اسلام به استقلال اقتصادى 
زن احترام گذارده و تفاوتى بین زن و مرد 

نگذاشته است.

خلاصه آنکه زن در اسلام کی رکن اساسى 
اجتماع به  شــمار می رود و هرگز نباید با 
او معامله کی موجود فاقد اراده و وابسته 

و نیازمند به قیم نمود.

منبع:
تفسیر نمونه
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2یادداشت

قناعت کیی از ویــژگی های افراد با ایمان 
و از امتیازات انســانهای با فضیلت‏ اســت. 
قناعت سبب آرامش، عدالت، صلح و صفا و 
برادری و اخوّّت اســت. افراد قانع هیچ گاه 
چشم طمع به مال و منال دیگران ندارد و 
برای کســب مال و مقام، شخصیت والای 

خود را کوچک نمی کنند.

در مورد قناعت به ســراغ بعضی از روایات 
و کلمــات بزرگان می رویم و ]اهمیت آن، 
گستره، آثار و برکات قناعت و رابطه آن با 
مؤلفه های سلامت روح و روان و اهمیت و 
ابعاد فراگیر آن در زندگی انسان به عنوان 
کی زندگی خوشــایند و بــه تعبیر قرآن 
دست یافتن به حیات طیبه انسانی را مورد 

واکاوی قرار می دهیم[.

مفهوم قناعت

از مهم ترین عوامــل فقر در جامعه دینی 
و اســلامی، تحریف مفاهیم دینی است که 
گاه از ســوی دوســتان و خودی  ها بر اثر 
ناآشــنایی با مکتب اســلام، و گاه از سوی 
دشمنان اعمّّ از حکام، یا فرقه ها و مسلک 
های معاند نسبت به اسلام انجام می شود.

تحریف‏ در مفاهیم دینی مانند مسئله زهد 
و قناعت . به این  گونه که تصور می شــود 
معنای زهد ترک فعالیت های اقتصادی و 
مفهوم قناعت ترک کوشــش و تلاش برای 
زندگی بهتر اســت در حالکیــه این  گونه 
افکار هرگز با تعلیمات اسلام و تفسیرهایی 
که در متون اســلامی برای این الفاظ شده 

سازگار نیست.

هرگز نباید به مفهوم قناعت جنبه تخدیری 
داد، بلکه هدف اصلی از بیان قناعت، پایان 
دادن به حرص و آز و طمع و هوا پرســتی 
اســت که عامل تجاوزها و اســتثمارها و 
جنــگ ها و خونریزی  ها، و گاه عامل ذلت 

و اسارت است.

در تفسیــر »قناعت« تعبیرات مختلفی در 
منابع لغــت و تعبیرات بــزرگان آمده که 
تضادی با هم ندارنــد: بعضی قناعت را به 
معنای رضایت به آنچه خدا به انسان داده 
تفسیــر کرده اند و بــرخی به راضی بودن 
به کمتــر از نیازها و عدّّه ای به رضایت به 
حداقل زنــدگی و گاه گفته اند قناعت آن 
اســت که انســان در برابر آنچه خدا به او 
داده است خشنود باشــد و بیش از آن را 
طلب نکند و این همان حقیقتی اســت که 
بسیاری از بارهای زندگی را از دوش انسان 

بر می دارد.

بالاترین فضیلت

در حدیــث پرمعنایی از امــام صادق علیه 
الســلام در کتاب کافی آمده اســت: »إِ�نََّ 
‏ الْأََْنْبِِْیاءََ بِمََِکارِِمِ‏ِ الْأََْخْْلَاَقِ‏ِ  ال�لَّهَََ عََ�زََّ وََ جََ�لََّ خََ�صََّ
ـدَِِ ال�لَّهَََ عََلَیَ ذََلِکِ وََ  فََمََنْ‏ْ کانَتَْْ فِهِِی فََلْحْْیم�
عْْ إِلَِیَ ال�لَّهَِِ عََ�زََّ وََ  ـ�رَََّ مَْْ تَنْْک فِهِِی فََلْتََیض� مََنْْ لـ�
ـأََْلْهُُْ إِیِاهََا؛ خدای متعال پیامبر  جََ�لََّ وََ لْس�ی
خود را به فضایل اخــلاقی اختصاص داده 
اســت. کسی که آن فضایل را داشته باشد 
خدا را به ســبب آن شکر گوید و کسی که 
نداشــته باشد از پیشگاه خداوند متعال آن 

را تقاضا کند«.

راوی می گوید: از امام علیه السلام پرسیدم 
امــام علیه  آن فضایل اخلاقی چیســت؟ 
بْْرُُ وََ  الســلام فرمود: »الْوََْرََعُُ وََ الْقََْنََاعََةُُ وََ ال�صََّ
جََاعََةُُ  خََاءُُ وََ ال�شََّ رُُک وََ الْحِِْلْمُُْ وََ الْحََْیاءُُ وََ ال�سََّ ال�شُُّ
وََ الْغََْیــرََةُُ وََ الْب�ـ�رُُِّ وََ صِِدْْقُُ الْحََْدِِیــثِِ وََ أَدَََاءُُ 
الْأََْمََانَةَِِ؛ تقوا و قناعت و صبر و شــیکبایی و 
شکر و بردباری و حیا و سخاوت و شجاعت 
و غیرت و نکیوکاری و راســتگویی و ادای 
امانت«. که مجموعا دوازده صفت برجسته 

می شود.

از کیی از حکماء سؤال شد، چیزی بهتر از 
طلا ســراغ داری؟ گفت بله قناعت. قناعت 

که مقابل حرص است، ملکه نفسانی است 
که موجب اکتفاء به قدر نیاز از مال اســت 
بدون اینکه تلاش و ســختی در طلب زائد 
کند و این صفتی است پسندیده که کسب 

سائر فضائل متوقف بر آن است.

زندگی خوب

زندگی خــوش و گوارا از نظر اســلام چه 
زندگی می تواند باشــد، آیا تا به حال این 
سؤال را از خود کرده ایم و به دنبال جواب 
برآمــده‏ ایم یا نه؟ این جواب را امام صادق 
علیه السلام در روایتی فرموده اند: »خََمسٌٌ 
ةُُ،  �حََّ ِ مََن لم تَنْْک فهِِی لم تََیهََ�نََّ بالعََشِِی: ال�صِّ
ـةَُُ، و الأنِسُُی  و الأمــنُُ، و الغ�ـِنی، و القََناع�
المُُوافِقُُِ؛ پنج چیز اســت که اگر در فردی 
نباشد، خوشی از زندگی نمی  برد، و به قول 
عوام آب خوش از گلویش پائین نمی  رود و 
زندگی گوارائی نخواهد داشت: 1.تندرستی 
2. امنیــت 3. بی  نیازی و عدم حاجت )به 
قدری که محتاج نباشــد داشته باشد( 4. 
قناعت و اکتفاء به قدر حاجت و عدم زیاده‏ 

طلبی 5. مونس و یار موافق(.

پس یــکی از عواملی که موجب گوارائی و 
خوشی زندگی می شود قناعت است و باید 
گفت قناعت در بین این پنج مورد جایگاه 

ویژه ای دارد.

مایۀ عزّّت

قناعت نکردن نابود کننده شــخصیت فرد 
اســت و او را نیازمند به غیــر می کند و 
همیشــه باید سرشکســته و ســرافکنده 
در جامعــه حرکت کند و چه بســا از مرز 
شــخصیت گذشته و شــخص را نابود می 
کند. عــدم اکتفاء بــه قدر نیــاز موجب 

استیصال فرد و جامعه است.

]چنین فردی[ چشــم طمع بــه مال، یا 
مقام دیگــران خواهد دوخت و برای جلب 
توجّّه و بهره  مندی از وی ناگزیر اســت در 

برابرش خضوع کــرده و زبان به اظهار فقر 
و درمانــدگی خود و تعریف بیجا و تملّقّ و 
چاپلوسی از او بگشاید تا دل او را به دست 
آورد و از او بهره  مند گردد. در این حالت، 
انسانیت انسان وشــخصیت او پایمال می 
گردد وموجب ذلّتّ وخواری او خواهد شد

حضــرت علی علیــه الســلام می فرماید: 
ل  ؛ طمع کار همواره  »الطّّام�ـعُِ‏ُ فی‏ وََثاقِ‏ِ ال�ذُُّ

زبون وخوار است«.

پیامبر اکرم صلّیّ الله علیه وآله وسلّّم می 
فرمایــد: طمع را از خود دور ســازید، زیرا 
طمع کلید تمام گناهان و سرچشمه زشتی 

هاست و تمام نکیی ها را از بین می برد.

نقطه مقابل طمع قناعت اســت که سبب 
عــزت آدمی می شــود همــان گونه  که 
امیرمؤمنان فرمود: »قََدْْ عََ�زََّ مََنْ‏ْ قََنِِع؛‏ آنکس 
که قناعت پیشــه کند عزیز خواهد بود«. و 

به گفته شاعر:

آز بگذار و پادشاهی کن

گردن بی طمع بلند بود!

آرامش روح و روان

سرچشــمه بسیاری از نارضایی های مردم 
و شــکایت آنها از وضع زندگی کمبودها و 
فقر نیســت، بلکه گاه می  بینیم همه چیز 
دارند اما باز نالــه و فریاد می کنند. عامل 
اصــلی آن عدم قناعــت و توقعات بی حد 
و حســاب است و اگر همگی به مقدار نیاز 
قانع باشــند آرامش بی مانندی در جامعه 

حاکم می شود.

]البته[ باید آگاه بــود که، به قدر ضرورت 
تهیه کردن امورات زندگی منافات با تقوی 
و زهد ندارد؛ این مقدار چنانکه در روایات 
آمده اســت، از دین اســت نه از دنیا، ولی 
بیشتر از قدر حاجت و نیاز، از دنیا است نه 
از دیــن. با نگرشی به زندگی درونی اغنیاء 
این مسئله بسیار ملموس می شود، زندگی 
آنها همراه به محنت و بلا و رنج اســت، و 
چه بســا خود توجهی به آن ندارند. رنجی 
که شــاید کی دهم و عشر آن در زندگی 
کســانی که اکتفاء به قــدر حاجت کردند 

نباشد.

به بیان نورانی پیامبر اکرم )ص( کسی که 
در زندگی قانع باشد، راحتی و آرامش دارد 
و آلودگی او کم و اعصابش راحت است: »وََ 
ـرَُُ  نْیْا بِمََِا فِِکیهِِی کانََ أَس�ی مََنْْ رََضِِی مِِنََ ال�دُُّ
مََا فِهََیا فِِکیهِِی؛ کــسی که در دنیا به آنچه 
نصیبش گشته است راضی باشد کم ترین 

چیز دنیا او را بس است«

در حدیــثی از امــام صادق علیه الســلام 
نْیْا تُوُرِِثُ‏ُ الْغََْمَ‏َ  غْْب�ـةَُُ فِیِ ال�دُُّ می خوانیم: »ال�رََّ
نْیْا رََاحََةُُ الْقََْلْبِِْ وََ  ـدُُْ فِیِ ال�دُُّ ه� وََ الْحََْزََنَ‏َ وََ ال�زُُّ
الْبََْدََن ؛ دنیاپرستی غم و اندوه انسان را زیاد 
می کند و زهد و قناعت در دنیا هم قلب را 

آرامش می  بخشد و هم بدن را«.

حضرت علی علیه الســلام نیز می فرماید: 
»کــسی که به اندازه کفایــت از دنیا بهره 
 مند باشد، به آسایش دست یابد، و آسوده 
خاطر گردد، در حالی که دنیاپرستی کلید 

دشواری، و مرکب رنج و گرفتاری است«.

در حدثیی امام ســجّّاد علیه الســلام می 
فرماید: »رســول خدا صلّیّ الله علیه وآله 
وســلّمّ به شتر چرانی برخورد کرد و کسی 
را فرســتاد تا مقداری شیر بگیرد. شتربان 
گفت: آنچه در پســتان شترهاســت برای 
صبحانــه قبیله و آنچه در ظرف هاســت 
برای شام آنهاست و مورد نیاز خودمان می 
 باشد. رسول خدا صلّّی الله علیه وآله وسلّّم 
فرمود: خدایا مال و فرزندانش را زیاد کن.

سپس به گوســفند چرانی برخورد کرد و 
کسی را فرستاد تا مقداری شیر از او بگیرد. 
چوپان گوســفندان را دوشید و هرچه در 
ظرف داشــت در ظرف پیامبر اکرم صلّّی 
الله علیه وآله وســلّّم ریخت و گوسفندی 
نیز برای آن بزرگوار فرستاد و گفت: آنچه 
شیــر در نزد ما بود، همین مقدار اســت و 
اگر بیش از این نیاز دارید، می توانیم برای 

شما آماده کنیم.

پیامبر صلّیّ الله علیه وآله وســلّّم فرمود: 
خدایــا او را به قدر کفــاف روزی ده. کیی 
از اصحاب عرض کرد: یا رســول ال�لَّهَ! برای 
کسی که جــواب منفی داد، دعایی کردی 
کــه همه ما آن دعا را دوســت داریم ولی 
برای کسی که نیاز شــما را برآورده کرد، 

دعــایی کردی که هیچ کــدام از ما آن را 
دوست نداریم؟ پیامبر اکرم صلّیّ الله علیه 
وآله وســلّّم فرمود: »إِنَِ‏َ مََا قََلَ‏َ وََ فََکی‏ خََرٌٌی 
داًً وََ آلََ  ـ�مََُّ ارْْزُُقْْ مُُحََ�مََّ ـَا ثُُکرََ وََ أَلَْهََْی‏ ال�لَّه� مِِم��
ـدٍٍَ الْفََکافََ ؛ آنچه کم باشــد و کفایت  مُُحََم��
کند، بهتر اســت از آنچه زیاد باشد و دل 
انسان را از یاد خدا باز دارد، سپس فرمود: 
خدایــا به محمّّد و آل محمّّد به قدر کفاف 

روزی عطا کن«.

برادر! قناعت پیشــه کن، تا از رنج دو دنیا 
راحت شوی، قانع باش که قانع آرام است و 
آرامش ساز، مودب است و آداب  ساز، نورانی 
اســت و مُُنََوّّر کننده، راحت است و راحت 

 بخش.

توانگری و بی نیازی

عمدتــاًً مردم فکر می کنند، باید چیزی را 
داشــته باشند، تا بی نیاز شوند و دستشان 
پیش دیگری دراز نباشــد، فکر می کنند 
بایــد خانه ای بــا چنیــن خصوصیات و 
ماشینی با چنان ویژگی داشــته باشند، تا 
بی نیاز باشند. در حالی ]حکما[ می گویند 
اگر قناعت پیشــه کردی و به قدر حاجت 
و نیــاز اکتفاء کردی، تو بی نیازی، این بی 
نیازی بهتر از آن بی نیازی اســت، این بی 
نیازی تملق و چاپلــوسی و حرام و حلال 
کردن ندارد، در حالی که آن بی نیازی که 
با داشتن چیزی حاصل شود، نیاز به تلاش 
و دوندگی دارد، و چه بســا تملق و حرام و 

حلال کردن.

بــرادرم! هرگز برای بی نیازی، تلاش مکن، 
تا ثروت اندوزی، که امور به دست دیگری 
اســت، و آنکه همه کار به دست او است، 
فرموده بی نیازی و ثروت در قناعت است!

در روایت اســت کــه خداونــد متعال به 
حضرت داود علیه الســلام وحی رساند که‏ 
»وََضََعْْتُُ‏ الْغ�ـنََِی‏ فِیِ الْقََْنََاعََةِِ وََ هُُمْْ طْْیلُُبُُونَهَُُ 
فِیِ ث�کـرََْةِِ الْمََْالِِ ف�ـلََاَ جِِیدُُونَهَ؛ ثروت را در 
قناعــت قرار دادم و آنهــا در زیادی ثروت 
جســتجو و طلب می کنند و هرگز آن را 

نمی یابند«.

در روایــتی از مــولی علیه الســلام چنین 
آمده: »طََلَبَْْتُُ الْغِِْنََی فََمََا وََجََدْْتُُ إِ�لَّاَ بِاِلْقََْنََاعََةِِ 

» قناعت« 
از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدّّ ظلّّه العالی
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ـتََْغْْنُُوا؛ ثروت را طلب  عََلَکیــمْ‏ْ بِاِلْقََْنََاعََةِِ تَس�
کردم نیافتم مگر به قناعت، بر شــما است 

قناعت، تا بی نیاز شوید«.

در خطبه 192 نهــج البلاغه نیز امام علی 
علیه الســلام در میان اوصــاف انبیاء این 
وصف برجسته را شــمرده بود: »مََعََ قََنََاعََةٍٍ 
ـلَْأَُُ الْقُُْل�ـُوبََ وََالْعُُْیونََ غ�ـنًًِی؛ آنها دارای  تَم�
قناعتی بودند که دل ها و چشم  ها را پر از 

بی نیازی می کرد«.

در حدثیی پیامبر خدا صلّّی الله علیه وآله 
وســلّّم فرمود: »فََقِِرٌٌی �لُّکُ مََنْْ طْْیمََعُ‏ُ غََنِِی‏ 
لُک‏ُ مََنْْ قْْینََع؛ هــر که طمع ورزد نیازمند 

است و هر که قناعت کند بی نیاز«.

در روایتی دیگر از امام علی علیه الســلام 
رسیــده :»الْقََْنََاعََةُُ غُُنْْیــةٌٌ وََ الِاِقْْتِِصََادُُ بُلُْغََْة؛ 
قناعت بی نیازی و توانگری اســت و میانه 
 روی چیزی اســت که کفایت زندگی می 
کند«. یعنی میانه  روی مثل مالی است که 
می توان زندگی روزمره را با آن گذراند به 
طوری که چیــزی در آخر باقی نمی  ماند، 
ولی قناعــت بی نیازی اســت که دیگر به 
غیر محتاج نیست و نیاز به امر دیگری هم 
ندارد، چقدر فرق اســت بین کسی که هر 
روز غــذای همــان روز را دارد و باید برای 
فردا کار کند با کسی که بی نیاز شده است

ـأَََلََ ال�لَّهَََ  »رُُوِِی‏ أَ�نََّ مُُوسََی علیه الســلام س�
تَعَََالَیَ فََقََالََ أَیَ‏ عِِبََادِِ‏ک أَغَْْنََی‏ فََقََالََ أَقَْْنََعُُهُُمْْ 
ـَا أَعَْْطََتُُیه ؛ در روایــت آمده که حضرت  بِم�
موسی علیه السلام از خدای تعالی پرسید 
که کدام یــک از بندگان تو غــنی  ترند؟ 

فرمود: هرکدام قانع  ترند«.

در حدثیی از امام صادق علیه الســلام می 
 خوانیم: »مََنْ‏ْ قََنِِعَ‏َ بِمََِا رََزََق�ـهَُ‏ُ ال�لَّهَُ‏ُ، فََهُُوََ مِِنْْ 
أَغَْْنََی الن��ـَاس ؛‏ کسی که به آنچه خدا به او 
روزی داده قانع باشــد از غنی‏ ترین مردم 

است«.

سعدی گویا از همین احادیث بهره گرفته 
که در گلســتان خود از سائلی چنین نقل 
می کند که خطاب به گروهی از ثروتمندان 
چنین می گفت: ای خداوندان نعمت! اگر 
شــما را انصاف بودی و ما را قناعت رســم 

سؤال از جهان برخواستی:

ای قناعت توانگرم گردان

که برای تو هیچ نعمت نیست

گنج صبر اختیار لقمان است

هر که را صبر نیست حکمت نیست

در حدیث قــدسی می خوانیم: خداوند به 
داود وحی فرســتاد ای داود! من پنج چیز 
را در پنــج چیز قرار دادم و مردم آن را در 
پنج چیز دیگر جســت  وجو می کنند و به 
آن نمی  رسند. من علم را در گرسنگی )کم 
خوردن( و تلاش و کوشش قرار دادم و مردم 
آن را در شــکم بارگی و راحتی می  طلبند 
و به آن نمی  رسند. من عزت را در طاعتم 
قرار دادم و آنها آن را در خدمت ســلاطین 
جســت  و جو می کنند و نمی یابند. غنا و 
بی نیازی را در قناعت قرار دادم و آنها آن 
را در فزونی مــال می  طلبند و نمی یابند. 
رضایــم را در مخالفت با نفس قرار دادم و 
آنها آن را در رضایت نفس جست  و جو می 
کنند و نمی یابند و راحتی و آســودگی را 
در بهشت قرار دادم و آنها آن را در دنیا می 

 طلبند و به آن نمی  رسند.

محمدبن واســع )رحمه اللــه( ]از عرفای 
بــزرگ[ نان خشــک در آب کردی و می 
 خوردی و می گفــتی هر که بدین قناعت 

کند، از همه خلق بی نیاز بود.

ابن مســعود ]از صحابه مشهور رسول خدا 
صلّّی الله علیه وآله وســلّمّ[ گفت: هر روز 
فرشته‏ ای ندا کند: ای پسر آدم اندکی که 
تو را کفایت کند، بهتر از بسیاری که تو را 
کفایــت نبود و از آن بطر )حیرت( و غفلت 

زاید.

سمیط بن عجلان گوید که: شکم تو بدستی 
)در کی وجب( بیش نیست چرا باید که تو 
را به دوزخ برد؟! کیی از حکماء گوید: هیچ 
کس به رنج صبورتر از حریص مُُطمِِع )طمع 
کار( نبــود، و هیچ کس را عیش خوش تر 
از قانع نبــود، و هیچ کس اندوهگین  تر از 
حســود نبود و هیچ کس سبک بارتر از آن 
کــس نبود که ترک دنیا گوید و هیچ کس 

پشیمان  تر از عالم بدکردار نبود.

به قول سعدی:

خدا را ندانست و طاعت نکرد

که بر بخت و روزی قناعت نکرد

قناعت توانگر کند مرد را

خبر کن حریص جهان گرد را

استقلال سیاسی

کیی از عوامل پیشــرفت اســلام در صدر 
اســلام و عدم شکست آن در زیر فشارهای 
شکننده دشمنان، منطبق شدن مسلمانان 
با نیازهای اندک بود، آنها با این عمل خود 
را در برابر فشارهای اقتصادی بیمه کردند. 
جریــان محاصره  های اقتصادی و شــعب 
ابیطالب و سختی مســلمانان و در نتیجه 

مقاومت آنان زبانزد خاص و عام بود.

اسلام از طرفی با تعالیم خود توسط پیامبر 
اکرم صلّیّ الله علیه وآله وسلّّم و از طرفی 
با الگوسازی و ارائه الگوهای مطمئن چون 
پیامبران و به ویژه پیامبر اســلام صلّیّ الله 
علیه وآله وســلّّم مســلمانان را در این امر 
یاری رســاند؛ آنان را چنان ساخت که اگر 
می  خواستند به زندگی پرزرق و برق روی 
آورند، کمال نفســانی و ایمان بارور آنها به 
آنان اجازه نــمی داد، و چنان آنها را قانع 
کرد، که به اندک چیزی می  ســاختند، و 

دم نمی  زدند. 

در تاریــخ آمده عثمان دویســت دینار به 
وسیلــه دو نفــر از غلامانش بــرای ابوذر 
فرســتاد، که احتیاجاتــش را تأمین کند. 
ابوذر پرسید: آیا عثمان به کس دیگری از 
مسلمانان چنین پولی داده است؟ گفتند: 
خیــر. ابوذر گفت: من هم کی مســلمانم، 
پس آنچه به من می  رسد، به آنان نیز باید 
برســد. گفتند: عثمان گفت این پول مال 
شخصی خودم می  باشد و با حرام آمیخته 
نشده است. ابوذر گفت: من از بی نیازترین 

مردم هستم و احتیاجی به آن ندارم.

غلامان گفتند: ما کــه چیزی نزد تو نمی 
 بینیم؟ گفت: من دو قــرص نان جو دارم 
و به ایــن پول احتیاجی نــدارم و به خدا 
ســوگند که آن را نمی  پذیــرم، زیرا من 
ولایــت علی علیه الســلام و اهل بیت او را 
که پاک هستند و به حق دعوت می کنند 

دارم، به همین جهت بی نیازم.

لذا قناعت تنها جنبــه آخرتی ندارد، بلکه 
از نظر سیاسی و اقتصادی نیز ریشــه امور 
است بسیاری از جهت گیری های سیاسی در 
روابط بین الملــلی، بر میزان قناعت صورت 
می گیرد، آبــروی سیــاسی، اقتصادی و 
خودکفائی کی مملکت را قناعت حفظ می 
کنــد و در مقابل عدم قناعت از بین برنده 
شــخصیت سیاسی کی مملکت در فضای 
سیاسی عالم اســت. گاه کی کشور در اثر 
عدم قناعت و گرفتن وام های کمرشکن و 
برای این که مقداری در رفاه باشد، مطرود 
و منزوی و کشــور عقب افتاده می شــود. 
ملتی که قناعت‏ را از خود دور کرد بدبخت 
و بی نوا شــده و هیچگاه فرصت شکوفائی 
اقتصادی پیدا نمی کند، نمونه این کشورها 

امروزه چه بسیار است.

]به راســتی[ مگر ما چه بــدی از قناعت 
دیدیم، کــه رو به اســراف گذاردیم، چرا 
خانواده های ما روی چشــم و هم چشمی 
این قدر اســراف و این قــدر ولخرجی می 
کنند؟! هر روز لباس های جدید با مدهای 
جدید، شــلوارهای رنگارنگ، پیراهن های 
جورواجور. ای کاش می  پوشیدند تا کهنه 
و پاره می شد. کیی دو مجلس می  پوشند 
و می گوینــد از مد افتاده یا دیگر زشــت 
اســت، این لباسی را کــه در فلان مجلس 
و فلان عروسی پوشیدم، دوباره بپوشــم؟ 
مگر نــمی  بینی فلانی با اینکه شــوهرش 
کارگر اســت، برای این مجلــس چادر و 
لبــاس جدیدی دوخته و پوشیده، چرا من 
نکنــم؟! مردم ما بایــد بدانند تا این روش 
در جامعه ما و در مملکت ما رایج اســت، 
بیچارگی و ذلت هم هست، هر روز محتاج 
کی کشوری هستیم، باید قناعت کنیم که 
قناعت موجب بی نیازی و قطع سلطه است‏ 
ـةَُُ تُغُْْنِِی؛ قناعت ثروتمند و بی نیاز  »الْقََْنََاع�

می کند«.

حکمرانی

باید پذیرفت که افراد قانع پادشــاهی می 
کنند نه پادشــاهانی که قناعت نمی کنند. 

و به قول شاعر:

نگهبانی مُُلک و دولت بلاست

گدا پادشا هست و نامش گداست

امام علی علیه السلام نیز در کلامی نورانی 
به اهمیــت قناعت اشــاره می کند و می 
فرماید: »کــفََی‏ بِاِلْقََْنََاعََةِِ مُُلْکْا؛ مُُلک قناعت 

برای انسان کافی است«.

آن حضــرت مُُلک قناعت را برای انســان 
کافی می داند، زیرا کــسی که به حداقل 
زندگی قانع شود نه نیازی به خلق روزگار 
دارد و نــه محتاج به حاجت  بردن نزد این 
و آن. آرامشی بر وجود او حکمفرماســت و 
لذتی را که او از زندگی توأم با قناعت خود 
می  برد، هیچ ســلطانی از مملکت وسیع و 
گسترده خود نخواهد برد و به گفته شاعر:  

مُُلک آزادگی و گنج قناعت گنجی اســت‏ 
که به شمشیر میسر نشود سلطان را

تعبیر به »مُُلک« )مملکت و کشــور( اشاره 
به اهمیت فــوق  العاده قناعت اســت که 
گویی زندگی قانعانــه معادل حکمرانی بر 

کشوری پهناور است.

رســول گرامی صلّیّ الله علیه وآله وســلّّم 
ـةَُُ مُُلْ‏ک لَاَ یــزُُولُ‏ُ وََ هُُوََ  فرمودنــد: »الْقََْنََاع�
ـلُُِ صََاحِِبََهََا إِلَِیَ دََارِِهِِ  مََرْْبُُک رِِضََا ال�لَّهَِِ تَحَْْم�
ضََا بِمََِا  ِ ـنِِِ ال�تََّوََلََک فِمََیا لَمَْْ تُعُْْطََ وََ ال�رِّ فََأََحْْس�
أُعُْْطِِتََیهُ‏ُ وََ اصْْبِِرْْ عََلی‏ ما أَصَابَ‏ک فََ إِ�نََّ ذلِکِ 
مِِنْْ عََزْْمِِ الْأُُْمُُور؛ قناعت ســلطنتی است که 
از بین نــمی  رود و مرکب رضایت خداوند 
است که صاحبش را به خانه خدا سوق می 
دهد، پس توکل خــود را به خدا در آنچه 
به تو داده نشــده، نکیو گردان و راضی به 
آنچه داده شده‏ ای باش و بر آنچه به تو می 
 رسد، صبر کن، زیرا علامت محکم بودن و 

جدی بودن است«.

ابن ابی الحدید در گفتار زیبایی از »بقراط« 
)ســقراط( نقل می کند که مردی او را در 
حال خوردن بعضی از ســبزی های بیابان 
دید. بــه او گفت: اگر در خدمت پادشــاه 
بودی نیاز به خوردن این نداشتی. سقراط 
گفت: اگر تو نیز این  گونه غذا می  خوردی 

نیازمند نوکری پادشاه نبودی.

تحصیل سعادت أخروی

قناعــت‏ وسیله‏ ای اســت بــرای تحصیل 
ســعادت‏ ابدی، زیرا هرکــه در خوراک و 
پوشــاک به قدر ضرورت قناعــت نماید، 
همیشــه فارغ البال و آســوده خاطر است 
و اشــتغال به امر دین و سلوک راه آخرت 

برای او ممکن خواهد بود.

رســول اکرم صلّّی الله علیه وآله وسلّّم می 
ـلَْاَمِِ وََ کانََ  فرماید: »طُُوبی لِمََِنْْ هدِِی‏ لِلِْإِْس�
ـهُُُ فََکافاًً وََ قََنِِعََ بِهِ ؛ خوشا به حال آنکه  عََش�ی
به اســلام گراید و معیشت او به قدر کفاف 

باشد و به آن قناعت کند«.

امام صادق علیه الســلام نیــز می فرماید: 
هَِ‏ِ بِاِلْسِِیرِِی مِِنَ‏َ الْمََْعََاشِِ‏  »مََنْ‏ْ رََضِِی‏ مِِنَ‏َ اللـ��
رََضِِی ال�لَّهَُُ مِِنْْهُُ بِاِلْسِِیرِِی مِِنََ الْعََْمََلِِ ؛ هر که از 
خدا به معیشت اندکی راضی شود خدا نیز 

به عمل اندک او راضی می شود«.

قناعت اگر در تمام امور زندگی: )پوشاک، 
خوراک، مسکن، شهوات، تمایلات‏ نفسانی، 
ثروت، ملک( صورت بگیرد، ریشــه طمع 
و شــهوت و هواهای نفسانی قطع شده، و 
با آســایش خاطر و راحــتی تن و دل می 
توان توجه کامل بــه عالم روحانیت و لقاء 

محبوب پیدا کرد.

در روایت است که طالب علم و طالب مال 
سیر نمی شــود، طالب مال دنیا اگر تمام 
دنیا را نیز به دســت آورد سیر نمی شود، 
زیرا علاقه قلــبی او نامحدود و دنیا با همه 
گستردگی محدود است. طالب دنیا پس از 
دارا شــدن تمام دنیا، می  باید باز به همان 
مقدار قناعت کرده و حرص و طمع خود را 
محدود نماید. پس چه بهتر اســت که این 
امر )قناعــت( در همان مرحله اول صورت 
گرفته، و پس از به دســت آوردن حداقل 
وســائل زندگی حرص و طمع و شهوت و 
علاقه خود را محدود کرده و از فعالیت بیجا 
و زحمــت و مشــقت بی نتیجه خودداری 

نموده و خود را مبتلا و گرفتار نسازد. 

سرمایه تمام نشدنی

مال و ثروت، مهم  ترین وسیله برای زندگی 
مادی است که انسان به کمک آن به تمام 
خواســته  های ضروری و رفاهی خود می 
 رسد و حتی وسیله‏ ای است برای رسیدن 
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هوس  بازان به هوس هایشان.

اما این مال و ثروت هرقدر زیاد باشــد، باز 
هم پایان  پذیر است. به همین دلیل بسیار 
دیده شــده جوانانی که از پدرانشان مال و 
ثروت هنگفتی به ارث می  برند، ولی بعد از 
مدتی همه آن را در راه شــهوات و عیش و 
نوش و شراب و قمار و مانند آن تلف کرده 
و بــه روز فلاکت  باری گرفتار می شــوند. 
حتی اگر انسان ثروتش را در راه ‏های غلط 
مصرف نکند اما زندگی را بسیار مرفه سازد 

اموال رو به فنا می  روند.

امام علی علیه الســلام در گفتاری کوتاه و 
حکمت آمیز به اهمیت قناعت اشاره کرده 
ـةَُُ مََالٌ‏ٌ لَاَ نْْیفََد؛ قناعت  می فرماید: »الْقََْنََاع�

مالی است که هرگز تمام نمی شود«.

رســول خدا صلّّی الله علیه وآله وسلّّم نیز 
می فرمایــد: »الْقََْنََاعََةُُ نْْکزٌٌ لَاَ فْْینََی؛‏ قناعت 

گنجی است که فانی نمی شود«.

داشــتن این روحیه که انسان به حد اقل 
ضروریات زندگی بســازد‏ و به دنبال زرق 
و برق و اضافاتی که فکر و وقت انســان را 
پیوســته به خود مشغول می دارد و آلوده 
انواع محرمــات می کند نــرود، به منزله 
ثروت پایان ناپذیر اســت. چراکه انسان را 
از تمام ثروت  های دنیا بی نیاز می  ســازد؛ 
همواره ســربلند زندگی می کند و با عزت 
و آبرو ادامه حیات می دهد، دست نیاز به 
سوی دیگران دراز نمی کند و عمر خود را 
در مسیر تشــریفات و تجملات بر باد نمی 

دهد.

زیست عفیفانه

]امــام علی علیه الســلام پرهیــزکاران را 
ـهُُُم  اینگونه توصیــف می کند[: »وََ انْفُُْس�
عََففََیةٌٌ؛ و ارواحشــان عفیف و پاک است«. 
»قانعةًً نَفَْْسهُُ ؛ ]می  بینی پرهیزگاران را که[ 
نفسش قانع اســت«، »وقََصداًً فی الغِِناء؛ و 
]می  بیــنی برای هر یــک از پرهیزگاران[ 
میانه  روی در غنا و بی نیازی«، »وحاجاتهم 

خََففََیة؛ نیازهای آنان اندک است«.

از نظــر لغت »عف�ـّت« به معــنی اقتصار 
و قناعت کــردن بر تنــاول شی ء قلیل و 

مختصر است، که باقیمانده از چیزی است. 
ســپس معنی از این فراتر رفته و راغب در 
ةُُ حُُصولُُ حالَةٍٍَ لِلِ�نََّفْْسِِ  مفردات گوید: »العِِ�فََّ
ـهَْْوََةِِ؛ عفت حاصل  تَمَْْتََنِِعُُ بِهِا عن غََلَبَََةِِ الش��
شــدن حالتی برای نفس است‏ که امتناع 
می کند به سبب آن حالت از غلبه شهوت« 
و به تعبیر ســاده حالت کنترل در مقابل 

شهوات است.

وقتی می گوییم شــهوت، فقط شــهوت 
جنسی مراد نیســت؛ بلکه معنی عام مراد 
اســت، شــهوت مال، جاه، خوردن، تکلم 
کردن، شــهوت جنسی و غیــره، عفّّت در 

همه این ها کنترل کننده است.

از خصوصیات دیگر پرهیزگاران میانه‏ روی 
در زندگی است، نه زندگی را بر خود سخت 
می گیرند، و نه اســراف و تبذیر می کنند، 
زیرا که‏ »وََأَ�نََّ الْمُُْسْْرِِفِنََی هُُمْْ أَصَْْحََابُُ ال�نََّارِِ؛ 
اســراف کنندگان اصحاب آتش هستند«. 
رِِیــنََ کانُوُا إِخِْْوََانََ  ِ و همچنیــن: »إِ�نََّ الْمُُْبََ�ذِّ
یاطِِنِیِ ؛ تبذیر کنندگان پیوســته برادر  ال�شََّ

شیاطین هستند«.

آری پرهیزگار مســلک قناعت برگزیده و 
از اســراف و تبذیر و بخل به دور است، نه 
آنقدر ولخرجی می کند که مسرف و مبذّّر 
شــود، و نه ســخت می گیرد که در زمره 

بخلاء داخل شود.

آنان در زمره انســانهای پرخرج و سنگین 
هزینه و دارای تشــیکلات پــر زرق و برق 
نیســتند، اگر لباسی بخواهند یا مسکنی 
طلبند، در محدوده نیاز خود جستجو می 
کنند. اگر با لباسی ارزان قیمت و مسکنی 
معمــولی امور زندگی خــود را می توانند 
بگذرانند. با دســت خود، خود را در مهلکه 
قرار نمی دهند. همانند افرادی نیستند که 
اگر زندگی پرزرق و برق و لوکس و مدرنی 
نباشــد، نتوانند زندگی کنند. آنها با اینکه 
می توانند چنین اموری را هم فراهم کنند، 
ولی خود را از این امور مستغنی می دانند. 
از این روی اگر مدتی در فشــار زندگی و 
تورّّم اقتصادی قــرار گیرند، چون خود را 
با قناعت تطبیق داده اند، هرگز ســختی و 

ناراحتی را احساس نمی کنند.

اما کســانی که از ابتدا خــود را با نیازهای 
گســترده و تجمّّل همســو کرده‏ اند، در 
مواقــع کمبود، چــاره‏ ای جز ســختی و 
ناراحــتی ندارند. زیرا طبیعتی که بر امری 
عادت داده شــد، در موقــع فقدان آن امر 
طبیعتاًً غم را باید با آغوشی باز اســتقبال 
کند. پس‏ عاقل آن اســت، که: انجام کار را 
در آغاز بنگرد، و دوراندیشی و تدبیر نگری 
را در مدّّنظــر گیرد. اگر نفــس بر خِِفّّت و 
کمی احتیاج عادت کند، نه در گشــایش 
زندگی بسیار خوشــنود و نه در سختی آن 
ناخشنود می گردد، زیرا در هر دو حال به 

اندازه نیاز مصرف می کند.

حیات طیبه

امیرمؤمنــان عــلی علیه الســلام تفسیر 
زیبایی درباره حیات طیبه، در آیه شــریفه‏ 
»فََلَنَُُحْْ�نَّییَهُ‏ُ حََیاةًً طََبََیةًً« کرده، می فرماید: 
»زندگی پاک و پایکزه همان قناعت است«

چرا زنــدگی آنها پاک و از هر نظر ســالم 
اســت؟ زیرا نه افکارشان مشغول مطالبات 
از مردم است، نه رنج بدهکاری به این و آن 
دارند، نه تشــویش حاصل از نوسان قیمت 

 ها و نه مشکلات حفظ اموال و ثروت ها.

و این حیات طیبه بر اثر ایمان و عمل صالح 
پیدا می شود همان گونه که در آیه شریفه 
ـلََِ صالِحِاًً مِِنْْ ذََرٍٍک أَوَْْ  مذکور آمد »مََنْْ عََم�

أُنُْثْی وََ هُُوََ مُُؤْْمِِنٌٌ فََلَنَُُحْْ�نَّییَهُُ حََیاةًً طََبََیةًً«.

ایمان به خدا و اعتماد به وعده  های او زرق 
و برق دنیا را در نظر انســان کوچک و بی 
ارزش می کند و عمل صالح، انســان را از 
تمام فعالیت  های اقتصادی نامشروع بازمی 

دارد و نتیجه اینها همان قناعت است.

در حدثیی از امیرمؤمنان علیه الســلام می 
نْیْا بِمََِا جْْیزِِهِی‏ِ   خوانیم: »مََنْ‏ْ رََضِِی‏ م�ـنَِ‏َ ال�دُُّ
کانََ أَسََیرُُ مََا فِهََیا فِِکیهِِی وََ مََنْْ لَمَْْ رْْیضََ مِِنََ 
نْیْا بِمََِا جْْیزِِهِِی لَمَْْ نْْکی فِهََیا شََیءٌٌ فِِکیهِِی؛‏  ال�دُُّ
کسی که از دنیا به آنچــه برای زندگی او 
ضرورت دارد، راضی شود کمترین زندگی، 
او را کفایــت می کند و کــسی که به آن 
راضی نشود هیچ  چیز در دنیا برای او کافی 

نیست«.

و به گفته شاعر فارسی  زبان:

گفت چشم تنگ دنیا دوست را

یا قناعت پر کند یا خاک گور

قناعت و ساده زیستی

امام علی علیه السلام در گفتاری حیکمانه 
به نکته ای که در طرز زندگی انسان بسیار 
مؤثر است اشــاره کرده، می فرماید: »لُک‏ُ 
مُُقْْتََصََرٍٍ عََلَهِی‏ِ کاف؛‏ بــه هر مقدار ]از دنیا[ 

قناعت کنی همان برای تو کافی است«.

اشــاره به اینکه نیاز آدمی با نحوه تفکر و 
روحیات او متفاوت می شــود. انسان قانع 
می تواند با زندگی ساده‏ ای بسازد در حالی 
که افراد غیر قانع فکر می کنند نیاز آنها با 
این  گونه زندگی ها تأمین نمی شود و باید 
امکانات فراوان در اختیار داشــته باشــند؛ 
منــزل وسیع همچون کی قصر، وســایل 
منــزل گســترده و در حــد آن، خادمان 
فراوان، مرکب های ســواری، ســفره های 

رنگین و امثال آن.

گاهی تصــور می کنند اینها همه نیازهای 
اصــلی زندگی آنهاســت و گاه نــام آن را 
زندگی در حد شــأن می گذارند که همه 
اینهــا فریب نفــس اماره اســت. اگر روح 
قناعت بر آنها حاکم باشــد می دانند اینها 
فوق نیاز بلکه اســراف اســت: »لُک‏ُ مََا زََادََ 
ـرََْاف؛‏ آنچه مافوق میانه‏  الِاِقْْتِِصََادِِ إِس� عََلَیَ‏ 

روی است اسراف می  باشد«.

امام علیه السلام در گفتار حیکمانه دیگری 
که مرحوم علامه مجلــسی آن را در بحار 
الانوار نقل کرده می فرماید: »مََنْ‏ْ لَمَْ‏ْ قْْینِِعْْهُ‏ُ 
ـهُُْ الْثِِکرُُی؛ کسی که  مقدار  الْسِِیرُُی لَمَْْ نْْیفََع�
کم، او را قانع نســازد مقدار زیاد ]از دنیا[ 

نیز او را قانع نخواهد ساخت«.

در حدیــث دیگری از آن حضــرت آمده 
نْیْا  است: »یا ابْنَْ‏َ آدََمََ ! إِنِْ‏ْ نْْکتََ‏ تُرُِِدُُی مِِنَ‏َ ال�دُُّ
ـرَََ مََا فِهََیا فِِکیکی وََ إِنِْْ  مََا فِِکیکی فََإِ�نََّ أَس�ی
ن�کـتََْ إِ�نَّمَََا تُرُِِدُُی مََا لَاَ فِِکییــک فََإِ�نََّ �لَّکَ مََا 
ـَا لَاَ فِِکیکی؛‏ ای فرزند آدم! اگر از دنیا  فِه�ی
به  مقداری که لازم است و کفایت می کند 
بخواهی، ساده‏ ترین زندگی برای تو کافی 
اســت، اما اگر چیزی فراتر از آن بخواهی، 

تمــام دنیا را هم به تو بدهند، تو را کفایت 
نمی کند«.

در حدیث معروف قــدسی که امام صادق 
علیه السلام آن را نقل فرموده می  خوانیم: 
ـمَََاءِِ لَوَْْ  زَََلََ بِهِِِ الْوََْحْْی مِِنََ الس�� »إِ�نََّ فِمََیا نـ�
ةًً  أَ�نََّ لِاِبْنِِْ آدََمََ وََادِِییــنِِ سِِیلَیاَنِِ ذََهََباًً وََ فِ�ضََّ
لَاَبْتََْغََی‏ إِلَِهِِیمََا ثَاَلِثِــاًً یا ابْنََْ آدََمََ إِ�نَّمَََا بَطَْْنُُک 
ـُورِِ وََ وََادٍٍ مِِنََ الْأََْوْْدِِةِِی لَاَ مْْیلَأَُُهُُ  بَحَْْرٌٌ مِِنََ الْبُُْح�
رََاب  ؛ ازجمله وحی های آسمانی  شََیءٌٌ إِ�لَّاَ ال�تُُّ
این بود که اگر انسان دو رودخانه از طلا و 
نقره داشته باشد باز هم رود سومی را می 
 خواهد. ای فرزند آدم! شــکمت دریایی از 
دریاها و دره‏ ای از دره  هاســت که چیزی 

جز خاک آن را پر نمی کند«.

در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام 
ـکَا رََجُُلٌٌ إِلَِیَ أَبَِیِ عََبْْدِِ ال�لَّهَِِ  می خوانیم: »ش�
علیه الســلام أَ�نَّهَُ‏ُ طْْیلُُبُُ‏ فََصِِیبُُی‏ وََ لَاَ قْْینََعُُ 
ـهُُُ إِلَِیَ مََا هُُوََ أَثََکرُُ مِِنْْهُُ وََ قََالََ  وََ تُنََُازِِعُُهُُ نَفَْْس�
ـَالََ أَبَُوُ عََبْْدِِ ال�لَّهَِِ  ـنِِْی شََیئاًً أَنَْتََْفِِعْْ بِهِِِ فََق� عََ�لِّم�
علیه الســلام إِنِْْ کانََ م�ـَا فِِکیکی غْْینِِکی 
فََأََدْْنَیَ مََا فِهََیا غْْینِِکی وََ إِنِْْ کانََ مََا فِِکیکی 
ـَا لَاَ غْْینِِکی؛‏ مردی  لَاَ غْْینِِکی فََ�لُّکُ مََا فِه�ی
به امام صادق علیه الســلام شکایت کرد و 
عرضه داشــت که به  دنبــال چیزهایی ]از 
دنیا[ می  رود و به آن می  رسد ولی باز هم 
قانع نیســت و نفس او پیوسته بیش از آن 
را می  طلبــد و گفت: چیزی به من بیاموز 
که از آن بهره  مند شــوم. امام علیه السلام 
در پاســخ، مطلبی فرمود که تعبیر دیگری 
از کلام حیکمانه مورد بحث اســت، فرمود: 
اگر آن اندازه که تو را کفایت می کند، تو را 
بی نیاز سازد، کم ترین چیز دنیا سبب بی 
نیازی توســت و اگر بی نیازت نسازد، همه 
دنیــا را هم به تو بدهند، باز هم ]عطش تو 

فرو نمی  نشیند و[ بی نیاز نخواهی شد«.

سخن آخر: )گسترۀ قناعت(

در روایــتی از امام باقر علیه الســلام آمده 
هــرگاه هوس بلندپروازی و زندگی افرادی 
که بالای دست تو هستند، توجه تو را جلب 
کرد، و خواســتی از مسیــر قناعت خارج 
شــوی، از زندگی پیامبر و رســول گرامی 
صلّیّ الله علیه وآله وســلّّم یاد کن : »فََإِ�نَّمَََا 

ـعَِِرََی وََ حََلْوََْاهُُ ال�تََّمْْرََ وََ وََقُُودُُهُ‏ُ  کانََ خُُبْْزُُهُُ الش��
عََفََ إِذََِا وََجََدََهُُ؛ همانا نان او جو و حلوا و  ال�سََّ
شیرینی او خرما و وسیله آتش گیراندن او 

چوب خرما بود، اگر آن را می یافت«.

ای عزیــز، به نفس خود اکفاف و قناعت را 
سفارش و توصیه کن،‏ که بهترین بهره فرد 
قناعت اســت.‏ بدان، جوانمردی در قناعت 
اســت و راضی‏ بودن‏ به‏ آنچه‏ داری و خدا 
می  رساند، جوانمردی در بخشش است. از 
زیــاده  طلبی و حرص خود با قناعت انتقام 
کش، چنانکه از دشــمن خــود با قصاص 

انتقام می گیری!

آری قناعت راحت دین و دنیا و آخرت است 
و سبب امنیت درون و برون است، قناعت 
علّّت بر جا ماندن مرز و حدود اجتماعی و 

باعث حفظ حقوق همگان است.

از دو دســت خود به وضو و نوشــتن برای 
حــق و کمک به افتــاده و برداشــتن به 
پیشــگاه معبود قناعت کنید. از قدم خود 
به صله رحم و رفتن به جنگ با دشــمنان 
و رفتــن برای یاری دادن به مظلوم قناعت 
نمائید. از چشم خود برای زیارت و تماشای 
مناظر الهی و دیــدن آثار و عجائب وجود 
خود قناعت نمائید. از شکم خود به خوردن 
حلال و از شــهوات خویــش به رختخواب 
شــرعی قناعت کنید. و از زبــان فقط به 
گفتن حق و از گوش تنها به شــنیدن حق 
قناعت کنید. و از مغز فقط به فکر صحیح 
بســنده کنید. و از مال و روزی و ثروت و 
مکنت و جــاه و جلال، فقــط به پاک آن 

قناعت نمائید.

منابع:
1. اخلاق اسلامی در نهج البلاغه )خطبه متقین(

2. پیام امام امیر المومنین علیه السلام
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3یادداشت

ســخن از نهج ‏البلاغــه و برتری آن، پس 
از قرآن و ســخنان پیامبر صلّّی الله علیه 
وآله وسلّمّ بر ســایر گفته ها و اندیشه ها، 
سخنی است در ردیف توضیح واضحات، 
و موضوعی است که هیچ محقّّق اسلامی 
و غیر اسلامی، در شرایط کنونی، خود را 

نیازمند به بحث پیرامون آن نمی‌بیند.

کشــش و جاذبــه نیرومنــد خطبه هــا، 
نامه ها، کلمات قصار علی علیه السلام که 
توسّّط سید رضی رحمة الله علیه در نهج 
‏البلاغه جمع آوری گشــته کاملًاً محسوس 

و قابل لمس است.

تعبیراتی که دانشمندان بزرگ در زمینه 
البلاغه دارند نیز شــاهد  جاذبه های نهج 
گویایی بر مدعای بالاســت؛ تمام کسانی 
که با نهج البلاغه ســروکار داشته و دارند 
اعم از شیعیان علی علیه الســلام و سایر 
دانشمندان اسلامی و علماء و دانشمندان 
نیرومند  از جاذبۀ  مسیحی بدون استثناء 
نهج البلاغه سخن گفته‌اند و خود را تحت 
تأثیــر و نفوذ آن دیده‌اند. این کشــش و 
جاذبۀ نیرومنــد، انگیزۀ اصلی گروهی از 
دانشــمندان، برای شــرح نهج البلاغه یا 
نوشــتن کتاب و مقاله دربارۀ شــخصیت 

علی علیه السلام بوده است.

لکین مهم این اســت کــه بدانیم چرا و 
به چه دلیل نهج ‏البلاغه چنین کشــشی 

دارد.

خودِِ عالی علی علیه السلام

ســخن گفتن درباره علی علیه الســلام یا 
اثر عیظمش »نهج البلاغه« از جهتی کار 
آسانی نیست و از جهتی آسان است! آری 
آسان نیست برای کسانی که بخواهند به 
عمــق وجود علی علیه الســلام پی ببرند 
و از تمام زوایــای فکر بلند و ایمان قوی 

و ملــکات فاضله او آگاه شــوند و یا نهج 
البلاغه او را چنان که هست بشناسند؛ به 
یقین این کار آسانی نیست، ولی آگاهی 
بر گوشه هایی از این دو اقیانوس بکیران 

برای همهکس آسان و ممکن است.

هر کس کمترین آشــنایی بــا علی علیه 
الســلام و تاریخ زندگی و سخنان و افکار 
او داشته باشــد، به خوبی می‌داند که او 
کی انســان برتر اســت؛ او آیتی از آیات 
بزرگ حق است؛ او نسخۀ نادری از کتاب 
وجود انســان است و می‌داند نهج البلاغۀ 
او که پرتوی از وجود اوســت، نیز چنان 

است!

عظیم گنجینه‌ای 

]بی شک[ تنها کســانی می توانند دربارۀ 
این کتاب بزرگ و بی نیظر سخن بگویند 
کــه حدّّاقل کیبار با دقّّت کامل تمام آن 
را از آغاز تا پایان مطالعه کرده باشــند؛ 
آنگاه روشن خواهد شد هرچه دربارۀ این 

مجموعۀ گران بها گفته شود، کم است!

از  دیگــر  بسیــاری  ماننــد  اینجانــب 
از  البلاغه بخش هایی  نهج  به  علاقه مندان 
آن را بر حســب نیازهای مختلف مطالعه 
کرده بودم، تا اینکــه در پانزدهم خرداد 
ســال 42 که به اتفاق جمعی از متفکران 

بزرگ اسلامی به زندان افتادم.

عوامل شــاه روزهــای اوّّل را بر ما بسیار 
ســخت و مشــکل گرفتند و همه چیز را 
برای ما ممنوع کردند. ولی تدریجاًً بر اثر 
فشــار افکار عمومی محدودیت‌ها کاسته 
شد و ما توانستیم از دوستانمان خواهش 
کنیــم کتاب هــایی را بــرای مطالعه در 

زندان برای ما بیاورند.

مــن نهج البلاغــه را مطالبه کردم که در 
آن فرصت خوب بــا فراغت بال بتوانم به 

طــور مرتــب و منظم آن را مــرور کنم. 
مخصوصاًً توفیق الهی شــامل حال شــد 
بخش دوم نهج البلاغــه )بخش نامه ها و 
فرمان هــای سیاسی و اخلاقی( را به طور 

کامل مطالعه و بررسی کنم.

آن ایــام متوجّّه شــدم که نهــج البلاغه 
چیــزی فراتر از آن اســت کــه ما فکر 
میکنیــم و دربــارۀ آن می‌اندیشیم. آن 
روز فهمیدم چقدر محرومند کســانی که 
با داشــتن چنین گنجینه‌ای گران بها از 
آن بی خبرند، و دســت به سوی دیگران 
دراز کــرده و آنچه خــود دارند از بیگانه 

میکنند! تمنّّا 

]آری[ نهج البلاغۀ او دریایی است بکیران، 
اقیانوسی اســت پهناور، گنجینه‌ای است 
پر گهر، باغی است پر گل، آسمانی است 
پر ســتاره و خلاصه منبعی اســت برای 

همه نیازهای انسان در مسیر سعادت.

معانی عمیق

بسیــاری از مــردم و حتّّی گــروهی از 
دانشــمندان و علمای بزرگ، تنها سخنی 
از نهج البلاغه از دور شــنیده‌اند و شاید 
این بوده که مجموعه‌ای است  تصوّّرشان 
از ســخنان معمولی و یا کمی برتر از آن. 
امّّا هنگامی که به آن نزدکی شــده، خود 
را با دریای عیظــمی روبه‌رو دیده‌اند که 
عمــق و کرانه های آن ناپیدا بوده در این 
حــال گرفتــار اعجاب‏ و حیرت شــده‏ و 
کلماتی که نشــانۀ جذبه و شوق و عشق 
در آن فراوان اســت گفته و احساســات 

خود را ابراز نموده‌اند.

در اینجا به گواهی چند نفر از دانشمندان 
اشاره میکنیم:

1. »شیخ بهایی« در »کشــکول« خود از 
کتــاب »الجواهر« از قــول »أبو عبیدة« 

نقل میکند: »علی علیه السلام نُهُ جمله 
بیان فرموده که بلیغان عرب را از آوردن 
کی جمله مانند آن مأیوس ساخته است: 
سه جمله در مناجات، سه جمله در علوم 

و سه جمله در ادب«.

کتــاب  در  مبــارک«  زکی  »دکتــر   .2
»عبقریــة الشــریف الــرضی« بــا بیانی 
رســا می گوید: »من معتقدم که دقّّت و 
بررسی در نهج البلاغه به انسان مردانگی 
و شــهامت و بــزرگی روح می بخشــد، 
بزرگی سرچشــمه گرفته  از روح  چراکه 
که در برابر مشــکلات و حوادث با قدرت 

شیران مقابله کرده است«.

3. در اینجــا عنان ســخن را به دســت 
نویســنده معروف مصری )عباس محمود 
نویســندگان  بزرگ ترین  از  کــه  العقاد( 
معاصر عرب محســوب می شود، سپرده و 
همراه او در نهج البلاغه سیر میکنیم. او 
در جای جای کتاب خود به نام »عبقرةی 
الإمــام« تعبیرات بلندی دارد که حکایت 
از معرفت عمیق او نســبت به شخصیت 
امیر مؤمنان علیه الســلام و کلماتش در 

البلاغه دارد. نهج 

در کی جا می گوید: »نهج البلاغه چشمۀ 
جوشانی اســت از آیات توحید و حکمت 
الهی کــه آگاهی بحثکنندگان در عقاید 
و اصول خداشناسی و توحید را گسترش 
می بخشد«. در جای دیگر می گوید: »هر 
نمونه از کلام او گواه بر اســتعداد و ملکه 
خداداد او در قدرت بیان حقایق است، او 
بدون شــک از فرزندان آدم است که علم 
اسماء به او آموخته شد و مصداق »وََعََمََّ�لَّ 
ـَا« و همچنین »أُوُتُوُا  ـمََْاءََ ه�ّ�لَّک آدََمََ الْأََْس�

الْخِِْطََابِِ« است«. الْتََکابََ« و »فََصْْلََ 

در جــای دیگــر می گویــد: »کلمــات 
پرمحتــوایی که از امام روایت شــده، در 
ســطح بلندی قرار دارد که برتر از آن در 
حکمت ســلوک تصوّّر نمی شود... پیغمبر 
الله علیه وآله وســلّّم فرمود:  اکرم صلّّی 
بنی  پیامبران  همچــون  امّّتــم  »علمای 
اســرائیلند«. این حدیث شریف بیش از 
هر کس، درباره علی علیه الســلام صادق 

او هم‌ردیف  است که ســخنان حیکمانه 
انبیاست«. حیکمانه  سخنان 

4. مرحــوم »ثقــة الاســلام کلینی« در 
جلــد اوّّل کافی، بعــد از نقــل کیی از 
خطبه هــای توحیدی علی علیه الســلام 
چنیــن می گویــد: »ایــن از خطبه های 
توده های مردم  اســت که  بسیار مشهور 
آن را می‌دانند و برای کســانی که طالب 
علم توحیدند، تدبّرّ و فهم آن کافی است 
و اگر تمــام زبان های جــنّّ و انس غیر 
از زبان انبیاء جمع شــوند تــا توحید را 
بیان کنند، هرگــز مانند آنچه علی علیه 
الســلام که پدر و مادرم بــه فدایش باد 
آورده اســت، نخواهند آورد و اگر بیانات 
آن بزرگوار نبود مردم نمی‌دانســتند راه 

توحید را چگونه طی کنند«.

5. این بحث را با گفتاری از کیی از فقهای 
بزرگ »علامۀ فقید آةی اللّهّ خویی« پایان 
می‌دهیم، او می گوید: »هنگامی که علی 
علیه الســلام در خطبه هــای نهج البلاغه 
وارد بحثی می شــود، جایی برای سخن 
دیگری بــاقی نمی گــذارد تــا آنجا که 
افرادی کــه از تاریخ زندگی امیر مؤمنان 
علی علیــه الســلام آگاهی کافی ندارند 
گمان میکنند که او تمام عمرش را تنها 
دربارۀ همان موضوع صرف کرده است«.

بی شــک هر کــس در خطبه هــای نهج 
البلاغه و ســایر محتویات آن دقّّت کند و 
در مضامین آن دقیق شود و به گوشه‌ای 
از اســرار آن پی بــرد، اعتــراف خواهد 
کرد که این ها کلمات کی انســان عادی 
نیســت، این ها سخنانی اســت که حتما 
از پیامبــر صلّّی الله علیه وآله وســلّّم یا 
امام معصومی باید صادر شــده باشد و به 
تعبیر بزرگان علمای شیعه و اهل ســنّّت 
که در عبارات گذشــته آمد برتر از کلام 

مخلوق و پایین تر از کلام خالق است.

به مقتضــای »آفتاب آمد دلیل  بنابراین 
البلاغه دلیلی بر  آفتاب«، محتوای نهــج 
اعتبار سند آن و صادرشدن معصوم علیه 
الســلام اســت و چون تنها معصومی که 
به او نسبت داده شــده علی علیه السلام 

است یقین داریم کلام اوست.

کتاب درمان دردهای بشر

نهــج‏ البلاغه‏ در دنیای امروز درخشــش 
فوق العــاده‌ای دارد، چراکه راهگشــای 
حــل بسیــاری از معضــلات اجتماعی و 
فردی است و درمان بسیاری از دردهای 

جانکاه بشریت در آن نهفته است.

اشــعۀ تابناک نهــج البلاغــه از مرزهای 
جهان اســلامی عبور کرده و در دل غیر 
مســلمین نیز تافته است، به گونه‌ای که 
گاهی آن ها ســخنانی درباره نهج البلاغه 
تکان  را  می گوینــد کــه دل دوســتان 
می‌دهد و اشک شوق را از دیده‌ها جاری 

می سازد!

نویســنده و متفکر مسیــحی عرب زبان 
»میخائیــل نعیمه« درباره »نهج البلاغه« 
و »صاحــب آن« چنیــن می گوید: »اگر 
علی تنها برای اســلام بود، چرا باید کی 
تن مسیحی در ســال 1956 میلادی به 
ـّص و دقّّت در  شــرح زنــدگی او و تفح�
وقایع آن بپردازد )جرج جرداق نویسنده 
مسیحی لبنانی و مؤلف کتاب الامام علی 
صوت العدالة الانســانةی( و مانند شاعری 
شیفتــه، آن قضایای دل فریب و حکایات 
نغــز و دلاوری هــای شــگفت‌انگیز را به 
پهلوانی  تغنّّی کند؟!  سروده های شاعرانه 
امــام نه تنها در میدان حــرب بود، بلکه 
در روشــن‌بینی و پاکدلی، بلاغت و سحر 
بیان، اخلاق فاضله، شــور ایمان، بلندی 
و  ناامیدان  و  یاری ســتمدیدگان  همّّت، 
متابعت حق و راســتی و بالجمله در همۀ 

بود«. پهلوان  صفات حسنه 

جذبه هــای نهج البلاغه چنان اســت که 
ارواح تشــنه را بــا زلال حقیقتــش به 
گونــه‌ای سیــراب و مســت میکند که 
نشئۀ شراب طهورش از تمام ذرات وجود 
انسان آشکار می شود، گویی کوثر است و 
ـّلام ساقی کوثر در کنارش  علی علیه الس�
نشسته و به هر کس به اندازۀ استعدادش 

بهره‌ای می‌دهد!

 جاذبۀ نهج البلاغه
 از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدّّ ظلّّه العالی 
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بلاغت و  فصاحت 

]گفتنی اســت[ سخنان و اشعار فصیح و 
دارای ســجع و قافیه، از امتیازات بزرگ 
مردم آن عصــر به شــمار می آمد. همه 
و دشــمن معترف‌اند  می‌دانیم دوســت 
پیامبر اکرم صلّّی الله علیه وآله وســلّّم از 
فصیح ترین افــراد عرب زبان بود. چگونه 
فصیح نباشــد درحالیکــه کلام خدا که 
فصاحتش در حدّّ اعجاز اســت بر زبان‏ او 

جاری‏ شده.

عــلی بن ابی طالب علیه الســلام نیز در 
آغوش فصاحت و بلاغت بزرگ شده بود. 
آن مردم قریش، و این‏ پیامبر اسلام‏ و آن‏ 
هم‏ قرآن‏ کریــم‏ و آن‏ هم‏ ذوق‏ و نیروی 
سرشار امام، همه و همه او را در فصاحت 
قوی کرده بــود، ]به نحوی که[ فصاحت‏ 
ـّلام زبانزد  امیــر مؤمنان عــلی علیه الس�

خاص و عام ]گردید[.

البلاغــه  نهــج  در  او  لــذا خطبه هــای 
دست به‌دســت می گردد و در گذشــته، 
استادان ســخن به شاگردان خود توصیه 
میکردنــد اگر می خواهند ســخن گفتن 
آمیختــه با فصاحت و بلاغت را فرا گیرند 

را حفظ کنند. البلاغه  نهج  خطبه های 

]در ایــن میان[ سخن ســرایان‏ و ادباء و 
نویســندگانی‏ را می‌بینیــم‏ کــه‏ عمیقاًً 
تحت تأثیــر زیبایی و شیریــنی بیان و 
زیبــایی تعبیرات و فنــون ظریف بلاغت 
و ریزهکاری هــای دقیــق فصاحت واقع 
شــده‌اند و هر کی در این زمینه سخنی 
دارند الهام بخش و نشاط آفرین، از جمله

1. شــریف رضی در مقدّّمــه زیبای نهج 
أمرُُی  البلاغــه چنیــن می گویــد: »کانََ 
ـرِِْعَ‏َ الْفََْصاحََةِِ  الْمُُْؤمِِننََی علیه الســلام مََش�
وََمِِنْْهُُ  وََمََوْْلِدََِها  ـةَِِ  الْبْلاغ� ـَأ  وََمََنْْش� وََمََوْْرِِدََها 
وََعََلی  قواننُُیها  أخذََتْْ  وََعََنْْهُُ  مََنُُکونُهُا  ظََهََرََ 
وََبِکِلامِِهِِ  قائِلٍٍِ خََطیــبٍٍ  ـَذا �لُّکُ  مْْأثِِلَتَِِهِِ ح�
ـتََْعانََ �لُّکُ واعِِظٍٍ بَلَغٍٍی وََم�ـعَََ ذلِکِ فََقََدْْ  اس�
وََتَأَخّّرُُو؛ امیر  مََ  ـ�دَََّ وََقََدْْ تَق� رُُوا  وََقََ�صََّ ـبَََقََ  س�
السلام سرچشمۀ فصاحت  المؤمنین علیه 
و منشــأ بلاغت و زادگاه آن اســت و از 
او اســرار بلاغت آشکار گشت و قوانین و 

دســتورات آن از وی گرفته شد؛ بر شیوۀ 
او هر خطیب توانایی راه یافت و به گفتار 
او هــر خطیب توانایی یاری جســت و با 
این حــال او در این میــدان پیش رفت 
و دیگــران فرو ماندنــد؛ او تقدّّم یافت و 

ماندند«. دیگران عقب 

]در فراز دیگر[ از گردآورندۀ نهج البلاغه 
کــه خود از قهرمانان میــدان فصاحت و 
بلاغت بود ]می خوانیم[: برخی از دوستان 
از من خواســتند کتــابی تألیف کنم که 
سخنان برگزیدۀ امیر مؤمنان علیه السلام 
در جمیع فنــون و بخش های مختلف، از 
خطبه هــا، نامه‌هــا، مواعظ و ادب در آن 
این کتاب  زیــرا می‌دانســتند  آید.  گرد 
نمونه های  و  بلاغت  شگفتی‌های  متضمن 
ارزندۀ فصاحت‏ و جواهر ســخنان‏ عرب‏ و 
نکات‏ درخشان‏ از سخنان دینی و دنیوی 
خواهد بود که در هیچ کتابی جمع آوری 
نشده و در هیچ نوشــته‌ای تمام جوانب 
آن گــردآوری نگردیده، چــه اینکه امیر 
مؤمنان علیه الســلام منشأ فصاحت است 

و منبع بلاغت و پدیدآورندۀ  آن.

مکنونات بلاغت بوسیلۀ او آشکار گردیده، 
و قوانین و اصول آن از او گرفته شــده؛ 
تمام خطباء و ســخنرانان بــه او اقتداء 
نمــوده و همۀ واعظان بلیغ از ســخن او 
استمداد جسته‌اند... . او تنها فردی است 
از میان تمام‏ گذشــتگان‏ کــه‏ به‏ آخرین‏ 
مرحل‏ۀ فصاحت و بلاغت رسیده، گفتار او 
اقیانوسی اســت بیکرانه، که سخن هیچ 

بلیغی به پای آن نمی‌رسد.

]سید رضی در انتهای مقدمه اش بر نهج 
البلاغه می نویســد[: بعد از تمام شــدن 
کتــاب چنین دیدم که نامــش را »نهج 
این کتاب درهای  البلاغه« بگذارم ‏زیــرا 
بلاغــت را بــروی بیننده می‏ گشــاید، و 
خواسته‏ هایش را به او نزدکی می‏ سازد. 
این کتاب هم مورد نیاز دانشمند و عالم‏ 
است و هم دانشــجو و متعلم، و خواسته 
شخص بلیغ و زاهد در آن یافت می‏ شود

2. عزّّ الدین عبد الحمید ابن ابی الحدید 
معتــزلی که از دانشــمندان معروف اهل 

سنّّت قرن هفتم هجری است، در شرحی 
که بر نهج البلاغه نگاشــته، بارها در این 
زمینه ســخن گفته و در برابر فصاحت و 
البلاغه سر تعیظم  العادۀ نهج  بلاغت فوق 

فرود آورده است.

او در کی جا )ذیــل خطبۀ 221( بعد از 
شــرح بخشی از کلام علی علیه الســلام 
دربارۀ برزخ می‌گوید: »اگر تمام فصحای 
عــرب در مجلس واحدی اجتماع کنند و 
این بخش از خطبه بــرای آن ها خوانده 
شــود ســزاوار اســت برای آن ســجده 

کنند...«.

در جــایی دیگر هنگامی که به مقایســۀ 
اجمــالی میان بخــشی از کلام مولا علی 
علیه الســلام با ســخنان معــروف »ابن 
نباتــه«، خطیــب معروف قــرن چهارم 
به  »آگاهان  می گوید:  می پردازد،  هجری 
علم فصاحت و بلاغت اگر این گفتار علی 
علیه الســلام را با دیدۀ انصــاف بنگرند، 
می‌دانند که کی ســطر از نهــج البلاغه 
مســاوی هزار سطر از ســخنان معروف 
»ابن نباته« اســت، بلکه بــر آن فزونی 

می‌گیرد و برتری می جوید«.

 ســرانجام گفتــار او را بــا ســخنی که 
در مقدمــۀ کتابــش بیان کــرده پایان 
امّّا فصاحت،  او می گویــد: »و  می‌دهیم؛ 
او پیشوای فصیحان و سرور بلیغان است 
و لذا دربارۀ کلام او گفته شده پایین تر از 
کلام خالق و برتر از کلام مخلوقین است 
و مردم از او راه و رســم خطابه و نوشتن 

آموخته‌اند«. را 

3. »جورج جــرداق« نویســندۀ معروف 
مسیــحی لبنانی در کتــاب ارزندۀ خود 
در  الانسانةی«،  العدالة  علی صوت  »الامام 
پایان فصلی که به بیان شــخصیت »علی 
نهج  دربارۀ  داده،  السلام« تخصیص  علیه 
بلاغت، فوق  البلاغه چنین می گوید: »در 
بلاغت هاســت. قرآنی اســت که از مقام 
خود اندکی فرود آمده، ســخنی است که 
تمام زیبایی های زبان عرب را در گذشته 
و آینــده در خود جــای داده، تا آنجا که 
دربــارۀ گوینــدۀ آن گفته‌اند: ســخنش 

پایین تــر از کلام خالــق و بالاتــر از کلام 
است«. مخلوق 

4. »جاحــظ« کــه از بزرگ ترین ادباء و 
نوابغ عرب اســت و در اوایل قرن ســوم 
هجری می‌زیســته، در کتــاب معروف و 
مشهور خود »البیان و التبیین«، کلماتی 
از امیر مؤمنان علی علیه الســلام را نقل 
کرده و به ســتایش آن حضرت پرداخته 

است.

5. نویســنده کتاب »الطراز« )امیر یحیی 
علــوی( در کتاب خود، اظهار شــگفتی 
میکند از بــزرگان علمای معانی و بیان 
کــه در طریق دســتیابی بــه فصاحت و 
بلاغت بعــد از کلام خــدا و کلام پیامبر 
صــلّّی اللــه علیه وآلــه وســلّّم تیکه بر 
دیوان های شعرای عرب و کلمات خطباء 
کرده‌اند و کلمات علی علیه الســلام را به 
درحالیکه  ســپرده‌اند،  فراموشی  دست 
فصاحت  سطح  بالاترین  در  می‌دانسته‌اند 
و بلاغت اســت و آنچه می خواهند در آن 
موجود اســت، اســتعاره، تمیثل، کنایه، 
مجازهــای زیبا و معــانی دقیق همه در 

آن جمع است.

معروف،  نویســندۀ  غــزالی«  6. »محمّّد 
در کتاب »نظــرات فی القرآن« جمله‌ای 
از یازجی در ســفارش بــه فرزندش نقل 
میکنــد که می گوید: »اگــر می خواهی 
از اقــران و هم‌طــرازان در علم و ادب و 
نویســندگی برتر باشی در حفظ قرآن و 

بکوش«. البلاغه  نهج 

7. درست به همین دلیل، »شهاب الدین 
آلوسی« مفسّّر معروف، هنگامی که به نام 
نهج البلاغه می‌رســد می گوید: »انتخاب 
این نام بــرای این کتاب، بــه خاطر آن 
اســت که مشتمل بر ســخنانی است که 
انســان تصوّّر میک‌ند برتر از کلام مخلوق 
و پایین تــر از کلام خالق متعال اســت؛ 
ســخنانی که بــه مرحله اعجــاز نزدکی 
شــده و ابداعات و ابتکاراتی در حقیقت 

و مجاز دارد«.

عبد  الدیــن  ـّد محی  اســتاد »محم�  .8
الحمید« در توصیــف نهج البلاغه چنین 

در درون  کــه  اســت  می گوید: »کتابی 
خود، چشــمه های جوشان بلاغت و فنون 
آن را جــای داده و اســباب فصاحت را 

.»... برای بینندگان فراهم ساخته 

 9. کیی از شــارحان معروف نهج البلاغه 
»شیخ محمّّد عبده« پیشوای بزرگ اهل 
سنّّت و نویسندۀ معروف عرب، در مقدمۀ 
کتابش می نویسد: »هنگامی که بعضی از 
صفحات نهج البلاغه را از نظر گذراندم ... 
در نظرم چنین مجسم شد... حکومت در 
دست بلاغت و قدرت در اختیار فصاحت 

است...«.

10. »ســبط بن جوزی« کــه خود کیی 
ـّران معروف  از خطباء و مورّّخان و مفس�
اهل ســنّّت اســت در »تذکرة الخواص« 
جملۀ کوتاه و جالــبی دارد؛ او می گوید: 
امتیازات حــلاوت و ملاحت و  »خداوند، 
زیبــایی و فصاحت را در وجود علی علیه 
الســلام جمع کرده، کلمه‌ای از او ساقط 
نشــده و حجّّت و برهانی از دست نرفته 

است...«.

11. این ســخن را بــا کلامی از »محقّّق 
خــویی« در منهاج‏ البراعة و ســخنی‏ از 
»ابــن أبی الحدید« پایان می‌دهیم، آنجا 
که می گویــد: »هیچ ســخنی را با کلام 
علی علیه الســلام نمی تــوان از نظر نظم 
گفتار، بــا عظمت محتوا مقایســه کرد، 
او کیه تاز این میدان اســت و سخنوری 
اســت که با بیانش خشم و اضطراب فرو 
می نشیند و دریایی است که جواهراتش 
را به ســاحل پرتاب میکنــد و بر دل ها 
حکومت کرده آن ها را به پیروی از اوامر 
و نواهی خود میکشاند. تشویق های آن، 
دلیل و راهنمای نکیی هاست و با تازیانۀ 
ســخنان ترســانندۀ خود، از منکرات باز 
می‌دارد. پس ســزاوار است که سخنش 
پیشوای ســخنان باشــد، همان گونه که 

خودش امام و پیشوای خلق است‏«.

سرشار از استدلال

غالب خطبه ها و نامه هــا و کلمات قصار 
البلاغه، بلکه اثکریت قریب به اتفاق  نهج 
آن، مطالبی است مســتدل و یا در خور 

اســتدلال های منطقی و در واقع از قبیل 
مســائلی اســت که دلیلــش در خودش 

است. نهفته 

بخــش‏ عیظــمی از آن دربــارۀ معارف 
اعتقادی، مبدأ و معــاد، صفات خداوند، 
دلایل عظمت قرآن و پیامبر اســلام صلّّی 

الله علیه وآله وسلّّم و مانند آن است.

بخش دیگری دربــارۀ مواعظ و نصایح و 
درس هــای عبرت در زنــدگی امّّت های 
زندگی  و  آییــن کشــورداری  و  پیشین 
اجتماعی و آداب جهاد و امثال آن است، 
که عموماًً مطالبی منطقی و مســتدل یا 

استدلال است. قابل 

طراوت و تازگی

از امتیــازات عجیــب نهــج البلاغه این 
اســت کــه همانند منبــع اصلیش قرآن 
مجید عــلی رغم کهنه و فرسوده‌شــدن 
مکتب هــای فکری و سیــاسی و اخلاقی 
با گذشــت زمان، بیانــات و تحلیل‌ها و 
منطقش چنان تازه و شاداب است. گویی 
همین امروز، و برای امروز و فردا، از زبان 
مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام تراوش 

کرده است.

اضداد همنشینی 

از امتیازات فوق العادۀ نهج البلاغه که هر 
خوانندۀ آگاهی در همان لحظات نخستین 
با آن آشــنا می شود، مســئلۀ جامعیت و 
تنوّّع عجیب آن است، به طوریکه انسان 
بــاور نمیکند کی فــرد بتواند این همه 
گفتار نغز و سخنان شیرین و حساب شده 
و دقیق در موضوعات کاملاًً مختلف بلکه 

متضاد گردآوری کند.

آن حضــرت در هر میــدانی گام می نهد 
چنان حقّّ ســخن را ادا میکند و دقایق 
را موبه مو شرح می‌دهد که گویی گویندۀ 
این سخن، تمامی عمر را بحث و بررسی 
روی همیــن موضوع داشــته و نه غیر از 

آن.

هنگامی که امام علیه الســلام کی خطبۀ 
توحیدی را آغاز میکند و به شرح اسماء 
و صفات جمال و جــلال خدا می پردازد، 
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چهرۀ کی فیلســوف بزرگ الهی در نظر 
انســان مجسم می گردد که سالیان دراز، 
همه وقت، ســخن از توحیــد گفته. اما 
همیــن که نهج البلاغــه را ورق می‌زنیم 
ناگاه چشــم ما روی خطبه جهاد متوقف 
می گردد، فرمانده و افسر شجاع و دلاوری 
را می‌بینیم که لبــاس رزم در تن کرده 
و دقیق تریــن دســتورات و تاکتکیهای 
جنگی را برای افســران و لشکریان خود 

میکند. تشریح 

نهــج البلاغــه را ورق می‌زنیم؛ امام را بر 
امت می‌بینیم  رهبری  و  کرسی حکومت 
که آئین کشــورداری را برای استانداران 
و فرمانــداران خود شــرح می‏ دهد. دگر 
بار آن را ورق می‏ زنیم امام علیه الســلام 
بر مســند درس اخــلاق و تهذیب نفوس 
و تربیت ارواح و افــکار می‌بینیم. گویی 
کــه قرن‌ها بــر همین مســند و همین 
جایگاه به ارشــاد خلــق و تربیت نفوس 
و تدریــس اخلاق مشــغول بوده اســت، 
آن چنانکه ســؤالکننده پس از شنیدن 
ایــن گفتار صیحه‌ای می‌زنــد و نقش بر 
زمین می شــود و این گونه نفوذ و سخن 

در تاریخ سابقه ندارد.

در اینجا به گواهی چند نفر از دانشمندان 
اشاره میکنیم:

1. ]سیــد رضی در مقدمۀ نهــج البلاغه 
که‏  شگفتی های حضرتش‏  از  می نویسد[: 
بــدان‏ ممتاز و بی همتاســت،‏ اینکه‏ اگر 
کسی‏ در گفتار آن حضرت پیرامون زهد 
و مواعــظ تأمّّل کند و خود را از قید این 
اندیشــه برهاند که این سخن شخصیتی 
عیظــم القدر و نافذ الأمر اســت که همه 
در برابرش ســر تعیظم فــرود می آورند، 
بیگمان آن را ســخن زاهدی می پندارد 
کــه جــز در وادی زهد قــدم ننهاده و 

اشتغالی غیر از عبادت نداشته است.

یقین میکند این ســخن از کسی است 
که در گوشــۀ خانــه‌ای تنهــا و دور از 
اجتمــاع، یا در کنار کــوهی قرار گرفته 
که جــز صدای خــودش را نمی شــنود 
و غیــر خویــش دیگــری را نمی‌بیند و 

همواره مشغول عبادت می باشد. هیچ گاه 
نمی تواند باور کند که این ســخن کسی 
اســت که به هنــگام جنگ با شــمشیر 
کشیــده در دریای لشــکر دشــمن فرو 
می‌رفت و پهلوانان و جنگجویان نیرومند 
را بر زمین می‌افکند و گردن گردنکشان 
را قطع میکرد و هنگامی که به لشکرگاه 
بــاز می گشــت از دم شــمشیر او خون 
زاهدان  پیشوای  این حال  با  او  می چیکد. 
و برترین صالحان اســت و این از فضایل 
عجیب و شــگفتی‌زا و ویژگی های ظریف 
آن حضرت است که جمع میان اضداد و 

صفات گوناگون و متضاد کرده است.

2. نویســنده معروف و پیشــوای بزرگ 
اهل سنّّت »شیخ محمد عبده« می گوید: 
»هر زمــان از بخشی از نهــج البلاغه به 
بخش دیگر منتقل می شــدم، احســاس 
میکردم منظره‌ها کاملاًً عوض می شــود 
گاه خود را در عالمی می‌دیدم که ارواح 
بلنــد معــانی در لباس هــای زیبایی از 
بهترین عبــارات در گرداگرد نفوس پاک 
در گردشــند و به قلوب صــاف نزدکی 
می شــوند... زمانی دیگــر چهره هایی را 
می‌دیدم، درهمکشیده شــده، با چنگ و 
دندان های آشــکار، که آمادۀ حملهکردن 
بــه دشــمنند... گاه به خــوبی می‌دیدم 
کی عقل نــورانی که هیچ شــباهتی به 
مخلوقات جســمانی نداشــت، از موکب 
الهی جدا شــده و با روح انســانی پیوند 
یافتــه، او را از پرده های ظلمانی طبیعت 
بیرون آورده و به ملکوت اعلی بالا می برد 
و بــه جایگاه نور اجلی می‌رســاند و آن 
را در عالــم قدس جــای می‌دهد، بعد از 
آن کــه از شــائبه‌های تدلیــس رهایش 

می سازد.

لحظــاتی دیگــر گویی با گــوش خودم 
سخنان خطیب حکمت آموز را می شنیدم 
که با دانشــمندان و مدیــران جامعه با 
صدای رســا ســخن می گوید، راه راست 
را به آن ها نشــان می‌دهــد و آنان را از 
موارد شک و تردید و لغزشگاه ها بر حذر 
می‌دارد، آن ها را به دقایق سیاست ارشاد 
و به راه و روش یکاست، هدایت میکند 

و عالی ترین درس های زمامداری و تدبیر 
را به آنان می آموزد.

3. شــارح معروف نهــج البلاغه »ابن ابی 
الحدیــد معتزلی« دراین بــاره می گوید: 
»من بسیار در شــگفتم از مردی که در 
می خواند  خطبــه  چنان  جنــگ  میدان 
که گــواهی می‌دهد، طبیعــتی همچون 
طبیعــت شیران دارد، ســپس در همان 
میدان هنگامی کــه‏ تصمیم بر موعظه و 
پند و اندرز می‌گیرد، ســخنانی از زبانش 
تراوش میکند که گویی طبیعتی همچون 
راهبانی دارد که لباس مخصوص رهبانی 
پوشیده و در دیرها زندگی میکنند..« .

البلاغه( نهج  )مهجوریت  سخن آخر: 

]در خاتمــه بایــد تأیکــد کــرد[ »نهج 
البلاغه« داروی موثــر برای‏ تلطیف‏ روح‏ 
انســان ها و مبارزه‏ با خشونت ها ]است[. 
»نهج البلاغه« درختی است بی خزان که 
بر شاخســار آن هر گونه میوه‌ای در هر 
وقت و زمان وجــود دارد. »نهج البلاغه« 
اثری اســت به درخشــندگی آفتاب، به 
به  بــه قاطعیــت صاعقه،  لطافــت گل، 
غــرش طوفان و برق، بــه تحرک امواج، 
و به بلندی ســتارگان دور دست بر اوج 

آسمانها!

ـّا[ متأســفانه ما قدر نهــج البلاغه را  ]ام�
نمی‌دانیم و فاصله رســانه ها، حوزه ها و… 

با این کتاب غنی زیاد است.

این  این ســطور[  ]هدف اصــلی راقــم 
بــوده کــه گامی هرچند کوچــک برای 
کمکردن این فاصله برداشته شود و همۀ 
نســل جوان  به خصوص  فارسی‌زبانــان 
بتواننــد بیش از پیش بــا این اثر بزرگ 
اسلامی آشنا گردند؛ از زلال جان پرورش 
سیراب گردند و راه زنــدگی را بیابند و 
مفاهیــم و ارزش هــای اســلامی را بهتر 

کنند. ارزیابی 

منابع:
1. ترجمۀ گویا و شــرح فشرده ای بر نهج البلاغه

2. پیام امام امیر المومنین علیه السلام
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4یادداشت

در دوران سیــاه و ظلمــانی بنی امیه نه 
تنها ذکر و بیان فضایل اهل البیت علیهم 
السلام ممنوع بود و جرم تلقّّی می گردید، 
بلکه ده ها هــزار منبر در مناطق مختلف 
بــرای هتک و  کشــور پهناور اســلامی 
جســارت و ســبّّ و لعن بر علی بن أبی 
طالب )العیاذ بال�لَّهَ( اختصاص داده شــده 
بود. این تبلیغات سوء تا آنجا پیش رفت 
که مردم فریــب خورده نــه تنها به نام 
عــلی افتخار نمیکردند، بلکــه بعضاًً آن 
بر خویشــتن می‌دانستند!  نوعی ظلم  را 
شــخصی به نزد حجّّاج بن یوسف ثقفی، 
آن جنایتکار کم نیظر تاریخ اســلام رسید 
و گفت: مادرم به من ظلم کرده است، از 
او شــکایت دارم! حجّّاج گفت: چه ظلمی 
بر تو روا داشــته است؟ آن مرد گفت: نام 

مرا علی گذاشته است!

بنابراین، ســالم ماندن روایات فضیلت در 
چنان دوران ســخت و تلخی که دوستان 
جــرأت ذکــر فضایلــش را نداشــتند و 
دشــمنان تا حدّّ توان در محو آن تلاش 
معجزه  بــه  بی شــباهت  حقیقتاًً  کردند، 

نیست.

شاعری خوش‌ذوق، شعر زیبایی در مورد 
آن دوران تلخ ســروده است؛ می‏ گوید: 
ِهِِ وََ بِسََِفِِیهِِ  ـ�بَِّ ـلَََی الْمََْنََابِرِِِ تُعُْْلِنُُِونَ‏َ بِس� »أََ ع�
نُصُِِب�ـتَْْ لَکَُُمْْ أَعَْْوََادُُهََا؛ آیــا بر فراز منابری 
که در سایه تلاش و جهاد و شمشیر علی 
بن أبی طالب در اختیار شــما قرار گرفته 

است، به علی سبّّ و ناسزا می گویید؟!«

]با این تفاصیل[ احادیث در فضائل امام 
آن قدر بوده که با همۀ این سخت‌گیری ها 
در دوران بنی امیه، باز هم کتاب ها از آن 
پر اســت و از این پیداســت که خداوند 
ـرِّّی در وجود این مرد بزرگ گذاشته  س�

که باید همــه او را بشناســند، وگرنه با 
این وضع، فضیلتی از او به یاد نمی ماند. 
خیلی روشــن اســت، اگر رئیس شهری 
بر کسی از اهل آن شــهر خشــم گیرد و 
مدتی مردم را از بردن نام وی منع کند، 
به زودی فراموش می شــود. در صورتی 
که می‌بینیم از »عبد اللّّه بن شداد« نقل 
شــده که حاضرم مــرا آزاد بگذارند و از 
صبح تا شــب فضائل‏ علی‏ علیه السلام را 
برشــمارم و ســپس گردنم را بزنند. و یا 
ابــن ابی الحدید می گویــد: »چه بگویم 
درباره مردی که دشــمنان از حســادت، 
فضایلــش را مخفی نموده و دوســتانش 
از ترس، جرأت ابراز آن را نداشــتند، اما 
امروز فضایلش شــرق و غرب عالم را پر 

کرده است«.

در اینجــا به ســراغ منابــع معروف اهل 
ســنت می‌رویم؛ مبادا کــسی تصور کند 
بیت(  اهل  ایــن مکتب )شیعــه  پیروان 

چیزی از روی تعصب گفته‌اند.

قابل  که  و فضائلی  السلام  علی علیه 
نیست شمارش 

ابن ابی الحدیــد می گوید: اگر امام علیه 
الســلام بخواهــد فضائــل و مناقبی که 
خداوند به او عطا کرده بشمارد و از تمام 
فصیحان عرب نیز کمک بگیرد کی دهم‏ 
آنچــه پیامبر صلّّی الله علیه وآله وســلّّم  
درباره‌اش گفته، نتواند شــمرد و منظورم 
از این مناقب آن اخبار مشهور و معروف 
مثل حدیث »غدیــر«، »منزلت«، »قصه 
نجــوا«، »جریان  برائت«، »خبر  ســوره 
خیبر« و داستان »لیلة المبیت« و امثال 
آن نیســت. بلکه منظــورم اخبار خاصی 
اســت که أئمه حدیث نقــل کرده‌اند که 
به دیگران کمتــر رسیده و من در اینجا 

تعــدادی از آن‌هــا را که افــرادی نقل 
کرده‌اند که متهم به دوســتی علی علیه 
السلام نیستند بلکه همه آن ها قائلند که 
دیگران بر او برتــری دارند نقل میکنم 
چه اینکه آنچه از غیر دوســتان وی نقل 
کننــد، آرامش بخش تر اســت. »ابن ابی 
الحدیــد« در اینجــا 24 حدیــث از این 
احادیــث مفصل در 7 صفحــه از کتاب 

می نگارد. خویش 

چراغ هدایت

ابو نعیــم« در کتــاب »حلةی  »حافــظ 
الاولیــا« از »انس ابن مالــک« از پیامبر 
صلّّی الله علیه وآله وســلّّم نقل میکند: 
»خداوند در مورد علی علیه السلام به من 
توصیه فرمود که او پرچم هدایت اســت 
و نشــانۀ ایمان؛ امام دوستان من است و 
نور تمام کســانی که مــرا اطاعت کنند؛ 
علی علیه الســلام فــردای قیامت امین 
و صاحــب پرچم من اســت، و کلیدهای 

خزائن رحمتم بدست او است«.

پیامبر صلّّی الله علیه وآله وســلّّم فرمود: 
»إِ�نََّ ال�لَّهَََ عََهِِدََ إِلَِیَ فِیِ عََلِیِ بْنِِْ أَبَِیِ طََالِبٍٍِ 
)ع( عََهْْداًً، فََقُُلْتُُْ‏: رََ�بِّیِ بَنْْیهُُ لِیِ، قََالََ: اسْْمََعْْ 
ـمَِِعْْتُُ، قََالََ: یا  تُُْ: رََ�بِّیِ س� دُُ، قُُلـ� یــا مُُحََ�مََّ
دُُ إِ�نََّ عََلِیِ بْنََْ أَبَِیِ طََالِبٍٍِ رََاةُُی الْهُُْدََی  مُُحََ�مََّ
کََِ وََ نُوُرُُ مََنْْ  ئـ� م�ـنِْْ بَعَْْدِِکََ وََ إِم�ـَامُُ أَوَْْلِیِا
أَطَََاعََنِِی، وََ هُُوََ الْکََْلِمََِةُُ ا�لَّتَِِی أُلُْزِِْمُُهََا عِِبََادِِی، 
ـدَْْ أَحَََ�بََّنِِی، وََ م�ـنَْْ أَبَْغََْضََهُُ  ـنَْْ أَحَََ�بََّهُُ فََق� فََم�
کِ؛ خداوند  لـ� ـرِْْهُُ بِذََِ ش�� ـدَْْ أَبَْغََْضََنِِی، فََبََ فََق�
با من دربــاره علی علیه الســلام عهدی 
فرمــود ]و اشــاره به مقامــات و فضایل 
علی کرد[، عرض کــردم: پروردگارا، آن 
را برای من بیان کن؛ فرمود: بشنو! علی، 
پرچم هدایت و پیشــوای دوستان من و 
نور کســانی اســت که اطاعتم کنند و او 

کلمه‌ای اســت که پرهیزکاران‏ را به آن 
ملــزم ســاختم، کسی که او را دوســت 
دارد، مرا دوســت داشــته و کسی که از 
وی اطاعت کند، مرا اطاعت نموده است. 

او را به این فضایل بشارت ده«.

حبّّ علی

»احمــد حنبل« در کتاب »فضائل‏ علی « 
و در »مســند« آورده: پیامبر )صلّّی الله 
علیه وآله وســلّّم( در شــب »عرفه« به 
به  بوسیلۀ شــما  فرمــود: خداوند  مردم 
فرشــتگان مباهات کرد و همۀ شــما را 
بخشیــد، و به‌وسیلۀ »عــلی« به خصوص 
مباهات نمــود و »عــلی« را بالخصوص 
سخنی  خویشاوندانم  دربارۀ  من  بخشید؛ 
به شــما می گویم که ایراد نــدارد: »أَ�نََّ 
عِِدِِی مََنْْ أَحَََ�بََّ  عِِدِِی حََ�قََّ ال�سََّ عِِدََی کُُلَ‏َ ال�سََّ ال�سََّ
عََلِیِــاًً فِیِ حََیاتِهِِِ وََ بَعَْْدََ مََوْْتِهِ؛ ســعادتمند 
به تمام معنی، و سعادتمند واقعی کسی 
اســت که علی را در حیات و پس‏از مرگ 

دوست بدارد ...«.

پیامبر صلّّی الله علیه وآله وســلّّم فرمود: 
هُُ أَنَْْ یحیــا حََیــاتِیِ وََمُُیوتُُ  ـ�رَََّ »م�ـنَْْ س�
ـْها  ـکُُْنُُ جََ�نََّةََ عََدنٍ‏ٍ ا�لَّتَِِی‏ غََرََس� مََماتِیِ وََس�ی
رََ�بِّیِ فََلْْیوالِِ عََلاًیً م�ـنِْْ بَعَْْدِِی وََلیوالِِ وََلِهُُی 
وََلقْْیت�ـدَِِ بِاِلأََئِمََِةِِ مِِنْْ بِعِــدِِی فََإِ�نَّهَُُم عِِتْْرََتِیِ 
ـُوا مِِنْْ طِِن�یـتَِِی وََرُُزِِقُُوا فََهْْمــاًً وََعِِلْمْاًً  خُُلِق�
بِیِــنََ مِِنْْ أُم��ـتَِِی القاطِِعِِنََی  ِ فََوََیــلٌٌ لِلِمُُکََ�ذِّ
ـَفاعََتِِی‏؛ کسی  فِهِِیم صِِلَتَِِی لْاْأَنَالَهَُُم ال�لَّهَُُ ش�
که مسرور می شــود همچون من زندگی 
کند و همچون من از دنیا برود و ســاکن 
بهشــت جاویدانی شــود که خداوند آن 
را غــرس کــرده، پس باید عــلی را بعد 
از من دوســت دارد و دوســت او را نیز 
دوست داشته باشــد و به امامان پس از 
من اقتــدا کند که آن ها از عترت من‌اند؛ 
باقیماندۀ گل من سرشــته شــدند و  از 
خداوند فهم و دانش به آنان داده اســت. 
وای بر کســانی از امت مــن که آن ها را 
تکذیب کنند و نســبت به من قطع رحم 
کننــد! خداوند هرگز آن ها را مشــمول 

نکند!«. شفاعت من 

ســه دلیل سعد بن ابی وقّّاص برای ترک 

دشنام به حضرت علی علیه السلام

در بخش‏ »فضائل الصّّحابه« کتاب صحیح 
مســلم، روایت جالب و تکان‌دهنده‌ای‏ به 
نقــل از ســعد بن ابی وقاص نقل شــده 
است؛ ســعد می گوید: به ملاقات معاویه 
رفتم، معاویه گفت: شــنیده‌ام‏ که‏ تو علی‏ 
را لعن‏ نمیکنی! چرا علی بن أبی طالب 

را سبّّ و ناسزا نمی گویی؟!

سعد در پاســخ، خطاب به معاویه »لعنة 
ال�لَّهَ علیه« گفت: من سه جمله از پیامبر 
اســلام صلّّی الله علیه وآله وسلّمّ دربارۀ 
علی علیه الســلام شــنیده‌ام کــه مانع 

اجابت تقاضای تو می شود:

الف: هنگامی که پیامبــر صلّّی الله علیه 
وآله وســلّّم عازم جنگ تبوک بود و علی 
را بــه عنــوان جانشین خــود در مدینه 
تعیین کرد، عــلی از آن حضرت پرسید: 
چــرا مرا در مدینه می گذارید و به همراه 
خود بــه جنگ نمی برید؟ حضرت فرمود: 
»آیا راضی نیســتی که نسبت تو به من 
باشد؛  همچون نســبت هارون به موسی 
همان گونــه که هارون بــرادر و جانشین 
موسی بود، تو هم بــرادر و جانشین من 

هستی«.

ب: در جنگ خیبر افــراد مختلفی برای 
فتح قلعه خیبر رفتند و ناامید برگشــتند 
تا اینکه پیامبر صلّّی الله علیه وآله وسلّّم 
در کیی از شــب ها فرمود: »فردا پرچم را 
به مردی خواهم داد که از مبارزه خسته 

نمی شود و به دشمن پشت نمیکند!«

همــۀ اصحــاب منتظر بودند تــا ببینند 
منظور حضرت یکست؟ پیامبر نگاهی به 
اصحاب کرد و همه را از نظر گذراند، امّّا 

علی را ندید، سؤال کرد علی کجاست؟

گفتند: او مبتلی به چشــم درد اســت و 
می باشد. استراحت  مشغول 

فرمود: »علی را حاضر کنید!«

عــلی به خدمــت پیامبر آمــد؛ حضرت 
مقداری از آب دهانش را به چشــم علی 
مالید؛ چشــم علی به برکــت آب دهان 
پیامبر و به اذن خدا خوب شــد و سپس 

پرچم را به او داد و علی علیه السلام طی 
ماجرای جالبی قلعۀ خیبر را فتح کرد!

ج: در داســتان مباهله، پیامبر صلّّی الله 
علیه وآله وســلّمّ به همراه علی، فاطمه، 
حسن و حسین علیهم السلام به استقبال 
مسیحیــان نجران رفت و آمــادۀ مباهله 

شد.

ســعد پس از بیان مطالب فوق به معاویه 
گفــت: معاویه! آیا با ایــن فضائلی که از 
پیامبر صلّّی الله علیه وآله وسلّّم در مورد 
علی شــنیده‌ام می توانم او را لعن کنم؟! 
معاویه »لعنة ال�لَّهَ علیه« ســاکت شد و از 

گفتۀ خود پشیمان گشت.

صحابه افضل 

مدارک روشنی در اهل ســنت بر داناتر 
بودن علی علیه الســلام نســبت به همۀ 
صحابه به طــور عام داریم که جای انکار 

نیست، از جمله:

1. حدیــث ثقلیــن کــه از معروف ترین 
احادیــثی اســت کــه اهــل ســنت در 
کتاب های خــود آورده‌اند و به‌روشــنی 
می گوید: کــه علی علیه الســلام و اهل 
بیت علیهم الســلام هرگــز از قرآن جدا 
نیســتند و قرآن از آن ها جدا نمی شــود 
ـکّ جویند و  و همه باید به این دو تمس�
همه می‌دانیم علوم دین و معارف اســلام 

از قرآن سرچشمه می‌گیرد.

2. حدیث معروف »أَقَْْضََاکُُمْْ عََلِیِ؛ قضاوت 
و داوری علی علیه الســلام از همۀ شــما 
بهتر است«. شاهد دیگری بر این مقصود 
اســت؛ چراکه قضاوت و داوری در مورد 
احکام اســلام نیــاز به احاطــۀ علمی به 
اصول و فروع اســلام دارد، و آن کس که 
از همه آگاه تر است، داوری او برتر است

3. حدیث معروف علی علیه الســلام که 
بَاَبٍٍ  أَلَفََ  ال�لَّهَِ‏ِ  ـُولُ‏ُ  رََس� »عََ�لَّمَََنِِی‏  می گوید: 
َابٍٍ فْْیتََحُُ ]منه[ أَلَــفََ بَاَب‏؛ پیغمبر  کُُ�لُُّ بـ�
صلّّی الله علیه وآله وســلّّم هزار باب‏ علم 
به من آموخت کــه از هر باب، هزار باب 
دیگر گشــوده می شــود«، دلیل روشنی 
اســت بر اینکه: کــسی در میان امت از 

فضائل امیر المؤمنین علی علیه السلام در منابع اهل سنت 
از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدّّ ظلّّه العالی
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نظــر علــم و دانش به پــای آن حضرت 
نمی‌رســد، چراکــه این حدیــث درباره 

کسی جز او وارد نشده است.

4. در حدثیی از پیامبــر اکرم صلّّی الله 
علیه وآله وســلّّم در تفسیــر آ‏ۀی »وََ مََنْْ 
عِِنْْدََهُُ عِِلْمُُْ الْکِِْتابِِ« می خوانیم که فرمود: 
»نّإمّا هو علی؛ علــم الکتاب نزد علی بن 

ابی طالب است«.

توجه داشــته باشید، که بنــا به آیه 40 
ســورۀ نمل »آصف بن برخیا« که بخشی 
از علم کتاب را در اختیار داشــت‏ »ا�لَّذَِِی 
عِِن�ـدََْهُُ عِِلْمٌٌْ مِِنََ الْکِِْتابِِ«، توانســت تخت 
بلقیس را از یمن به شام آورد، حال فکر 
کنیــد کسی که تمام علــم کتاب نزد او 

است چه توانایی هایی دارد.

5. این سخن، معروف است که علی علیه 
السلام فرمود: »سََلونی قََبلََ اَنَ تَفَقِِدونی؛ 
هر چه می خواهیــد از من بپرسید پیش 
از آن که مرا از دســت دهید«. به گفتۀ 
بزرگان اهل سنت کسی غیر از علی علیه 
الســلام چنین ادعایی نکــرد، مگر اینکه 

رسوا شد.

6. آگاهان از تاریخ اســلام در عصر خلفا 
می‌داننــد که علی علیه الســلام همواره 
پناهــگاه علمی امت بود، تا آنجا که بارها 
خلیفه دوم ایــن جمله را تکرار کرد: »لَوَ 

لَهَََلَکَََ‏ عُُمََر«. لَاَ عََلِیِ‏ 

و در تعبیر دیگری گفت: »ال�لَّهَُُ�مََّ لَاَ تُبُْْقِِنِِی‏ 
لِمُُِعْْضِِلَةٍٍَ لَسََی لَهَََا عََلِیِ بْنُُْ أَبَِیِ طََالِبٍٍِ حََیا؛ 
خداوندا! هر گاه مشکلی پیش آید و علی 
علیه السلام برای حل آن نباشد مرا زنده 

مگذار«.

ـَانِیِ‏ ال�لَّهَُ‏ُ بِأََِرْْضٍٍ  و در تعبیــر دیگر: »لَاَ أَبَْق�
ـَن؛ ای أبو الحسن!  ـتََْ بِهََِا یا أَبََاَ الْحََْس� لَس�
خداوند مراد در ســرزمینی که تو در آن 

نیستی زنده مگذارد«.

ایــن مطلب بــه انــدازه‌ای واضــح بود 
کــه به گفتــۀ »ذهــبی« در »التفسیر و 
ـّرون« این جمله به صورت ضرب  المفس�
المثلی در میان مردم در آمد که هر کجا 
در مطلبی درمی ماندند و شــخص مورد 

نظر برای حلّّ مســئله نبــود می گفتند: 
»قضهٌٌی و لا أبا حََســنٍٍ لها؛ این حادثه‌ای 
است که ابو الحسن برای حل آن نبود«

مسلمان نخستین 

حداقل هیجــده نفر از صحابــه با طرق 
مختلف ایــن حدیــث را از پیامبر اکرم 
صلّّی الله علیه وآله وســلّّم نقل کرده‌اند 
که علی علیه السلام نخستین مردی بود 
که اسلام را پذیرا گشت و با پیامبر اکرم 
صــلّّی الله علیه وآله وســلّّم نماز خواند. 
ما برای اختصار تنها به ســه مورد اشاره 

میکنیم:

1. ابوسعید خدری که از معاریف صحابه 
اســت می گوید: پیامبر اکــرم صلّّی الله 
علیه وآله وسلّّم دست بر پشت علی علیه 
ـبَْْعُُ  الســلام زد و فرمود: »یا علی لَکَََ س�
ـکََُ فهِِی�نََّ احََدُُ وْْیمََ الْقِِْیامََةِِ  خِِصالٍٍ لایحاج��
لُُ الْمُُْؤمِِننََی ایماناًً بِاِل�لَّهَِِ...؛ ای علی!  انْتََْ ا�وََّ
تــو هفت ویــژگی داری کــه هیچ کس 
نمی تواند در مــورد آن ها در روز قیامت 
با تو گفتگو کند: نخســت اینکه تو اوّّلین 
کسی هستی که ایمان به خدا آوردی ]و 

اسلام را پذیرا گشتی[...«.

2. عایشــه می گوید: فاطمه دختر محمد 
صلّّی الله علیه وآله وســلّّم این حدیث را 
برای من نقل کرد کــه‏ پیامبر صلّّی الله 
جْْتُُکََ  علیه وآله وســلّّم به او فرمود: »زََ�وََّ
ـلِْمْاًً وََ  مَََ الْمُُْؤمِِننََی عِِلْمْاًً وََ اقْْدََمُُهُُمْْ س� اعْْلـ�
افْْضََلُُهُُمْْ حِِلْمْاًً!؛ تو را به همســری مردی 
در آوردم کــه علمــش از همــۀ مؤمنان 
بیشــتر، و در پذیرش اسلام از همۀ آن ها 
مقدم تر و حلمش از همه فزون تر است«

3. نسایی محدّّث معروف در کتاب السنن 
از زیــد بن ارقم نقــل میکند که گفت: 
لُُ مََنْْ اسْْلَمَََ مََعََ رََسُُوْْلِِ ال�لَّهَِِ )ص( عََلِیِ  »ا�وََّ
ْن ابی طالِبِِِ )ع(؛ نخســتین کسی که  بـ�
بــه پیامبر ایمان آورد علی بن ابی طالب 

بود«.

اکبر صدیق 

در »کنــز العمّّال« از علی علیه الســلام 
نقل شــده است که فرمود: »انا عََبْْدُُال�لَّهَِِ وََ 

قُُی الاکْْبََرُُ لا قُُیولْهْا  �دََّ ِ ـُولِهِِِ وََ انا ال�صِّ اخُُو رََس�
بَعَْْدی الّاّ کََذّّاب مُُفْْت�ـرٍٍَ وََ لَقَََدْْ صََ�لََّتُُی قََبلََ 
ـِننََی؛ منم بنــده خدا و  ـبَْْعََ س� النّّاسِِ س�
برادر رســول خدا، و منم صدیق اکبر، و 
این ســخن را بعد از من ]جز من[ کسی 
و  افترازننده  دروغگــوی  مگر  نمی گوید، 
من هفت ســال قبل از مردم ]با رســول 

خدا[ نماز می خواندم«.

اشــاره بــه اینکه نخســتین کــسی که 
تصدیــق پیامبر خدا کرد ]از مردان[ من 
»صدیق  عنوان  شایســته  بنابراین  بودم، 

منم. اکبر« 

در همان کتاب از معاذ عدویه نقل شــده 
اســت که می گوید از علی علیه السلام بر 
منبر بصره چنین شــنیدم که می‌فرمود: 
یــقُُ الابََکرُُ آمََنْْتُُ قََبْْلََ ان یؤمِِنََ  ِ �دِّ ِ »انََ ال�صِّ
ـلِْمََِ؛ منم  ـلَْمَْْتُُ قََبْْلََ ان س�ی ـرٍٍْ وََ اس� ابُوُبَک�
صدیــق اکبر ]چراکه[ ایمان آوردم پیش 
از آنکه ابوبکر ایمان آورد، و اسلام آوردم 

قبل از آنکه او مسلمان شود«!

غدیر فضیلت 

در صحیــح مســلم کــه از معروف ترین‏ 
اهل‏ ســنت‏ می باشد  اول‏  منابع‏ دســت‏ 
تا آنجــا که مهمّّ ترین صحاح شــش گانه 
محســوب می شــود، از زید بن ارقم نقل 
ـُولُُ ال�لَّهَِِ )ص(  میکند که گفت: »قامََ رََس�
وْْیمــاًً فینا خََطیباًً بِمِاءٍٍ یــدعی خُُمّّاًً، بَنََی 
هَََ وََ اثْنْی عََلََهِِی،  ـةَََ وََالْمََْدنََیةِِ فََحََمََدََاللـ�� مََک�
ـَظََ وََ ذََکََرََ، ثُمََُ قالََ: امــا بَعَْْدُُ الا ایها  وََ وََع�
ـکَُُ انْْ اْیْتِیِ  ـرَُُ، یوش� الن�ـّاسُُ فََا�نَّمَا انَاَ بَش�
ـُولُُ رََبّیّ فََاجبُُی، وََانّیّ تــارِِکُُ فکُُیمْْ  رََس�
هَِِ، فهِِی الهُُدی وََ  ثِقِْْلََیــنِِ: اوََلُهُُُما کِِتابُُ اللـ��
ـکُُِوا بِهِ،  ال�نُُّور، فُُخُُذُُوا بِکِِِتابِِ ال�لَّهَِِ وََاسْْتََمْْس�
بََ فهِِی، ثُمََُ قالََ  فََحََ�ثََّ عََلی کِِتابِِ ال�لَّهَِِ وََ رََ�غََّ
رُُکُُمُُ ال�لَّهَََ فی اهْْلِِ بَیَتی،  ِ وََاهْْلِِ بَیَــتی، اذََ�کِّ
کُُمُُ فی  هَََ فی اهْْلِِ بَیَتی، اذََکِِ�رُُّ کُُمُُ اللـ�� اذََکِِ�رُُّ
اهْْلِِ بَیَتی...؛ رســول خدا )صلّّی الله علیه 
وآلــه وســلّّم(، در میان ما برخاســت و 
خطبه خوانــد؛ در محلی که آبی بود که 
خُُم نامیده می‌شد )غدیر خم( و در میان 
مکه و مدینه قرار داشت،‏ پس حمد خدا 
را بجــا آورد و بر او ثنــا گفت و موعظه 

کرد و پند و اندرز داد؛ سپس فرمود: »اما 
بعد؛ ای مردم من بشری هستم و نزدکی 
است فرســتادۀ پروردگارم بیاید و دعوت 
او را اجابــت کنــم و من در میان شــما 
دو چیــز گرانمایه به یــادگار می گذارم. 
نخســت کتاب خدا؛ کــه در آن هدایت 
و نور اســت، پس کتاب خــدا را بگیرید، 
و به آن تمســک جوییــد، پیامبر )صلّّی 
الله علیه وآله وســلّّم( تشــویق و ترغیب 
فراوانی دربارۀ قرآن کرد. ســپس فرمود: 
و اهــل بیتم را به شــما توصیه میکنم 
کــه خدا را دربــارۀ اهل بیتــم فراموش 
نکنید، به شــما توصیــه میکنم که خدا 
را دربــاره اهل بیتم فرامــوش نکنید، به 
شــما توصیه میک‌نم که خــدا را دربارۀ 
اهل بیتم فراموش نکنید ]اشاره به اینکه 
مسئولیت الهی خود را در مورد اهل بیت 

نکنید[«. فراموش  السلام  علیهم 

امام علی علیه الســلام جان پیامبر 
صلّّی الله علیه وآله وسلّّم

التّّنزیل از  حاکم حســکانی در شــواهد 
جابربن عبدال�لَّهَ نقل میکند که می گوید: 
از پیامبــر اکرم )صــلّّی اللــه علیه وآله 
وسلّمّ( شــنیدم که به علی )علیه السلام( 
می فرمود: »م�ـنَْْ آذاکََ فََقََدْْ آذانی؛ کسی 

که تو را آزار دهد، مرا آزار داده است«.

و در حدیث دیگری از ابن ابی ســلمه از 
مّّأ ســلمه همســر پیامبر صلّّی الله علیه 
وآله وســلّمّ نقل میکند کــه می گوید: 
شــنیدم رســول خدا )صلّّی اللــه علیه 
وآله وســلّّم( به علی بن ابی طالب )علیه 
الســلام( می فرمود: »انْتََْ اخی وََ حبیبی، 
ـدَْْ آذانی؛ تو برادر و حبیب  من آذاکََ فََق�
منی، هــر کس تو را آزار دهــد مرا آزار 

داده است!«.

ســپس می‌افزاید: همیــن معنی از گروه 
دیگری مانند عمر و ســعد بن ابی وقّّاص 
و ابوهریره و ابن عباس و ابوسعید خدری 

نقل شده است.

و نیــز در حدیــث دیگــری از علی بن 
ابیطالــب علیــه الســلام  نقــل میکند 
درحالیکه به موی خود اشــاره کرده و 

در دست گرفته بود فرمود: »رسول خدا 
صلّّی الله علیه وآله وســلّّم این حدیث را 
برای من بیان کرد، درحالیکه موی خود 
را به دســت گرفته بــود« و فرمود: »مََنْْ 
ـَعرََةًً مِِنْْکََ فََقََدْْ آذانی وََ مََنْْ آذانی  آذی ش�
ـدَْْ آذی ال�لَّهَََ وََ مََنْْ آذی ال�لَّهَََ فََعََلََهِِی لَعَََنََة  فََق�
ال�لَّهَُُ؛ کسی که کی موی تو را آزار برساند 
مــرا آزار رســانده، و کسی کــه مرا آزار 
رســاند خدا را آزار رســانده، و کسی که 

خدا را آزار رساند لعنت خدا بر او باد«.

این احادیث که‏ دانشــمندان اهل سنّّت 
تصریح بــه صحّّت ســند آن کرده‌اند به 
خوبی نشان می‌دهد که علی علیه السلام 
همچــون جان پیامبر صلّّی الله علیه وآله 
وسلّّم است؛ عشــق به او عشق به پیامبر 
صــلّّی الله علیه وآله وســلّمّ، و محبّّتش، 
محّّبت رســول خدا صــلّّی الله علیه وآله 
وسلّّم و ایذاء و آزار او، ایذاء و آزار رسول 

خدا صلّّی الله علیه وآله وسلّّم است .

بندۀ خدا محبوب ترین 

از روایاتی که در کتب معروف و مشــهور 
]اهل سنت[ آمده است استفاده می شود 
که علی علیه الســلام نه تنها مورد علاقه 
پیامبر صــلّّی اللــه علیه وآله وســلّمّ و 
لطــف پروردگار بود؛ بلکــه محبوب ترین 
این  بود. شــاهد  نزد آن هــا  مخلوقــات 
سخن، حدیث معروف طََیر )پرنده( است

ترمــذی محدّّث معــروف در کتابش که 
به عنوان صحیح ترمذی مشــهور است، 
از انس بــن مالک نقــل میکند که نزد 
پیامبر صلّّی الله علیه وآله وســلّمّ طیری 
 ِ بِاِحََ�بِّ ائْتِِْنی  »الّلّهُُ�مََّ  بود، عرضه داشــت: 
رََی فََجاءََ  خََلِکََِ الَکََی یأکُُلُُ مََعی هــذََا ال�طََّ
محبوب ترین  خداونــدا!  مََعََهُُ؛  فََاکََلََ  عََلِیِ 
خلقت را بفرســت تا با مــن از این طیر 
بخورد، پس علی علیه الســلام آمد و با او 

تناول کرد«.

الطّّالب«  علامه گنجی شافعی در »کفاةی 
بعد از نقــل این حدیث می گوید: در این 
حدیث دلالت واضحی است که علی علیه 
الســلام محبوب ترین خلــق خدا ]بعد از 
پیامبر اسلام[ بود؛ و بهترین دلیل بر این 

مطلب این است که خداوند دعای پیامبر 
صلّّی الله علیه وآله وســلّّم را مســتجاب 
از بهترین وســائل تقّّرب  بنابراین  کرد... 
در درگاه الــهی، محب�ـّت عــلی بن ابی 
 طالب، و محبّّت کســانی اســت که او را 

دوست دارند.

علّّامه نسایی از علمای قرن سوم هجری، 
در کتــاب معروفــش خصائــص نیز این 

حدیث را با اضافاتی نقل میکند.

از جملــه دانشــمندان دیگــری که این 
حدیــث را در کتب خود نقــل کرده‌اند 
ســبط بن جوزی در تذکره در اسد الغابه 
و ابن مسعود شــافعی در مصابیح السّّنه 
و محبّّ الدین طبری در ذخائر العقبی و 
شیخ ســلیمان بلخی قندوزی در ینابیع 
المــودّّه، و گروه‏ دیگری کــه ذکر نام و 
به طول می‌انجامد،  شــرح کلمات آن ها 

هستند.

فضیلت علی علیه السلام در شب معراج

»أنــس بن‏ مالک« از پیامبــر اکرم صلّّی 
الله علیه وآله وســلّمّ چنین نقل میکند: 
ـَا عُُرِِجََ بی، رََأَتُُی عََلی‏ ســاقِِ العََرشِِ  »لَم��
ـُولُُ ال�لَّهَِِ،  دٌٌ رََس� مََکْْتُُوباًً: "لا الهََ ا�لَّاَ ال�لَّهَُُ، مح�مََّ
هُُُ بِعََِلِیِ"‏؛ وقتی مرا به  هُُُ بِعََِلِیِ، نَصَََرْْتـ� ادْْیتـ�
معراج بردند، مشــاهده کردم که بر ساقه 
نوشــته شــده است:  این جملات  عرش 
"هیچ خــدایی جز خدای کیتا نیســت، 

محمّّد پیامبر و فرستاده خداست، محمّّد 
را به وسیله علی تأیید کردم و به واسطۀ 

علی او را کمک نمودم"«.

حدیث فوق در کتاب هــای مختلف اهل 
سنّّت آمده اســت، از جمله می‏ توان به 

کتاب های زیر اشاره کرد:

1. ذخائــر العقبی‏ 2. مناقــب خوارزمی‏ 
3. فرائــد حمّّویی‏ 4. خصائــص الکبری‏ 

سیوطی‏ و کتاب  های دیگر.

السلام زینت علی علیه 

پیامبــر اکرم صلّّی الله علیه وآله وســلّّم 
به علی علیه الســلام فرمــود: »یا عََلِیِ، 
مَْْ زََینِِی الْعِِْبََادََ  هَََ قََدْْ زََنََیکََ‏ بِزِِِنََیةٍٍ لـ� إِ�نََّ اللـ��
هْْدِِ  هَِِ مِِنْْهََا، زََنََیکََ بِاِل�زُُّ بِزِِِنََیةٍٍ أَحَََ�بََّ إِلَِیَ اللـ��
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رَْْزََأُُ مِِنْْهََا شََیئاًً،  نْیْــا، وََ جََعََلَکَََ لَاَ تـ� فِیِ ال�دُُّ
رَْْزََأُُ مِِنْْکََ شََیئــاًً، وََ وََهََبََ لَکَََ حُُ�بََّ  وََ لَاَ تـ�
ـَاکِِنِِی، فََجََعََلَکَََ تَرَْْضََی بِهِِِمْْ أَتَْبََْاعاًً، وََ  الْمََْس�
ـوَْْنََ بِکََِ إِمََِاما؛ ای عــلی! خداوند تو  رْْیض�
را به زینتی آراسته اســت که بندگانش 
را به زینتی بهتر از آن نیاراســته اســت 
و آن، زینــت نیــکان در نزد خداســت 
کــه همان زهد در دنیاســت. خداوند تو 
را چنــان قــرار داده که چیــزی از دنیا 
گردآوری نمیکــنی و دنیا نیز چیزی از 
تو بر نمی‌گیــرد و نمیکاهد. خداوند به 
تو محبّّت مســتمندان را بخشیده و تو را 
آن گونه قرار داده کــه از چنین پیروانی 
پیشوایی  به  نیز  خشــنود شــوی؛ آن ها 

باشند«. تو خشنود  همچون 

حقّّ گویی معیار 

مســتدرک  کتاب  در  نیشــابوری  حاکم 
الصّّحیحیــن با ســند صحیــح و معتبر 
حدیث زیر را به نقل از حضرت علی علیه 
السلام از پیامبر اکرم صلّّی الله علیه وآله 
وســلّّم نقل میکند: »قالََ: بَعَََثََنی رََسُُولُُ 
ال�لَّهَِِ صلّّی الله علیه وآله وسلّّم الَیَ الْمََینِِ 
ـُولََ ال�لَّهَِِ بَعَََثْْتََنی وََ انَاَ شــا�بٌٌّ  فقُُلْتُُْ یا رََس�
ـُم وََ انَاَ لا ادْْری م�ـَا الْقََْضاءُُ،  اق�ـْضی بَنََیه�
اهْْدِِ  فََضََرََبََ صََدْْری ثُ�مََّ قالََ )ص(: »اللّّهُُ�مََّ 
ِتْْ لِسِانَهَُُ« فََوََ ا�لَّذَِِی فََلَقَََ الْحََْ�بََّةََ، ما  قََلْبََْهُُ وََ ثَ�بِّ
ـکَََکْْتُُ فی قََضاءٍٍ بَنََی اثْنََْنِِی بَعَْْدُُ؛ پیامبر  ش�
به من مأموریت داد کــه ]جهت تصدّّی 
امر قضاوت[ بــه یمن بروم. عرض کردم: 
چگونه در بین مــردم یمن قضاوت کنم، 
درحالیکه جوان هســتم و تجربۀ قضایی 
ندارم؟ پیامبر دســت بــر سینه‌ام نهاد و 
این دعــا را در حق من کرد: »پروردگارا 
قلبــش را هدایت کن، و زبانش را بر حق 
ثابت بگردان، ]تا هم حق را بفهمد و هم 
حق را بگوید[! "قســم به خدایی که دانه 
را در دل خاک می شکافد" پس از دعای 
پیامبر صلّّی الله علیه وآله وسلّّم در هیچ 

قضاوتی شک و تردید نکردم«.

طبق ایــن روایت، علی علیه الســلام به 
برکت دعای پیامبــر صلّّی الله علیه وآله 
وسلّّم همواره به درستی قضاوت میکرد 

و در هیــچ موردی دچار شــکّّ و تردید 
نمی شد.

دروازۀ حکمت

در صحیح ترمذی‏ آمده اســت که پیامبر 
الله علیه وآله وســلّّم فرمود:  اکرم صلّّی 
ـلَِیِ بابُهُا؛ من خانۀ  َا دارُُ الْحِِْکْْمََةِِ وََ ع� »انـ�

دانشم و علی در آن خانه است«.

مســلّّم اســت که هر کس بخواهد وارد 
خانــه‌ای شــود، بایــد از در وارد گردد، 
همان گونه که قــرآن مجید در آیه 189 
سوره بقره نیز دستور داده است: »وََ أْتُْوُا 
الْبُُْیــوتََ مِِنْْ أَبَْوْابِهِــا«. بنابراین، هر کس 
می خواهــد به خزائن علم و دانش پیامبر 
اسلام صلّّی الله علیه وآله وسلّّم راه یابد، 
باید از علی علیه السلام آغاز کند، و کلید 

این گنجینه را از او بطلبد.

معیار شناخت مؤمن از منافق

در حدیث مشــهوری از ابوسعید خدری 
طریــق  از  را  »منافقــان  می خوانیــم: 
عداوت با عــلی بن ابیطالب و ســخنان 
یکنه توزانه‌ای که نســبت به آن حضرت 

دارند می توان شناخت«!

این حدیث را حاکم حســکانی در شواهد 
التنزیل از سه طریق نقل کرده است.

سیوطی نیز در تفسیــر الدرّّ المنثور این 
حدیث را از ابن مردویه و ابن عســاکر از 

ابوسعید خدری نقل کرده است.

و در روایــت دیگری از ابن مســعود نقل 
نَعَْْرِِفُُ  »ماکُُن�ـّا  می گفــت:  کــه  میکند 
ـوُْْل ال�لَّهَِِ )صلّّی  الْمُُْنافِقِیــنََ عََلی عََهْْدِِ رََس�
الله علیه وآله وسلّّم( الّاّ بِبُُِغْْضِِهِِمْْ عََلِیِ بنََ 
ابیطالِبٍٍِ علیه الســلام؛ ما در زمان رسول 
خدا )صلّّی الله علیه وآله وسلّّم( منافقان 
را تنها به وسیلۀ بغض و عداوتشان با علی 

السلام می شناختیم«. علیه  ابیطالب  بن 

راویان این حدیــث و کتاب هایی که در 
آن نقل شده منحصر به آنچه در بالا آمد 
نیســت؛ جابربن عبدال�لَّهَ انصاری و ابوذر 

غفاری نیز این حدیث را نقل کرده‌اند.

أمیرالمومنین  فضیلــت  بزرگ ترین 
السلام علیه 

این ســخن را با گفته هایی، از »ابن ابی 
الحدید« در ایــن زمینه پایان می‌دهیم. 
او در ذیــل ایــن فراز از خطبــه، چنین 
می گوید: »بــدان که توحیــد و عدل و 
الهی ]و معارف عقیدتی[  مباحث شریف 
جز از کلام این مــرد بزرگوار )علی علیه 
السلام( شــناخته نشده و کلمات بزرگان 
صحابه غیر از او هیچ چیز از این حقایق را 
این مفاهیم  اصولاًً هرگز  تبیین نمیکند. 
بــه فکر آن ها خطور نمیکرد، چراکه اگر 
چنین بود، بیان میکردند و این فضیلت 
به نظر مــن بزرگ ترین فضایل‏ علی‏ علیه 

السلام  است«.

به راستی انســان تعجّّب میکند که این 
هــم فضائــل بی مانند که شــرق و غرب 
جهان را فرا گرفته و کتب روایت و تفسیر 
و تاریــخ را پر کرده؛ چگونه توانســت از 
چنگال این دشــمنان سرسخت بگذرد و 

امروز به دست ما برسد.

این نیســت جز کی مشیت و امداد الهی 
برای روشن نگ‏داشــتن نور حق در تمام 
قــرون و اعصار و اتمام حجّّت نســبت به 
خلافت و ولایت علی علیه السلام بر تمام 

نسل ها.

منابع:
1. پیام قرآن.

2. آیات ولایت در قرآن. 14
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مقاله

چکیده : 

در این مقاله کوشش شده است که بررسی 
کوتــاه و در عین حال آموزنــده‌ای از آئین 
بزرگ اســلام به اتکاء متون و مدارک اصیل 
اســلامی به عمل آید. مطالعه این مقاله هم 
برای مســلمانانی کــه می خواهند در کی 
بــررسی اجمالی بــا روح تعلیمات وسیع و 
ارزنده اسلام آشنا شوند، و هم برای بیگانگان 
که فرصت مطالعۀ کتاب های مشروح اسلامی 

را ندارند مفید خواهد بود.

1- شعاع اســلام در چه عصری درخشیدن 
گرفت؟

2- دورنمــائی از زنــدگی پیامبــر بزرگ 
اسلام)صلی الله علیه واله وسلم(

3- آنچه کی مســلمان باید بــه آن ایمان 
داشته باشد

4- اسلام و مسائل اجتماعی و اصول انسانی

5- طرز حکومت و قوانین مدنی در اسلام

6- مراسم پرشکوه مذهبی مسلمانان

شــعاع اســلام در چه عصــری درخشیدن 
گرفت؟

جهــان بــر اثــر دورافتــادگی از تعالیــم 
حیات بخشی که پیامبران الهی آورده بودند 
در تارکیی عمیق و وحشتناکی فرو رفته بود.  
سایه های شوم جهل و نادانی بر افکار مردم 
آن زمان سنگینی میکرد.  همه‌جا فساد و 
گمراهی بود و  بر اثر تحریف ادیان آسمانی 
به دست بشر  آثار هدایت و سعادت از جامعه 
رخت بربسته، حیرت و سرگردانی و نفاق و 
پراکندگی و خرافات و آداب و رسوم مضر و 
غلط بر همه جا حکومت میکرد. عربســتان 
که نخستین شــعاع اسلام از آنجا درخشید 
غرق در گمراهی و فساد و انحطاط عجیبی 
بود و از همه جا بوی خون می آمد. همچنان 

که در )سوره جمعه، آیه 2( می فرماید: »... 
و پیش از این در گمراهی آشکاری بودند«. 
در آنجا قانونی وجود نداشــت و تنها قانون 
مــردم آنجا »عادات و رســومی« بود که از 
گذشتگان خود به ارث برده بودند و آن نیز 
چیزی جز مجموعــه‌ای از خرافات و اوهام 
و هوس ها نبــود؛ »... آنها فقط از خیالات و 
هوس ها پیروی میکنند ...«.)ســوره نجم، 

آیه 12(

در قلب این شــبه جزیره یعــنی »حجاز« 
رئیس هر قبیله برای خود سلطان حکمرانی 
محســوب می شــد؛  و به علت رقابت های 
کودکانــه و گاهی  احمقانه که میان قبائل 
بود همواره آتش جنگ های خونین در میان 
آنها روشــن بود؛ »... به یاد آرید که چگونه 
دشمن کیدیگر بودید، و او میان دلهای شما 
الفت ایجاد کرد ... و شــما بر لبِِ حفره‌ای از 
آتش بودید ...«.)سوره آل عمران، آیه 103( 
و جنگ های آنها بیشتر صورت »غارتگری« 
یــا انتقام های وحشیانه داشــت که گاهی 
یکنه هــای آن را ازنیاکان خود به ارث برده 
بودند. غالب مردان مســلح بودند و ترس و 
ناامنی در همه جا حکومت میکرد؛ »... درآن 
زمان لباس زیرین آنها "ترس" و لباس روئین 

"شمشیر" بود ...«.)نهج البلاغه، خطبه 78(

ثکرت انشــعاب قبائــلی و پراکندگی فوق 
العــاده آنان و جهل و نادانی شــدید مردم، 
کوچکترین مجالی به رشــد افکار اصلاحی 
نمی داد. جنــگ و خون ریــزی قبائل به 
مقدادی زیــاد و دامنه‌دار بــود که زندگی 
روزانــه مردم حجاز را به کلی فلج کرده بود 
و به همین دلیل  و به حکم اجبار قراردادی 
باهم بســتند که در چهار ماه از سال دست 
از جنگ بکشــند و به کار تجــارت و تهیه 
احتیاجات سال خود بپردازند؛ این چهار ماه 
را »ماه هــای حرام« می نامیدند و تدریجا به 

صورت »ســنتی« درآمد. به این ترتیب دو 
ثلث از ســال را به جنــگ و تنها کی ثلث 
را به صلح و آرامــش تخصیص داده بودند. 
متأســفانه همین »سنت مقدس« نیز بار ها 
شکســته شــد و بازار معروف »عکاظ« که 
بزرگ ترین مرکز تجارت سالیانه آنها بود به 
میدان جنگ خونینی تبدیل گردید و شرح 
این جنگ ها که در تاریخ به »فجار« معروف 
شده، در بسیاری از تواریخ اسلام در حوادث 
دوران جاهلیت مذکور است )به کتاب بلوغ 
العرب، ج 1، صفحه 266 مراجعه شــود( و 
گاهی نیز به میل خود، برای ادامه جنگ ها، 
آن را از موعــد مقرر به تأخیر می‌انداختند؛ 
»تأخیــر و تبدیل ماه های حرام از شــدت 
کفراســت ... گاهی ماهی را حلال و گاهی 
حرام میکنند ...«.)ســوره توبــه، آیه 27( 
مسیــر افکار و زندگی مــردم آن محیط به 
وسیله »منجمان خرافی« و »کاهنان« یعنی 
همان ها که مدعی بودند با شیاطین و ارواح 
مرموزی تماس دارنــد و از حوادث آینده و 
امور پنهانی و سرنوشــت هر کس باخبراند، 
تعیین می گردید، حتی بزرگان و روئســای 
قبائل نیز در مشکلات به آنها پناه می بردند.

»زن« در اجتماع آنها ارزش و شــخصیتی 
نداشت؛ و شــاید به این دلیل بود که نمی 
توانســتند در مهم ترین فصل برنامه زندگی 
آنــان که »جنــگ و غارت« بــود به طور 
فعالانه‌ای شــرکت کنند و لذا زنان از غالب 
حقوق اجتماعی محــروم بودند و همچون 
کالای کم ارزشی دست به دست می گشتند. 
مثلا می‌گفتند: »کسی که شــمشیر بدست 
نمی‌گیرد حق ارث ندارد«، بلکه پس از فوت 
پدر، دختر ها هم مانند سایر اموالی که از او 
مانده بود میان پســران تقسیم می گردید 
و آنها خواهــران خود را شــوهر می‌دادند 
)درحقیقت می فروختند( و پول مهریه آنها 

را تملک میکردند.

دختــران کوچک و بی گناه خود را به بهانه 
این که ممکن اســت در جنگ های دائمی 
قبیله‌ای بدســت دشــمنان اسیر شوند و 
از ایــن راه احساســات ریاکارانه و دروغین 
ناموس دوســتی آنها جریحــه‌دار گردد، به 
طــرز وحشیانه‌ای زنده زنــده به زیر خاک 
میکردند؛ و این موضوع رفته رفته در میان 
عده‌ای به صورت ســنتی درآمد و چون زن 
در آن محیط ارزش اجتماعی نداشــت این 
عمل چندان مورد اعتراض قرار نمی گرفت 
و تولد کی دختــر در کی خانواده مصیبت 
بــزرگی محســوب می شــد.)1( ولی نباید 
فراموش کرد که فقر و گرســنگی، ترس از 
هزینه زندگی کودکان کیی دیگر از عوامل 

کشتار بیرحمانه آنان بود.)2(

شــراب و فحشاء و قمار  و داستان سرائی و 
سرودن اشعار برای اثبات افتخارات موهوم 
و گاهی محضــک و احمقانــه، مهم تریــن 
سرگرمی آنها محســوب می شد، و هرکدام 
ســعی داشــتند قبیله خود را سربلند ترین 
مردم جهــان معرفی کنند، و به این منظور 
گاهی دست کیدیگر را گرفته، کنار گورستان 
می بردند و هر یــک تعداد قبور افراد قبیله 
خود را به رخ دیگری میکشیدند؛ »افتخار 
و مباهــات به ثکرت نفرات چنان شــما را 
مشغول ساخت که به تماشای قبور مردگان 
رفتید )وبه وجود آنهــا مباهات نمودید(«.

)تکاثــر، 1 و 2( بت پرســتی بــا انبوهی از 
خرافــات، آئین معــروف و رایــج آنها بود؛ 
بت ها درباریــان و مقربان خداوند )زمر، 3( 
و فرشتگان دختران او بودند )زخرف، 19(. 
بــرای بت ها قربــانی میکردند و حل تمام 
مشــکلات خودرا از آن ها می خواستند و در 
کار های مهم با آن ها مشــورت می نمودند 
و چون بت ها زبانی نداشــتند، برای کشف 
نظــر آن ها از فال بخوصوصی به نام »ازلام« 
مدد می گرفتند )ازلام تیرهائی بود که روی 
آن هــا جمله »انجام بده« یــا »انجام نده« 
نوشــته بودند و آن ها را در یکسه‌ای ریخته 
به هم می‌زدند و ســپس یــکی از آن ها را 
بیرون آورده به عنوان »نظریه بت ها« به آن‌ 
عمل می نمودند!( و گاهی برای پیروزی در 

جنگ این مجسمه های بی‌روح را بازحمت 
زیاد به ســوی میدان جنــگ میکشیدند 
)جنگ »احد« شاهد گویای این مدعاست. 
در این جنگ بزرگ »هبــل« و »عزی« را 
بر شتری پیشاپیش لشگر میکشیدند(. هر 
قبیله‌ای برای خود بت جداگانه‌ای داشت و 
گاهی خدای قبیله دیگر به رســمیت نمی 
شناخت و برای او سجده نمی کرد! به همین 
جهت خانــه »کعبه« که مقدس ترین مرکز 
مذهبی در حجاز و یــادگار قهرمان توحید 
»ابراهیم)علیه السلام(« بود به صورت بتخانه 
مجللی درآمده بود و مراسم عبادت و نیایش 
بــه درگاه خدا را به طــرز مضحکی با کف 
زدن ها و ســوت کشیدن های ممتد برگزار 

میکردند.)انفال، 35(

عده قابل توجهی از اعراب حجاز، در مدینه 
واطراف آن، پیرو آئین مسیح و یهود بودند؛ 
به طوری که مسیحیــت و یهودیت در آن 
شــبه جزیــره دو آئین رســمی و متداول 
بــود ولی پیــروی ازایــن دو آئین تحریف 
شــده موجب هیچ نــوع اصــلاح و تحول 
در جامعه عربســتان نمی شــد. تنها نقطۀ 
ضعیف و روشــنی که در آن محیط تارکی 
و وحشت‌زا به چشــم می خورد همان روح 
»سلحشوری« و »آزادگی« و »شهامت« به 
ضمیمه »مهمان نوازی سخاوت مندانه« که 
از خصائص آن جمعیت بیابان گرد بشــمار 
می‌رفــت، بود. به علاوه آنهــا وارث کیی از 
عالی تریــن و وسیع تریــن زبان ها و ادبیات 
جهان بودند که از روح شاعرانه و احساسات 
طبیعی دست نخورده‌ای مایه می‌گرفت؛ اما 
متأسفانه بواســطه فقدان رهبری صحیح، 
آن روح سلحشــوری در قیافۀ  جنگ های 
همیشــگی قبائل، خودنمائی میک‌رد و این 
ادبیات عالی تنها در راه »عشــق بازی« یا 
»تفاخرهــای موهوم« و احیانــاًً »رجزهای 

میدان جنگ« به کار می‌رفت.

اروپا که مهم ترین قســمت های جهان آن 
روز را تشیکل می‌داد تازه وارد دوران تارکی 
»قرون وســطی« یعنی دوران جاهلیت آن 
منطقه شــده بود. دوران جاهلیت عرب با 
ظهور اسلام و شکوفا شدن تمدن درخشان 
و چشم گیر اســلامی که درسایه تعلیمات 

محمد)صلی الله علیه واله وسلم( بر سراسر 
شرق سایه گسترد، پایان یافت؛ ولی دوران 
جاهلیت اروپا)قرون وسطی( تا صد ها سال 
بعد ادامه پیدا کرد و در طول این مدت که 
در حدود کی هزار سال ادامه داشت جهل و 
خرافات و جنایات بی رحمانه بر غالب مناطق 
اروپا ساۀی شوم و سنگینی افکنده بود. گمان 
می کنم صورتی که مورخان بزرگ غرب از 
جمله »ویل دورانت« و »آلبرماله« از وضع 
مردم اروپــا در آن دوران درکتاب‌های خود 
ترسیــم کرده اند ما را از هر گونه توضیحی 
بی نیــاز می ســازد. اگر اعــراب در دوران 
جاهلیت دختران نوزاد خویش را زنده زنده 
به زیر خاک دفن می نمودند در اروپا درقرون 
وسطی هزاران نفر بی گناه -اعم از دانشمند 
و غیر دانشــمند- را زنده زنده ســوزاندند. 
اوضاع مذهبی و بدعت هائی از قبیل خدایان 
ســه گانه، فــروش اوراق »مغفرت نامه« و 
مبادله هزاران گناه با مبلغی جزئی پول که 
بر اثر تحریــف مسیحیت واقعی پدید آمده 
بود نشانه دیگری از تارکیی این قرون است

روابــط اجتمــاعی کــه بر پایــه حکومت 
مطلقه مالکان اراضی و بردگی کامل طبقه 
زحمتکش قرار داشت به مراتب ظالمانه تر 
و ننگین تر از دوران جاهلیت عربستان بود. 
درسایر ممالک شرق نیز اوضاع از نظر افکار 
و روابط و آداب و رسوم اجتماعی در شدت 
انحطاط قرار داشــت. بت پرستی یا نیایش 
در برابر آتش به شــدت رواج داشت و مردم 
مهم ترین مرکز حل مشکلات زندگی خود را 
بت خانه ها و آتشــکده های پرزرق و برق آن 

زمان می‌دانستند.

فاصله عجیب طبقات اجتماعی و اســتثمار 
طبقــه‌ای به وسیله طبقــه دیگر به صورت 
غم انگیــزی در همه جا حکومت میکرد؛ تا 
آنجا که در زمان »انوشیــروان« که به داد 
گستری معروف و ضرب المثل است فاصله 
طبقاتی آن چنان بود که خواندن ونوشتن 
برای طبقه زحمتکش و کشــاورز و کارگر 
گناه نابخشودنی محســوب می گردید. این 
بود خلاصه‌ای از افــکار و عقاید و عادات و 
رسوم و چگونگی زندگی جامعه ها در آستانه 
ظهور اسلام. در چنین عصر تارکی و سراسر 

یک بررسی کوتاه و فشرده از وسیع ترین آئین جهان
حضرت آیت الله العظمی‌‌‌‌ مکارم شیرازی؛ مجله مکتب اسلام، آبان 1346، سال هشتم، شماره 12.
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گمراهی بود که آفتاب اســلام درخشیدن 
گرفت و جهان را روشن ساخت.

دورنمــائی از زنــدگی پیامبر بزرگ 
اسلام)صلی الله علیه واله وسلم(

محمد)صلی الله علیه واله وسلم( چهل سال 
تمام از عمر خود را درمیان چنان مردمی به 
سر برد ولی هرگز رنگ آن محیط را به خود 
نگرفت. او در سال 571 میلادی در سرزمین 
»مکه« چشــم بــه جهان گشــود. پدرش 
»عبدالله« در حالی که هنوز نخستین ثمره 
ازدواج خود را با »آمنه« ندیده بود چشم از 
جهان بست. هنوز پیش از شش بهار از عمر 
محمد)صلی الله علیه واله وســلم( نگذشته 
بود که مادرش نیــز دنیا را وداع گفت. این 
کودک یتیم تحت کفالــت جد و عمویش 
درمیان انبوهی از مشکلات پرورش یافت و 
این وضع اثر خاصی در روح پاک و معصوم 
او گذاشت و تا پایان عمر پیوند مخصوصی 

میان او و محرومان اجتماع برقرار ساخت.

بیش از 25 بهار از عمرش گذشــته بود که 
با بانوی بیــوه و محتــرمی از خانواده های 
سرشناس مکه به نام »خدیجه« که مجذوب 
و فریفته امانت و لیاقت او شــده بود ازدواج 
نمود. باید توجه داشــت که آن حضرت از 
سن 25 ســالگی تا 50 سالگی یعنی تمام 
دوران جوانی و قســمتی از دوران کهولت 
خودرا تنها با این زن باوفا و فداکار که پانزده 
ســال با او اختلاف سن داشت گذراند؛ ولی 
پس از وفات او درحالی که مبارزات شــدید 
او با دشــمنان، وی را کاملا به خود مشغول 
ســاخته بود به خاطر جلب حمایت طوائف 
مختلف عــرب در پیش برد اهــداف عالی 
خویش بــا چند زن از چنــد قبیله ازدواج 
نمود؛ زیــرا معمول اعراب این بود که داماد 
را جزء قبیله خود می‌دانستند و مانند همه 
نفــرات قبیله تا آخرین نفــس از وی دفاع 
میکردند. جالب توجه این که بیشــتر این 
زنان افراد ســالمندی بودند و از اینجا نکته 
اصلی ازدواج های متعدد او روشن می گردد.

بیش از چهل سال از عمر وی نگذشته بود که 
برای نخستین بار در کوه »حرا« در نزدکی 
مکه در حالی که مشــغول نیایش به درگاه 

خداوند و تفکر در اسرار آفرینش بود فرشته 
وحی بر او نازل گردید و نخستین آیات قرآن 
مجید را برای او خواند. او ســه سال به طور 
نهانی به دعوت خود پرداخت و چون زمینه 
را کمی آماده ساخت آئین بزرگ خویش را 
با منطق نافذ و رسای خویش آشکار نمود و 
برای اصلاح مردم جهان رســماًً قیام کرد. او 
هرگــز درس نخوانده بود؛ بلکه اصولا در آن 
محیط درسی نبود که وی آن را از اســتاد 
فراگیرد ولی بــا این حال به فرمان خداوند 

بزرگ پایه گذارعلوم فراوانی در جهان شد.

فشار رؤسای بزرگ و ستمگر قبائل مکه که 
با ظهور آئین جدید، دوران حکومت خود را 
سپری می‌دیدند  پس از سیزده سال مبارزه 
محمد را مجبور به هجرت به شهر معروف 
»ثیرب« که بیــش از 400 یکلومتر از مکه 
فاصله داشــت نمود. این شهر بعداًً »مدینه 
النبی« یعنی شــهر پیامبر نامیده شد. این 
مهاجرت فصل کاملا نویی در تاریخ اســلام 
گشــود و لذا مبدأ تاریخ اسلامی را تشیکل 
می‌دهــد. از آنجا صــدای محمد)صلی الله 
علیه واله وســلم( در مدت کوتاهی به تمام 
شــبه جزیره عربســتان پیچید و در سال 
یازدهم هجری)634 میلادی( که او چشــم 
از جهان بســت اسلام سراســر عربستان را 
فرا گرفته بود. پیروانش با همان برنامه و با 
سرعت عجیبی در تمام نقاط جهان متمدن 
آن روز بــه پیش روی خــود ادامه دادند و 
امروز ششصد میلیون از مردم جهان در زیر 

این پرچم بزرگ قرار دارند.

آنچه کی مسلمان باید به آن ایمان داشته 
باشد؟!

نخستین موضوعی که در تعلیمات اسلام به 
چشم می خورد مسئله »توحید« و یگانگی 
خدا اســت. در حقیقت می توان گفت اسلام 
اساس تمام تعلیمات خود را براین اصل قرار 
داده؛ تا آنجا که انحــراف از این اصل را به 
هیچ وجه قابل بخشش و گذشت نمی داند.

)3(و لذا جمله »لااله الا الله«؛ )معبودی جز 
خدای کیتا نیست( نخســتین و مهم ترین 
شــعار مسلمانان را تشــیکل می‌دهد. بلکه 
قرآن صریحــاًً می گوید: این جمله شــعار 

اصلی تمام ادیان آســمانی بوده است.)4( 
اسلام هر گونه شرک و مظاهر بت پرستی را 
که نشانه دوران جهل و نادانی بشر، و عامل 
مؤثری برای پراکندگی انسان هاست محکوم 
میکند. اسلام این روح »وحدت و یگانگی« 
را از دعوت به خداشــناسی و پرستش، به 
تمام  شئون زندگی کشــانیده است. تمام 
جامعه بشریت را از هر نژاد و از هر قبیله و از 
هر منطقه جغرافیایی به عنوان کی خانواده 
معرفی میکند و همه مســلمانان جهان را 
به عنوان »برادر« یعنی نزدکیترین پیوندی 
که میان دو انســان ممکن است پیدا شود 
یاد میکند. بهترین دلیل، اینکه مسلمانان 
عموماًً کیدیگــر را »برادر« خطاب میکنند 
و شعار »انما المؤمنون اخوة« یعنی: »افراد 
با ایمان برادر کیدیگرند« از شعارهای اصلی 
مسلمانان است که از متن قرآن گرفته شده 
اســت. و باز با الهام از همین روح »توحید« 
اســت که قرآن مجید صریحا به مسلمانان 
دســتور می‌دهد که میــان پیامبران خدا 
فــرق نگذارند، »و برای همــه احترام قائل 
باشند«)5( زیرا همه دارای کی هدف بودند 
و هریــک در زمان خود رســالتی را که به 
عهده داشــتند به خوبی انجــام دادند. ولی 
اسلام را کامل ترین و آخرین ادیان آسمانی 
و پیامبر اسلام را بزرگ ترین و آخرین سفیر 
الهی معرفی)6( و می گوید: اســلام آخرین 
آئین است که تمام افراد بشر موظفند از آن 

پیروی کنند.

را چنین  یگانه  »الله« خدای  اســلام 
معرفی می کند

او به تمام اســرار زمین و آســمان، حوادث 
گذشــته و آینــده و اعمــال و رفتــار و 
اندیشه های بندگان خود واقف)7( و ذره‌ای 
از رموز واســرار جهان هستی در برابر علم 
بی پایان او مکتوم و پوشیده نیســت.)8( او 
برهمه چیز تواناست)9( وهمه چیز در برابر 
قدرت بی انتهای او سهل و آسان است)10( 
و هرچیز اراده کند فوراًً انجام می‌گیرد)11( 
درعین حال همه کارهای او از روی حکمت 
و حساب است)12( او از همه بی نیاز)13( و 
در عین حال نسبت به بندگان خود مهربان 
اســت)14( او دیده نمی شــود)15( محل 

معینی در زمین و آســمان ندارد)16( بلکه 
درهمه جا حاضراست و از ما به ما نزدکیتر 

می باشد.)17(

 او هیچ گونه شبه و مانند و فرزند و همسر 
نــدارد و از این عوارض که مخصوص جهان 
ماده اســت به کلی پاک و منزه است)18( 
پیامبران خدا -حتی پیامبر اسلام و عیسی 
و موسی- بندگان برگزیده او هستند)19( و 
انســان هایی همچون سایر افراد بشر بودند؛ 
جز اینکه روح آنهــا بقدری بزرگ و پاک و 
شایسته بود که از طرف خداوند »وحی« به 
آنها فرســتاده می شد و از طریق این روابط 
مرموز با او مربوط بوده اند)20( اسلام هدف 
بعثت پیغمبــر اکرم و ســایر پیغمبران را 
»تعلیم و تربیت«)21( نجات از ظلمت های 
جهل و کفر و فســاد و گرایش به نور ایمان 
و دانش، و درســتی و پاکی)22( و شستن 
یکنه ها و عداوت‌ها از دل ها و پیوند محبت 
انســان ها با کیدیگــر)23( و تعمیم اصول 
عدالــت و داد)24( و بلاخــره دمیدن روح 
انسانیت در افراد)25( می‌داند. اسلام هرگز، 
مانند مسیحیت امروز نمی گوید که »کسی 
برای این آمده که قربانی گناهان ما بشود و 
یکفر اعمال خلاف ما را ببیند و ما از مجازات 
نجات یابیم« بلکه هدف برانگیخته شــدن 

پیامبران را اصول عالی فوق می‌داند.

کیی دیگــر از اصول مهم عقائد اســلامی 
عقیده به روز جزا و جهان دیگر اســت که 
معمولا همراه با اعتقاد بــه »الله«؛ )خدای 
کیتا( ذکر می شود.)26( طبق این اصل تمام 
مــردم جهان پس از مــرگ و پایان زندگی 
در جهان دیگری به زندگی و حیات نوینی 
که مرحله کامل تری از این زندگی است باز 
می گردند و به حســاب دقیق کارهای نکی 
و بــد آن ها رسیدگی خواهد شــد و طبق 
شایستگی هائی که در پرتو اعمال نکی خود 
در این جهان پیداکرده اند پاداش نکی و یا 
بــر اثر آلودگی هائی که بر اثر اعمال بد پیدا 
کرده اند مجازات و یکفر خواهند دید)27( 
اســلام در ســایه این اصل حس مسئولیت 
درونی را در همه پیروان خود بیدار ساخته 
اســت. اســلام می گوید هیچکس گناهکار 
از مادر متولد نمی شــود)28( بلکه همه با 

فطرت پــاک در این جهان قدم می‌گذارند، 
خدا راه ســعادت را به همه نشــان داده و 
این مردم هســتند که راه خــوب و یا بد را 
اختیار میکننــد.)29( هرکــس در گروه 
اعمال و کردار خودش اســت و سعادت هر 
کس به دســت خود اوست)30( هیچ کس 
به جرم دیگری مجازات نمی شــود)31( و 
هیچ کس جز خدا گناه کسی را نمی تواند 
ببخشد.)32( این بود خلاصه‌ای از عقائد کی 
مسلمان که مسلمانان فشرده این عقائد را 
در مراسمی که به نام »نماز« همه روزه به جا 
می آورند و یاد آور می شوند و کیی از نکات 
جالــب این عقائد خالی بودن آنها از هر نوع 

ابهام و پیچیدگی و مطالب نامفهوم است.

اسلام و مسائل اجتماعی و اصول انسانی

در این قســمت اســلام اصول مهمی را پی 
ریزی کرده است؛ از جمله:

1. احیاء ارزش های انسانی

اســلام از محیطی طلوع کرد که شخصیت 
افــراد در آن محیط تنها بــر محور ثروت، 
داشتن شــتران زیاد، نخلستان های فراوان، 
زر و زیور و همچنین داشتن قبیله‌ای بزرگ 
و غارتگر و یا شــخصیت پــدران و نیاکان 
قبیله دور میزد. تا آنجا که به پیامبر اســلام 
که در آغاز کودکی یتیم و تهی‌دســت بود 
ایــراد گرفتند و نبوت او را قبول نداشــتند 
زیرا به عقیــده آنان فاقد شــخصیت لازم 
بود!)33( ولی اســلام محور شخصیت را به 
کلی دگرگون ساخت و ارزش وجودی انسان 
را در افکار و اندیشه های بلند، دارا بودن روح 
پاک و ملکات فاضله انسانی و پرهیز از گناه 
وآلودگی هــا معرفی نمــود.)34( و به این 
ترتیب خط بطلان بر افتخارات موهوم نژادی 
و امثال آن کشید.)35( به همین دلیل پس 
از ظهور اسلام ثروتمندان ستمگر و رؤسای 
بی‌رحم و ســنگ دل قبائل که نمونه های 
بارز شــخصیت آنروز محســوب می‌شدند، 
از صحنه اجتماع به کلی کنار زده شــدند 
و جمعی از طبقات پائین حتی عده زیادی 
از کنیززادگان و یا بردگان سابق که لیاقت 
داشتند جای آنها را گرفته و در پرتو لیاقت 
ذاتی خویش به عالی ترین مناسب اجتماعی 

راه یافتند. ســلمان فارسی دوست نزدکی 
و مشــاور پیامبر که زمانی به اســتانداری 
مدائن نیز رسید نخســت برده فقیری بیش 
نبود و امثال او در تاریخ اسلام فراوانند. این 
واقع‌بینی تعلیمات اســلام موجب شــکوفا 
شدن اســتعدادهای درونی افراد، و پرورش 
شــخصیت های بزرگ علــمی و سیاسی و 
اخــلاقی در جوامع اســلامی گردید، و پایه 
اصلی کی نهضت بزرگ انســانی را تشیکل 

داد.)36(

2. آزادی و مساوات

اصل دیگر اجتماعی و انســانی که اســلام 
برای جهان انسانیت به ارمعان آورد مسئله 
»آزادی« و »مســاوات« بود. پیغمبر اسلام 
می فرمــود: »من برای این آمــدم که غل 
و زنجیر ها را از شــما بردارم«37( و شمارا 
عزیز و سربلند ســازم. او می فرمود: »ستم 
بــر کارگران، و پایمال کردن حقوق زنان، و 
ســلب آزادی از مردم سه گناه بزرگ است 
که هرگز بخشوده نخواهد شد«.)38( او به 
پیــروان خود این حقیقت را تأیکد می کرد 
که توجه داشــته باشند: »خداوند همه آنها 
را آزاد آفریده است« و باید بکوشند تا بنده 
و برده دیگری نشــوند.)39( انسان فروشی 
را کیی از بدترین کارهــا معرفی کرد)40( 
و یــک برنامه وسیع و دقیق بــرای آزادی 
تدریجی غلامان و بردگان طرح نمود؛ زیرا او 
می‌دانست اگر حکم آزادی فوری آنها صادر 
گردد بسیاری از بردگان بی پناه در معرض 
تلف قرار خواهند گرفت. علاوه بر این بردگی 
در اسلام مفهوم سابق خود را از دست داده 
بود. برده کی انسان بود و دارای تمام حقوق 
انســانی، همانطور که گفته شــد به جائی 
رسید که بردگان در عالی ترین پســت های 

اجتماعی نفوذ کردند.

روی همین اصول، اســلام پناهگاه عیظمی 
بود بــرای توده های وسیــع و زحمتکش 
اجتمــاع که در آن موقع بــه دردناکترین 
وضــعی زندگی میکردند. و به همین دلیل 
نخستین دســته‌ای که به پیامبر)صلی الله 
علیه واله وســلم(  ایمان آوردند همین عده 
بودند. تا آنجا که این موضوع مورد اعتراض 
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شدید ثروتمندان و رؤسای متنفذ قبایل قرار 
گرفــت؛ ولی خداوند به پیغمبر خود تأیکد 
کرد که به اعتراض آنان کوچکترین وقعی 
نگذارد.)41( اســلام هرگز اجــازه نمی داد  
منافع اثکریت اجتماع فــدای مطامع عده 
معدودی که همه چیــز را در اختیار دارند 
شود.)42( اســلام اهمیت شایان توجهی به 
آزادی فکری بشر می‌دهد و لذا در بسیاری 
از آیــات قرآن مردم را بــه »تفکر« دعوت 
میکند. مساوات اسلامی به معنی مساوات 
در کی جامعه کمونیستی نیست چه اینکه 
این معنی با اصل »آزادی بشــر« که اسلام 
طرفدار آن است مغایرت دارد، بلکه مساوات 
اسلامی به معنی برابری عموم افراد اجتماع 
و همــه طبقــات و تمام نژاد هــا و رنگ ها 
در حقوق انســانی و در برابــر تمام قوانین 

اجتماعی و مدنی و جزائی است.)43(

3. شرکت در اداره امور اجتماع

اسلام به همه پیروان خود حق می‌دهد که 
به طور مســاوی در اداره امور اجتماع خود 
شرکت جویند. دو دستور مهم اسلامی »امر 
بــه معروف« و »نــهی از منکر« یا »دعوت 
به حق و مبارزه با فســاد« نموداری از این 
حقیقت است.)44( پیامبران اسلام با اینکه 
برگذیده خدا بود هنگام انجام کارهای مهم 
اجتماعی با مردم مشــورت میکرد و همه 
را کیسان در مشورت شرکت می‌داد.)45( 
قابل توجه ایــن که دســتورات اجتماعی 
اسلام در قرآن معمولا با جمله »ای مردم« 
و »ای افراد باایمان« آغاز می شــود؛ و این 
خود شــاهد زنده‌ای بر شرکت دادن عموم 
افراد در وظائف اجتماعی است؛ ولذا پیامبر 
صریحا می گوید: »بــار وظائف اجتماعی به 
دوش همه افراد است«.)46( ونیز می فرمود: 
»کــسی  که به فکر بهبود جامعه اســلامی 

نباشد مسلمان نیست«.)47(

4. حل مشکل نژاد

اســلام با این تعلیمات عالی و درعین حال 
ساده خود مشکل بزرگ »نژاد« راکه جهان 
امروز هنوز لاینحل مانده اســت حل نمود؛ 
و باید توجه داشــت این برنامه را در میان 
مردمی اجرا کرد که در نژاد پرســتی نمونه 

بودند.

5. مبارزه با »فاصله طبقاتی«

اســلام با این که  اصل »مالیکت فردی« را 
برای حفظ »عدالت« و »آزادی« و »تشویق 
به توســعه فعالیت های اقتصادی«، محترم 
شــمرده، از طغیــان و تراکم ســرمایه که 
موجب فاصله طبقاتی می شــود به شــدت 
جلوگیــری نموده اســت. نخســت اینکه 
»رباخواری« را به هر شــکل و به هرصورت 
تحریم کرده، تا آنجا که آن‌‌را »اعلان جنگ 
با خدا« معرفی نموده است.)48( و از طرف 
دیگر به وسیله قانــون وسیع »ارث« اموال 
متراکــم را در میان افراد بیشــتری پخش 
کرده، و از طریــق قانون »خمس« که کی 
نوع »مالیات بر درآمد« اســلامی اســت و 
قانون »زکوة« که غالبــاًً جنبه »مالیات بر 
ثروت« دارد برای بهبود حال طبقات پائین 
اجتماع و مبارزه با تراکم سرمایه)49( اقدام 
نموده است. تا آنجا که می گویند وجود کی 
فقیر در سراسر کشور های اسلامی دلیل بر 
عدم وظیفه شناسی ثروت مندان می باشد! 
اســلام »احتکار« را به شدت تحریم کرده، 
و از طریق تشــویق به »وقف« و طرق دیگر 
بــه ازدیاد »اموال عمومی« یعنی اموالی که 
متعلق به شخص خاصی نیست کمک نموده 
است. اسلام پیروان خود را تشویق فراوان به 
کارهای تولیدی، مانند: زراعت، دامداری و 
انواع صنایع، و همچنین تجارت کرده است 
و پیشــوایان بزرگ اسلام در بسیاری از این 

امور پیشقدم بوده اند.

6. احیاء شخصیت »زن«

اســلام به »زنان« و مخصوصــاًً »مادران« 
شخصیت فوق‌العاده داده؛ تا آن جا که تواضع 
در برابر مادر را کلید بهشت می‌داند.)50( و 
برای زنان حقوق مســاوی با مردان -جز در 
مواردی که اختلاف ساختمان طبیعی زن و 
مرد ایجاد تفاوت هائی میکند- قرار داده و 
سبب حقوق زنان را گناه غیر قابل بخشش 

معرفی نموده است.

طرز حکومت و قوانین مدنی در اسلام

اســلام برخلاف بسیاری از مذاهب موجود، 
دیدگاه خود را منحصر به کی سلسله اصول 

کلی اخلاقی و معنوی و مراسم مذهبی نمی 
کند؛ بلکه به تمام شــئون زندگی و روابط 
انسان ها در تمام جنبه های مادی و معنوی 
نظر افکنده و اصولی برای سعادت بشر در تمام 
این جهات وضع کرده است. به همین دلیل 
قوانین معدنی وسیعی در اسلام وجود دارد 
که می تواند جواب گوی تمام نیازمندی های 
اجتماعی و حقوقی بشر باشد، اما باید توجه 
داشت که زیربنای این قوانین را اصل »حق 
و عدالت و پیشرفت انسان درسایه ایمان به 
خدا و حفظ اصول اخلاقی« تشیکل می‌دهد.
)51( اسلام پایه گذار کی سیستم حکومت 
جهانی بر اساس عدالت و حفظ منافع تمام 
بندگان خداست؛ و به همین دلیل مرزهای 
اًً  جغرافیایی، نژادی و طبقاتی در اســلام ابد
مفهومی ندارد بلکه همه را عضو کی خانواده  

و عضو کی پکیر می‌داند.)52(

اسلام در عین دعوت عمومی جهان انسانیت 
به سوی این آئین پاک، اصل همزیستی را با 
تمام ادیانی که ریشه آسمانی داشتند )گرچه 
بعداًً تحریف شده اند( محترم می شمارد)53( 
و هیــچ گونه تحمیل عقیده و اکراه و اجبار 
در مسائل مذهبی را تجویز نمی کند)54( و 
به جای آن دستور به تفکر و تدبر و پیروی 
از منطق و عقــل می‌دهد.)55( ولی دربرابر 
آئین »بت پرستی« هیچ گونه انعطافی نشان 
نمی دهد و آن را به هرشکل و به هرصورت 
محکوم میکند. درعیــن حال برای حفظ 
استقلال کشورهای اسلامی، به هر مسلمانی 
-بدون استثناء- دستور می‌دهد که به هنگام 
خطر و تهدید از طرف دشــمنان با تمام قوا 
از مرزهای خود دفاع کنند و شهادت در این 
راه را کیی از بزرگ ترین افتخارات می شمرد، 
و تأیکد میکند همه گونه آمادگی های لازم 
و ســلاح های مختلف را قبلا فراهم ســازند 
تاغافل‌گیر نشــوند. ولی با این حال تصریح 
میکند که هدف از تهیه سلاح و تجهیزات و 
آمادگی های جنگی خونریزی و کشتار بشر 
نیست؛ بلکه منظور ترسانیدن و عقب‌راندن 
دشــمن می باشد)56( و لذا به مجرد تمایل 
دشمنان به صلح واقعی دستور صلح می‌دهد.
)57( علاوه بر این اسلام دستور می‌دهد که 
هرگاه جنگی در میان مسلمانان و دشمنان 

آنها واقع شــود باید درمیــان جنگ اصول 
انســانی و جوان‌مردی را رعایت کند.)58( 
مخصوصا درباره خــوش رفتاری با اسیران 

تأیکد فروانی نموده است.)59(

مراسم پر شکوه مذهبی مسلمانان

هــدف اصلی از مراســم مذهبی اســلامی 
مانند نماز های پنجگانــه روزانه و روزه ماه 
مبارک رمضان و حج بیــت الله، بیداری و 
پرورش روح و رشد ملکات فاضله انسانی، و 
جلوگیری از گناه و انحراف از حق و بالاخره 
توجه به خدا اســت؛ و گاهی به جای همه 
این عبارت جمله »نزدکیی به خدا« به کار 
برده می شــود.)60( این اصــول در تمامی 
عبادات اسلامی رعایت شده است. در مراسم 
نظافت،  اســلامی موضوع  عبادات  پرشکوه 
ســادگی و دوری از زرق و برق های مادی، 
و حذف امتیازات طبقاتی کاملا مورد توجه 
می باشــد. مثلا در مراســم نمازهای روزانه 
همه مســلمانان حتی ســلاطین و رؤسای 
جمهــور و مردم عادی در کی صف و بدون 
کوچکتریــن امتیاز رو بــه درگاه خداوند 
یگانه می آورند و با عبارات کوتاه، پرمعنی و 
آهنگ‌دارِِ مخصوصی او را نیایش میکنند. و 
برای حفظ اصالت این مراسم و هم تحیکم 
وحدت ملل اســلامی، دستور داده شده که 
همه با لغــت واحدی -یعنی زبان عربی که 
زبان اصلی قــرآن و از جامع ترین زبان های 

دنیاست- این مراسم را برگزار میک‌نند.

از اینها گذشــته در مراسم مذهبی اسلامی 
توجه خاصی به اجتماع شده است؛ بهترین 
نماز ها آن است که به صورت دسته جمعی 
)نمازجماعــت( برگزار شــود. در مراســم 
نماز جمعه که در روزهای جمعه تشــیکل 
می گردد تمام مســلمانانی که در کی شهر 
زندگی میکنند )تا شعاع 6 یکلومتر( موظف 
هستند، همه در کی نقطه اجماع کرده، این 
مراســم را باهم برگزار نمایند، و در اجتماع 
بزرگ و بی نیظر سالیانه، در مراسم باشکوه 
»حج« همه ساله متجاوز از کی میلیون نفر 
در روزهای معینی در زادگاه اصلی اســلام، 
سرزمین »مکه« اجتماع کرده و آن مراسم 
پرشکوه و تکان دهنده را انجام می هند. در 

این اجتماع بزرگ روح مســاوات و برابری 
اسلامی، همچنین سادگی و حذف امتیازات 

بیش از همه جا نمایان است.

پی نوشت:
)1(. هنــگامی که کیی از آنها مژده داده می شــد که نوزاد دختری 
نصیب اوشــده رویش سیاه و آتش خشم در دل او شعله ور میگردید، 
و بواســطه این خبر بد! از مردم پنهان می شد و )نمی دانست( آیا با 
تحمل خواری او را نگاه دارد یا اینکه در دل خاک پنهانش سازد؟! چه 

حکم بدی داشتند.)نحل، 60 و 61(
)2(. فرزندان خود را از بیم تنگ دستی و فقر نکشید، ما شما و ایشان 
را روزی می دهیم، چه اینکه کشــتن آنها گناه بزرگی است.)اســراء، 

)24
)3(. خداونــد هرگز کسی راکه برای او شــرکی قائل شــود نخواهد 

بخشید.)نساء، 116(
)4(. ای پیروان کتب آســمانی بیائید به ســوی یــک گفتار و هدف 
مشترک در میان ما و شــما و آن اینکه جز خدای یگانه را نپرستیم.

)آل عمران، 57(
)5(. مؤمنان، به خدا و فرشتگان و کتاب های آسمانی و تمام پیامبران 
او ایمان آوردند و گفتار آنها اینســت که میان هیچ کی از پیامبران او 

فرقی نمی گذاریم.)بقره، 285(
)6(. محمد)ص( فرســتاده خدا و ختم کننــده پیامبران بود.)احزاب، 

)40
)7(. چشــم هائی که به خیانت گردش می کند می داند و از اســرار 

درون سینه ها باخبر است.)غافر، 19(
)8(. هیچ چیز در زمین و آسمان برخدا مخفی نمی ماند.)آل عمران، 

)5
)9(. حکومت انسان و زمین و آنچه در آنهاست از آن خدا می باشد و 

او برهمه چیز قدرت دارد.)بقره، 120(
)10(. هیچ چیز در زمین و آسمان او را ناتوان نمی سازد.)فاطر، 44(
)11(. فرمــان او تنها این اســت که هر گاه چیــزی را اراده کند می 

گویند: موجود باش فوراًً موجود می شود.)یس، 11(
)12(. و خداوند دانا و حیکم است.)نساء، 11(

)13(. وخدا از تمام جهانیان بی نیاز است.)آل عمران، 97(
)14(. خداوند نسیت به همه مردم مهربان و رحیم است.)بقره، 143(
)15(. چشــم ها او را نمی بیند ولی او چشــم هــا را می بیند.)انعام، 

)103
)16(. هر کجا باشید او با شماست.)حدید، 4(

)17(. ما به انسان از رگ گردن او باو نزدکی تریم.)ق، 26(
)18(. او از کسی متولد نشــده و کسی نیز از وی تولد نیافته )و فرزند 
و همسری ندارد( و هیچ شبیه ومانندی برای او نیست.)سوره توحید(
)19(. ســپس کتاب آسمانی را به بندگان بزگزیده خود دادیم.)فاطر، 

)32
)20(. من انسانی مثل شما هستم که وحی بر من فرستاده می شود.

) کهف، 11(
)21(. او خــدائی اســت که از میــان مردم درس نخوانــده کسی را 
برانگیخت تا کتاب آسمانی بر آنان بخواند و آنها را تربیت کند وتعلیم 

دهد.)جمعه، 2(
)22(. این کتابی اســت که بر تو فرســتادیم تا مردم را در پرتو آن از 

»ظلمت ها« به سوی »نور« رهبری کنی.)ابراهیم، 1(
)23(. او در میان دل هــای مومنان ایجاد الفت و محبت کرد.)انفال، 

)63
)24(. ما پیامبران خود را با دلائل آشــکار و کتاب آســمانی و قانون 

فرستادیم تا مردم اصول عدالت را برپا دارند.)حدید، 25(
)25(. ای افراد بــا ایمان دعوت خدا و پیامبرانش را اجابت کنید، آن 

گاه که شما را به سوی حیات و زندگی دعوت می کند.)انفال، 24(
)26(. تنها در ســوره »بقره« درهفت مورد ایمــان به خدا و روز جزا 

همدوش کیدیگر ذکر شده است.
)27(. تقریبــاًً درتمام صفحات قرآن بحث یا اشــاره ای به این اصل 

مهم دیده می شود.
)28(. مسیحیت کنونی معتقد اســت که همه مردم گناهکار از مادر 
متولد می شــوند و بار گناه نخستین انسان به دوش هر کی هست و 
به وسیله »غســل تعمید« آمرزش گناه را تحصیل می نماید.)قاموس 

مقدس، ص 257 و مذاهب بزرگ، ص 99(
)29(. ما راه را به انســان نشان دادیم، خواه شکرگزاری کند و بپذیرد 

یا کفران نماید.)دهر، 3(
)30(. هر کس در گرو عمل خویش است.)طور، 21(

)31(. و هیچ کس مسئول گناه دیگری نیست.)انعام، 164(
)32(. یکست جز »خدا« که گناه بندگانش را می بخشد؟)آل عمران، 

)129
)33(. و گفتنــد: ]اگر قرآن از طرف خداســت[ چرا بر کیی از مردان 

بزرگ ]وثروتمند[ مکه و طائف نازل نگردید؟!)زخرف، 30(
)34(. گرامی ترین شــما در پیشــگاه خدا پرهیزکارترین شماســت.

)حجرات، 13(
)35(. ای مــردم همــه شــما را از کی پدر و مــادر آفریدیم و اینکه 
شــما را به تیره ها و قبیله ها تقسیم کردیم تنها برای این اســت که 
شــناخته شــوید. هیچ نژاد و قبیله ای را بر دیگری افتخاری نیست.

)حجرات، 13(
)36(. برای اطلاع بیشــتر از عظمت خیره کننده تمدن اســلامی به 
کتاب های فراوانی که به دســت مورخان مسیحی و اســلامی در این 

زمینه نگاشته شده مراجعه شود.
)37(. او بارهای ســنگین و غل و زنجیر ها را از پیروان خویش برمی 

دارد.)اعراف، 157(...
)38(. ســه کس هســتند که هرگز بخشــوده نخواهد شد: کسی که 
حق کارگری را به ســتم از او بگیرد، و کسی که مهریه همسر خود را 
نپردازد و کسی که شــخص آزادی را به صورت برده بفروشد.)پیغمبر 

اکرم) ص((
)39(. بنده دیگری مباش، خدا تو را حر قرار داده اســت.)نهج البلاغه، 

از وصایای علی)ع( به فرزندش(
)40(. بدتریــن مردم کسی اســت کــه برده فــروشی کند.)پیغمبر 

اکرم)ص((
)41(. و نفــس خــود را همراه کســانی دار که صبحگاه و شــامگاه 
پروردگارشــان را می خوانند در حالی که پیوسته خشنودی او را می 
طلبند. و مباد که هر دو چشمت از آنها )به شخص دیگر و چیز دیگر( 
منصرف شود که زینت و آرایش زندگی دنیا را طالب باشی، و از کسی 
که قلب او را )به خاطر ســابقه طغیانــش( از یاد خود غافل کرده ایم 
و از هــوا و هوس پیروی می کند و کارش اســراف و تجاوز )از حدود 

خداوند( است اطاعت مکن.)کهف، 28(
)42(.... با نارضایتی توده مردم، خشــنودی اقلیتی از خواص بیهوده 
اســت ولی با رضایت آن ها نارضایتی اقلیت قابل بخشش می باشد ... 
زیرا شئون دین و رکن عمده اجتماع و نیروی ذخیره در برابر دشمنان 
همین توده مردمند، به خواسته های آن ها توجه کن و قلب تو با آنها 

باشد.)نهج البلاغه، از فرمان حضرت علی)ع( به مالک اشتر(
)43(. هیچ افتخاری عرب بر عجم ندارد، و نه عجم برعرب، نه ســفید 
پوست بر سیاپوســت، ونه سیاه پوست بر سفید پوست مگر در سایه 

تقوی.)پیغمبر اکرم)ص((
)44(. کسی که امر به معروف و نهی از منکر را با دست و زبان و دل 

ترک گوید مرده ای بین زنده هاست.)نهج البلاغه، از کلمات قصار(
)45(. در کارها با آن ها مشورت کن.)آل عمران، 159(

)46(. همه شــما شبان و نگهبان مردم هستید و در مقابل این وظیفه 
مسئولید.)پیغمبر اکرم )ص((

)47(. کسی که صبح کند و به فکر امور مســلمانان نباشــد مسلمان 
نیست.)پیغمبر اکرم)ص((

)48(. اگر دســت از »رباخواری« برنــمی دارید اعلان جنگ با خدا و 
پیامبرش دهید.)بقره، 277(

)49(. کسانی که طلا و نقره می اندوزند و در راه خدا انفاق نمی کنند 
آنها را به عذاب درد ناکی بشارت ده.)توبه، 34(

متعلق به شخص خاصی نیست، کمک نموده است.
)50(. بهشت زیر پای مادران است.)پیغمبر اکرم)ص((

)51(. تألیــف هزاران کتاب بزرگ درباره »فقه اســلامی« که موضوع 
بحث همه آنها حقوق مدنی »جزائی« و طرز حکومت اسلامی و مانند 

آنست گواه زنده این مدعاست.
)52(. افراد با ایمان همه به منزله اعضاء کی پکیرمی باشــند.)پیغمبر 

اکرم)ص((
)53(. در فقه اســلامی فصلی درباره »اهل ذمه«؛ )هم پیمان( هست 
که در آن دستورهای صریح اسلام درباره »همزیستی مسالمت آمیز« 
با همه پیروان ادیان آسمانی )مگر در آنجا که ازدر خصومت یا خیانت 

با مسلمانان در آیند( تشریح گردیده است.
)54(. هیچ گونه اکراه و اجباری در مذهب نیست.)بقره، 256(

)55(. من تنها شــمارا به کی موضــوع اندرز میدهم و آن اینکه همه 
دســته جمعی یا مفرداًً برای خدا قیام کنید و اندیشه و فکر خویش را 

به کاراندازید.)سبا، 46(
)56(. هــر گونه نیروئی از قدرت دارید برای مقابله با دشــمن فراهم 
سازید... تا از این راه دشمنان خدا و اجتماع خود را بترسانید )و بر سر 

جای خود بنشانید(.)انفال، 60(
)57(. هرگاه آنها تمایل به صلح نشــان دهند تو نیز از در صلح درآی.

)انفال، 61(
)58(. هنگامی که از شــما مســلمانان آماده میدان جنگ می شــد 
پیغمبر به آنها می فرمود: مواظب باشید خیانت نکنید، بدن دشــمن 
را پس از کشتن مثله ننمائید، پیمان شکنی نکنید پیران و کودکان و 
زنان را به قتل نرسانید، متعرض رهبانان مشوید، درختان را جز موارد 
ضــرورت قطع ننمائید... زراعت ها را آتش نزنید، چهار پایان را جز در 
مــورد اجبار و برای ضرورت قوت لازم نکشید، هرگز آب آشــامیدنی 

دشمن را مسموم نسازید.
)59(. اطعــام اسیران و نکیی کردن به آنهــا از حقوق واجب اسیران 
اســت؛ اگرچه اسیری باشد که محکوم به اعدام شده باشد و بخواهند 

او را فردا اعدام نمایند.)علی)ع((
)60(. نماز انســان را از کارهای زشــت و ناپســندیده بــاز می دارد.
)عنکبــوت، 45( نمــاز را برپا دار تا به یاد مــن باشی.)طه، 14( نماز 

موجب قرب معنوی افراد پرهیزکار به خدا است.)پیغمبر اکرم)ص((
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سیری در کتاب معرفی کتاب
»کشتی نجات: چهل حدیث ناب از

 سخنان پیامبر اسلام صلّّی الله علیه وآله وسلم«
سیــری در کتاب »کشــتی نجات: چهل 
حدیث نــاب از ســخنان پیامبر اســلام 
صلّّی الله علیه وآله وســلم«  اثر ارزشمند 
العظمی مکارم شیرازی  الله  حضرت آیت 

)مدظله العالی(

نشــر احادیث و سخنان معصومین علیهم 
السلام از عصر آن بزرگواران مورد اهتمام 
شیعیــان و پیروانشــان عمومــاًً،و علما و 
دانشــمندان خصوصاًً بــوده،و آن را کی 
وظیفه می دانســتند و بر همین اســاس 
کتــاب های فــراوانی در طــول تاریخ به 
رشــته ی تحریر در آمده اســت.مجموعه 
حاضر سلسله مباحث اخلاقی مرجع عالی 
قــدر حضرت آیــت الله العظــمی مکارم 
شیرازی)مدظله(از سخنان حضرت رسول 
اکرم )صلی الله علیه و آله(است،که شامل 
چهل حدیث ناب به همراه ترجمه و شرح 

جامع آن می باشد.

انگیزه تألیف اثر

نوشــتن چهل حدیث، به دلیــل روایات 
متعددى که بر اهمی�ـّت این کار تأیکد و 
توصیه کرده،]1[برجستگى خاصّّى داشته 
و در طــول تاریخ بسیارى از بزرگان اقدام 
بــه این کار نمــوده اند،]2[ کــه اربعین 
مرحوم شیخ بهایــى و چهل حدیث امام 
خمینى )رحمــه اللــه( از جمله معروف 

ترین آن هاست.

بر اساس همین سنّّت حسنه سلف صالح، 
از مباحث اخلاقى مرجع عالى قدر حضرت 
آیت الله العظمى مکارم شیرازى )مدّّظلّهّ( 
که روزهاى چهارشــنبه، در مسجد اعظم 
توسّّط حضرت اســتاد )حفظه الله( بیان 
شده چهل حدیث ناب از سخنان حضرت 
رسول اکرم )صلی الله علیه و آله( انتخاب 
و پــس از تحقیق و تتب�ـّع کافى پیرامون 

مطالب و اســناد آن و ویراستارى لازم، در 
قالب کنونى به زیور طبع آراســته شــده 
و در اختیــار شیفتــگان و علاقمندان به 

معارف نبوی قرار گرفته است.

امید اســت تا حضرت استاد نیز مشمول 
روایــات اربعیــن شــده، و خواننــدگان 
محترم از ســفره پربرکــت کلمات نورانی 
پیامبراعظم)ص( بهره مند گردند و همگى 
در ســایه فراگیرى و عمل به دســتورات 
پيامبر اكرم)ص(، آن هادي بشــريت، به 
ســعادتمندی و عاقبت به خیری رهنمون 

گردند.

 ساختار اصلی کتاب

ســاختار کتاب در قالب مقدمه و عناوین 
چهل گانه به رشــتۀ تحریــر درآمده که 
عناوین آن به شــرح ذیل اســت: 1. نظام 
ارزشــى 2. هــوى و هوس، ســلاح برندۀ 
شیطان 3. برترى کی دانشــمند بر هزار 
عابد! 4. ســعادتمند چه کسى است؟ 5. 
چرا هــوى و هوس را هــوى نامیده اند؟ 
6. عنوان صحیفه مؤمــن 7. نگرانى هاى 
پیامبــر رحمت 8. چهار اصل مهم اخلاقى 
9. بدهى و وابســتگى 10. عقایدمان را از 
کجا بگیریم؟ 11. ارزش ســخن حکمت 
آمیز 12. آثار هدیه دادن 13. نشانه هاى 
هشــت گانه مؤمن 14. طعــم ایمان15. 
پاداش شــهادت به یگانگــى خداوند 16. 
پرگویى عامل قســاوت قلب 17. اهمیت 
فراوان امانــت! 18. فرزنــد صالح، عامل 
سعادت 19. سه نشــانه یقین 20. ملاک 
شناختن مسلمان واقعى 21. وظایف روزه 
داران 22. رأفت و خشــونت 23. شرائط 
ورود به بهشت 24. حقوق متقابل والدین 
و فرزندان 25. ارزش پرســتارى 26. قدر 
نعمت هاى الهى را بدانیم 27. خطر زبان 
28. راه رسیدن بــه علم الهى! 29. معیار 

ارزش هــا 30. غفلت از مرگ 31. برترین 
مقام در روز قیامــت 32. وظیفه مبلّّغان 
دین 33. انتظار بلا! 34. سؤال از شب قدر 
35. بدترین مسلمانان! 36. مؤمن و مسلم 
و مهاجــر 37. معیــار مباهات 38. طالب 
علم همنشیــن با پیامبــران 39. نورانى 
شــدن خانه ها با تلاوت قــرآن 40. قدر 

لحظات زندگى ات را بدان!

ویژگی های اثر

کتاب »کشتی نجات: چهل حدیث ناب از 
ســخنان پیامبر اسلام صلّّی الله علیه وآله 
وســلم«  داراى ویژگى هاى متعدّّدى از 

جمله امور زیر هستند:

1. بیان معظّّم له ساده و روان و قابل فهم 
براى همگان است.

2. بــراى مضامین روایــات، تحلیل عقلى 
قابل قبولى ارائه شده است.

3. ارتبــاط بین جملات بــه ظاهر جداى 
روایات، به خوبی تبیین شده است.

4. در بسیــارى از موارد مفهــوم روایات 
توسعه داده شــده و معناى گسترده تر و 

فراگیرترى پیدا کرده است.

5. احادیث به روزرسانى و کاربردى شده 
است.

6. پیام هاى روایات موشــکافى و تحلیل 
شده و شنوندگان و خوانندگان دعوت به 

آن شده اند.

7. نــکات علمى جدید و جالبى از روایات 
استخراج شده است.

8.اگر میــان روایت مورد بحــث و دیگر 
روایات یا قواعد مســلّّم و اصول لّکّى دین 
و مذهب، به ظاهر تعارضى وجود داشــته 
باشــد، با بیان شیواى استاد برطرف شده 

است.

9. روش طــرح مباحــث اخلاقى اســتاد 
پیرامون روایات مــورد بحث، به گونه اى 
زیبا و پرجاذبه اســت که شنونده مجذوب 

روایت مى شود.

10. حسن انتخاب و ســلیقه نیازسنجانۀ 
معظّّم له در انتخاب روایات مورد بحث بر 

جذابیت اثر افزوده است.

گزارش محتوایی اثر

زیبایی و آراستگی

معظم له با طرح روایــتی کوتاه از پیامبر 
اسلام )صلی الله علیه و آله( در عین حال 
مطالب عمیقى را بیان کرده، و آراســتگی 
را به عنوان کیی از عوامل سعادتمندی در 

دنیا و آخرت بیان کرده است.

در فرازی از کتاب می خوانیم: مســلمان 
ســعادتمند نه تنها باید بــه اصلاح درون 
خویــش همت بگمــارد و آن را از صفات 
رذیله و زشت اخلاقی پایکزه نگه دارد،بلکه 
باید ظاهری آراسته و جذاب داشته باشد.
بدیــن علت پیامبر اســلام صلی الله علیه 
و آلــه هنــگام خروج از منــزل چهره ی 
خویــش را در آینه می دید و اگر آینه ای 
در دســترس نبود از آب برای این منظور 

بهره می گرفت.

اســلام نه ظاهر آراســته و درون آلوده را 
می پســندد، و لذا منافقــان و دو چهره 
ها را که چنین هســتند طرد می کند، و 
نه ظاهر آلــوده و درون پاک را قبول می 
کند،بدین علت صوفیه و دراویش که خود 
را چنیــن جلوه می دهنــد مورد پذیرش 
نیســتند.بلکه هر دو ویژگی با هم مطلوب 
اســت،و لذا فقهای مــا در تعریف عدالت 
اند:»عدالت،حسن ظاهر که کاشف  فرموه 
از ملکه ی عدالت که همان درون پایکزه 

است می باشد.«

معیار تمایز

اشیاى همانند، معمولاًً قیمتشــان همانند 
اســت؛ هرچند گاهى تفاوتــى دارند. مثلاًً 
انــواع طلاهــا داراى عیارهــاى مختلفى 
هســتند و به همین دلیــل قیمت آن ها 
متفاوت اســت؛ ولى کی یا دو یا سه برابر 

قیمت.

امــا مولف با بیان روایت نبوی به مســأله 
ای اشــاره می کند که قیمت و بهای  آن 
در مقایسه با مشــابه خود هزار برابر برتر 
و با ارزش تر از ســایر انسان هاست  و آن 

انسان مؤمن است. 

در بخــشی از کتاب آمده اســت: آیا عدد 
هزار عدد شــمارش و تعداد است، یا عدد 
تیثکر؟ اگر آن را عدد تیثکر بدانیم ارزش 
مؤمن بیش از این مقدار خواهد بود. یعنى 
هزاران برابر اســت. البتــه ایمان درجاتى 
دارد. هرچــه ایمان بالاتــر رود به همان 

نسبت این عدد بالاتر مى رود.

دربــاره حضــرت ابراهیم )علیه الســلام( 
مســئله فراتر از این نســبت هاست و آن 
حضرت برابر با کی امّّت و ملّّت مى شود. 
بالاتر از این نســبت هم وجود دارد و آن 
جمله اى اســت که حضرت رســول اکرم 
)صلی الله علیه و آله( در جنگ خندق در 
شــأن حضرت على )علیه السلام( فرمود: 
قََلََیْْنِِ؛  ةَُُ عََلِیٍٍِ خََی�ـرٌٌْ مِِنْْ عِِب�ـَادََةِِ ال�ثََّ »لَضَََرْْبـ�
ضربت شمشیر على )در جنگ خندق( از 
عبادت جنّّ و انس ارزشمندتر است«]3[

داســتان کربلا نیز از همین قبیل اســت. 
حادثه اى در نصف روز واقع شــد، که در 
آن عدّّه اى شربت شــهادت نوشیده و به 
ظاهر شکســت خوردند، ولى قبور آن ها 
چراغ هدایت بشریت شــد، بنابراین، باید 
به نقش ایمان در سرنوشــت انسان توجّّه 

کرد.

گفتنی اســت در پایان نیز فهرست منابع 
کتاب ذکر شده است.

لازم به ذکر است این اثر ارزشمند اخلاقی 
با تنیظم و تدوین حجه الاسلام ابوالقاسم 
علیــان نــژادی نخســتین بار در ســال 
1396)ه ش(  در کی جلد و 192صفحه، 
در قطع رقعی توســط انتشارات امام علی 
بن ابیطالب )ع( به زیور طبع آراسته شده 

است.

پی نوشت:
]1[ بخشــى از این روایات در »بحــار الانوار«، ج 2، ص 153 به بعد، 

باب 20، آمده است.
]2[ علّّامــه شیخ آقا بزرگ تهرانى، در کتاب ارزشــمند »الذریعة الى 
تصانیــف الشیعــة«، ج 1، ص 409-434، و ج 5، ص 315، بیش از 
80 کتــاب چهل حدیث نــام برده، که اثکر آن ها به عربى نگاشــته 

شده است.
]3[ بحارالانوار، ج 39، ص 2، ح 1.
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معارف اسلامی

پرسش:

بعثت پیامبر صلّیّ الله علیه وآله وسلّّم چه 
برکاتی برای مردم جزیرة العرب داشت؟

پاسخ اجمالی:

امام علی علیه الســلام می فرماید: خداوند 
محمد صلّیّ الله علیه وآله وسلّّم را هنگامى 
مبعــوث کرد که هیچ کــس از عرب کتاب 
آســمانى نمى خواند و همــه آنها از دعوت 
انبیا دور مانده بودند و در گرداب شــرک و 
کفر غوطــه ور بودند. پیامبر صلّیّ الله علیه 
وآله وســلّّم نه تنها آنها را از شــرک و کفر 
و انحرافات عقیدتى رهایى بخشید و فســاد 
اخلاق و ظلم و بــى عدالتى را از میان آنان 
برچیــد، بلکه قوّّت و قــدرت و حکومت و 
تمدن درخشانى را براى آنها فراهم ساخت.

پاسخ تفصیلی:

امــام علی علیه الســلام در آغاز خطبه 33 
نهــج البلاغه بــه عصر بعثــت پیامبر اکرم 
صلّىّ الله علیه وآله وســلّّم و ظهور انقلاب 
اســلامى در جزیرة العرب اشاره مى کند و 
نشــان مى دهد که مردم در عصر جاهلیت 
در چه شرایطى مى زیستند و پیامبر)صلى 
الله علیه وآله وسلم( آنها را به چه افتخار و 

سعادتى رسانید، مى فرماید:

خداوند محمّّد صلّىّ الله علیه وآله وسلّّم را 
هنگامى مبعوث کرد که هیچ کس از عرب 
کتاب آســمانى نمى خواند و ادّّعاى نبوّّتى 
نداشــت ]همه آنها از دعوت انبیا دور مانده 
بودند و از کتب آسمانى، محروم و در گرداب 
شرک و کفر غوطه ور بودند[؛ »إِ�نََّ اللهََ بَعَََثََ 
داًً )صلى الله علیه وآله وســلم( وََ لَیَْْسََ  مُُحََ�مََّ

ةًً« عِِی نُبُُُ�وََّ أَحَََدٌٌ مِِنََ الْعََْرََبِِ یَقَْْرََأُُ کِِتََاباًً وََ لاَیََ�دََّ

بعضى از مفســران معروف نهج البلاغه در 
اینجــا این ســؤال را مطرح کــرده اند که 

چگونه مى توان گفت که احدى از عرب نه 
کتاب آســمانى داشت و نه پیرو پیامبرى از 
پیامبران خدا بود، در حالى که مى دانیم که 
جمعیت قابل ملاحظه اى از یهود و گروهى 
از مسیحیان در آن سرزمین مى زیستند و 
کتابى به نام تــورات و انجیل در میان آنان 
بود؟ ســپس در جواب این سؤال اشاره به 
تحریف تورات و انجیــل کرده اند. بنابراین 
کتابى که در میان آنها بود، کتاب راســتین 
نبود و نیز پیروى آنان از حضرت موســى و 
مسیح، دروغین بود. آنها آن گاه به این آیه 

استدلال کرده اند که مى فرماید:

»قُُلْْ مََنْْ اَنَْزََْلََ الْکِِْتابََ ا�لَّذَى جاءََ بِهِِِ مُُوســى 
نُوُراًً وََ هُُدىًً لِلِنّّاسِِ تَجَْْعََلُُونَهَُُ قََراطسََی تُبُْْدُُونَهَا 
وََ تُخُْْفُُونََ کََیثراًً«؛ )بگو: چه کســى کتابى را 
که موســى آورد نازل کرد، کتابى که نور و 
هدایت براى مردم بود؟ ]امّّا شما یهود[ آن 
را به صورت پراکنده اى در آوردید، قسمتى 
را ]که به سود شما است[ آشکار مى سازید 
و بسیارى را ]که برخلاف هواى نفسانى شما 

است[ پنهان مى دارید؟(.)1(

این احتمال را نیز داده اند که منظور عرب، 
در اینجا اثکریت آنها است که مشرک و بت 

پرست بودند.

پاســخ سومى که به این سؤال مى توان داد 
این است که یهود جزوِِ ساکنان بومى جزیرة 
العرب نبودند، بلکه طبــق آنچه در تواریخ 
معروف آمده است، هنگامى که بشارت هاى 
ظهور پیامبر اسلام را در کتب خود خواندند 
و احســاس کردند وقت ظهور نزدکی شده، 
به آنجا آمدند که شــاهد ظهور آن بزرگوار 
باشــند، هر چند بعداًً از ترس این که منافع 
شــان به خطر افتد، راه نفــاق و عداوت را 
پوییدند. مسیحیان نیز، احتمالا مهاجران و 

در عین حال، بسیار در اقلیت بودند.

به هر حال، امام علیه السلام در این سخن به 
دور ماندن اقوام جاهلى از سرچشمه وحى و 
نبوت اشاره مى کند و همین کی نکته نشان 
مى دهد که تا چه حدّّ آنها در گرداب شرک 
غوطه ور بودند و در شعله هاى آتش فساد 

مى سوختند.

حضرت ســپس روشن مى ســازد که آنها 
در پرتوِِ انوار وحــى و نبوت و طلوع آفتاب 
عالمتاب اســلام، به کجا رسیــده اند. مى 
فرماید: )او مردم را تا سر منزل سعادتشان 
ســوق داد و به محیط رســتگارى و نجات 
أَهَُُمْْ مََحََ�لَّتَََهُُمْْ  رسانید(؛ »فََسََاقََ ال�نََّاسََ حََ�تََّى بَ�وََّ

وََ بَ�لَّغَََهُُمْْ مََنْْجََاتَهَُُمْْ«.)2(

نــه تنها آنها را از شــرک و کفر و انحرافات 
عقیدتى رهایى بخشید و فساد اخلاق و ظلم 
و بى عدالتى را از میــان آنان برچید، بلکه 
قوّّت و قدرت و حکومت و تمدن درخشانى 
را براى آنها نیز فراهم ساخت، و لذا حضرت 
در ادامه ســخن مى افزاید: )نیزه هاى آنها 
صاف و ]در مسیر صحیــح[ پابرجا و جاى 
پاى آنها محکم شد(؛ »فََاسْْتََقََامََتْْ قََنََاتُهُُُمْْ)3(

وََ اطْْمََأََ�نَّتَْْ صََفََاتُهُُُمْْ«(.)4(

و به این ترتیب هم به پیروزى معنوى دست 
یافتند و هــم به قدرت و نعمت هاى مادّّى 
و اینها همه از برکت قیام پیامبر اکرم صلّّى 
الله علیه وآله وسلّّم و نزول قرآن مجید بود.

)5(

پی نوشت:
)1(. سوره انعام، آیه 91.

)2(. »بوّّأ« از مادّّه »بوء« در اصل به معناى صاف بودن مکان است، در 
مقابل »نَبَْْوََه« که به معناى بلندى و ناهموارى اســت. در جمله مورد 
بحث، این کلمه به معناى »صاف و منظم کردن محل استقرار« است

)3(. »قنات« از مادّّه »قنو« در اصل به معناى »شاخه درخت« است و 
نیزه را به خاطر شباهتش به شاخه درختان، »قنات« مى گویند و نیز 
به کاریزهایى که براى اســتفاده از آب حفر مى کنند، به خاطر مسیر 

صاف و مستقیم شان، قنات مى گویند.
)4(. »صفات«، سنگ صاف و بزرگ و محکم و گسترده است.

)5(. گــرد آوري از کتاب: پيام امام امير المومنين عليه الســلام ، آيت 
الله العظمى ناصر مكارم شيرازى، دار الكتب الاسلاميه ، تهران ، 1385 

ه. ش ، ج2، ص 296.

برکات بعثت پیامبر صلّیّ الله علیه وآله وسلّّم  
در کلام امام علی علیه السلام
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احکام شرعی

آن است امید فضیلت مهمّّی می رود. 

شروط صحت اعتکاف 

شروط صحت اعتکاف را بیان فرمایید؟ 

هشــت چيز در صحّّت اعتكاف شرط اســت:1ـ ايمان.2ـ 

عقل.3ـ قصد قربت.4ـ روزه.5ـ كمتر از ســه روز نباشد.6ـ 

در مســجد جامع باشــد.7ـ اذن زوج، والدين و صاحب 

كار.8ـ از مسجد خارج نشود. 

حداقل مدت صحت اعتکاف 

حداقل مدت صحت اعتکاف چقدر می باشد؟ 

هر گاه شخصى نيّّت اعتكاف كمتر از سه روز كند )مثلا يك 

يا دو روز( اعتكافش باطل است. 

صحت اعتکاف زن به شرط رضایت شوهر 

آیا رضایت شوهر در صحت اعتکاف زن شرط می باشد؟ 

هرگاه اعتكاف زن منافات با حقوق شــوهر داشــته باشد، 

بايد اجازه شوهر را جلب كند واگر منافات نداشته باشد 

احتياط واجب در رضايت شوهر است. 

چگونگی اثبات مسجد یا مسجد جامع بودن یک مکان 

چگونه می توان مســجد یا مسجد جامع بودن یک مکان 

را اثبات کرد؟ 

دو موضوع »مســجد بودن« و »جامع بودن مسجد« از راه 

هاى زير ثابت مى شــود:1ـ علم و يقين. 2ـ شياعِِ موجبِِ 

يقين. 3ـ بيّّنه شرعى. 4ـ خبر عادل واحد. 

حکم اعتکاف در قسمت های توسعه یافته مسجد جامع 

اعتکاف در قســمت های توســعه یافته مسجد جامع چه 

حکمی دارد؟ 

قسمتهاى توسعه يافته مساجد نيز حكم مسجد را دارد; به 

شرط آنكه جزء مسجد محسوب گردد. 

مبطلات اعتکاف 

مبطلات اعتکاف را بیان فرمایید؟ 

امــور زير باطل كننده اعتكاف اســت:1. تمام چيزهايى كه 

روزه را باطــل مى كنــد، چنانچه در روز انجام شــود. 2. 

آميزش با همســر، چه در روز باشــد و چه در شب،البته 

ســایر تمتعات بنابر احتیاط واجب مبطل است.3. ارتكاب 

ســاير محرّّماتِِ اعتكاف; نظير خريد و فروش و استشمام 

عطريّّات و بوهاى خوش، بنابر احتياط واجب، بلكه خالى 

از قوّّت نيست. 

عدم فوریّّت قضای اعتکاف 

آیا به جا آوردن قضای اعتکاف، واجب فوری می باشد؟ 

قضاى اعتكاف، واجب فورى نيست؛ هر چند انجام آن در 

اوّّلين فرصت مطابق احتياط است. 

هر کار حرامی موجب بطلان اعتکاف نیست 

اگر معتكف مرتكب فعل حرامى شــود كه روزه را باطل 

نمى كند، اعتكافش چه حكمى دارد؟ 

هركار حرامى اعتــكاف را باطل نمى كند; تنها امور خاصّّى 

اعتكاف را باطل مى كند . 

کارهایی که بر معتکف حرام است 

محرمات اعتکاف را بیان فرمایید؟ 

شــش چيز بر معتكف حرام اســت: 1.آميزش با همســر. 

2.استمنا بنابر احتياط واجب. 3.بوى خوش. 4 و 5. خريد 

و فروش. 6.ممارات و مجادله. 

اعتکاف در ماه رجب 

آیا اعتکاف مختص به ماه رجب می باشد؟ 

روايتــي در مورد اعتــکاف در ماه رجب نيامده اســت و 

روايــات در مورد ماه رمضان و بويژه دهة آخر آن اســت؛ 

ولــي با توجّّه به دلايل مطلقی که از روایات بدســت می 

آید، در غير رمضان هم مشروع است و در ماه رجب که از 

ماه های پر فضیلت ســال است و عمل ام داود نیز در  14
03

ه  
 ما

ن
هم

/ ب
غ 

یــ
بل

4243

W
W

W
.M

A
K

A
R

E
M

.I
R

W
W

W
.M

A
K

A
R

E
M

.I
R

14
03

ه  
 ما

ن
هم

/ ب
غ 

یــ
بل




